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 فراخوان دعوت به همکاری 

های علمی و فکری مراکز  مندی از ظرفیتبا بهره   مطالعات علوم قرآن  ترویجی  -علمی    فصلنامه
یافته  ترویج  و  دانش  تولید  هدف  با  و  دانشگاهی  و  حوزه  حوزوی  در  دانشمندان  آثار  و  پژوهشی  های 

های مطالعات نوین  نیازها و بازنشر تازه ها و  مسئله  پاسخ به،  مرجعیت علمی قرآن،  علوم قرآنی،  تفسیر
اسلامیقرآن فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  سوی  از  قرآن()  بنیان  معارف  و  فرهنگ  صورت  به  پژوهشکده 

 شود. دیجیتال منتشر می
 « در عرصه علوم و معارف قرآن مطالعات علوم قرآن اهداف فصلنامه »

 ؛ ^بیتگسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن کریم و اهل .1
 ؛ مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم اسلامی و انسانی .2
 ؛ های قرآنیتعمیق یافته  .3
 ؛ ایجاد محیط پویا و مولد اندیشه قرآنی .4
 ؛ پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی .5
 ؛ های ملی و کلان قرآنیریزیگذاری و برنامه تأثیرگذاری و مشارکت در سیاست .6
 ؛  پژوهیپژوهشگران برجسته سایر مراکز قرآنهمکاری با  .7
 بنیان.بسط مطالعات تطبیقی قرآن .8

 های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامهاولویت
 ؛ معارف و علوم قرآنی، ها در حوزه تفسیربازخوانی و نقد دیدگاه .1
 ؛ پژوهی ناظر به مرجعیت علمی قرآنقرآن .2
کید   محوری با  مسئله تمرکز بر .3  ؛  مطالعات کاربردیبر تأ
 ؛ و شبهات قرآنی هاپرسش  پژوهی ناظر بهقرآن .4
 ؛  پژوهشی در ابعاد روشی و نظری - رعایت معیارها و ضوابط علمی .5
معارف و  ،  های مختلف قرآنی اعم از تفسیرمطالعات قرآنی خاورشناسان در زمینه  .6

 علوم قرآنی. 

صاحب  به  ،  نظراناز  علاقمند  پژوهشگران  و  تفسیراستادان  مباحث  و  و ،  موضوعات  معارف 
مطالعات   ترویجی  -  علمی  شود تا آثار خود را جهت بررسی و چاپ در فصلنامهعلوم قرآنی دعوت می

قرآن آدرس براساس    علوم  به  نشریه  سامانه  طریق  از  فراخوان  این  در  مندرج  شرایط  و    ضوابط 
jqss.isca.ac.ir .ارسال نمایند 
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات 
 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 .آزاد است، در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات  مطالعات علوم قرآننشریه  ✓

در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمددان جهددت قبلًا  نباید مطالعات علوم قرآنمقالات ارسالی به نشریه   ✓

 .انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند

داوری  فراینددد برای تسریع،  شوندیابی میمشابهتبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور   ✓

 .از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوند، بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله

از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقالدده دیگددری در رونددد بررسددی دارنددد و  مطالعات علوم قرآننشریه   ✓

 .معذور است،  هنوز منتشر نشده 

 Times New Romanبددرای مددتن و   13ندداز     Noorzarبددا قلددم    DOCXبددا پسددوند    Wordمقاله در محیط   ✓

 چینی شود.برای انگلیسی( حروف10ناز   

o نویسددنده ، چنانچه مقاله مستخر  از هر کدام از مددوارد لیددل باشددد:  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای کدده نشددریه متوجدده وابسته را لکر کند. در غیر این صددورت در هددر مرحلددهموظف است اطلاعات دقیق اثر 

 : کندمطابق مقررات برخورد می،  رسانی نویسنده شودعدم اطلاع

o گروه تحصیلی(،  دانشکده ،  دانشگاه محل تحصیل، تاریخ دفاع،  استاد راهنما، عنوان کامل) نامهپایان 

 باشد. الزامی می  استاد راهنما  تنهایی قابل پذیرش نبوده و لکر نام به ارشد و دکتری( )  دانشجویان مقاله ارسالی از  ** 

o سازمان مربوطه(،  همکاران طر ، تاریخ اجرا، عنوان کامل طر ) طرح پژوهشی 

o سازمان مربوطه(  ،  تاریخ، عنوان کامل همایش یا کنگره ) ارائه شفاهی در همایش و کنگره 

o  نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقالدده : نشرریهروند ارسال مقاله به

 به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.،  اقدام کنند

 .اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید »ارسال مقاله«باید ابتدا در بخش   نویسنده مسئول، برای ارسال مقاله ✓

 .نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفاً از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند ✓

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

های نویسددنده و حدداوی یافتدده های پژوهشددیددستاورنشریه مطالعات علوم قرآن فقط مقالاتی را که حاصل   .1

 پذیرد. جدید است را می

 گزارشی و ترجمه معذور است.، گردآوری،  از پذیرش مقالات مروری صرف نشریه .2

o هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندفایل : 

 یابی فایل نتیجه مشابهت.  4  بدون مشخصات نویسندگان() فایل اصلی مقاله.  1

 . فرم عدم تعارض منافع5   فایل تعهدنامه )با امضای همه نویسندگان(.  2

 به زبان فارسی و انگلیسی()  فایل مشخصات نویسندگان.  3
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 مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. ،  ارسال مقاله برای داوری ) :  تذکر 

 باشد.توسط نویسنده مسئول الزامی می،  فرم عدم تعارض منافعتکمیل و ارسال   .1

o واژه  200تددا  150: چکیده؛ کلیدواژه  8تا  4: هاکلیدواژه؛ واژه  7500تا  5000بین : واژگان کل مقاله:  حجم مقاله 

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.روش، اصلی پژوهش  سؤال  یا مسئله،  چکیده باید شامل هدف)

o حتمدداً  نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند بایددد:  نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان فرسددتنده مقالدده بدده  .نویسنده مسئول( جلوی نددام نویسددنده مددورد ن ددر در  شددود)  مشخص باشد. عبارت

 .گیردهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و اطلاعنویسنده مسئول در ن ر گرفته می

o ذیل درج شودهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی : 

پسدت الکترونیکدی ، کشدور، شهر، دانشگاه، گروه، استاد(، دانشیار، استادیار، مربی) رتبه علمی: اعضای هیات علمی.  1

 سازمانی.

پسددت ، کشددور، شددهر، دانشددگاه، دکتددری( رشددته تحصددیلی، ارشددد کارشناسی، کارشناسددی) دانشددجوی: . دانشررجویان2

 الکترونیکی سازمانی.

، سازمان محل خدمت،  دکتری( رشته تحصیلی،  کارشناسی ارشد ،  کارشناسی)  مقطع تحصیلی:  آزاد. افراد و محققان  3

 پست الکترونیکی سازمانی.، کشور، شهر

 پست الکترونیکی.، کشور، شهر، حوزه علمیه/ مدرسه علمیه، رشته تحصیلی، (2، 3، 4) سطح : . طلاب4

o های لیل باشدبدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش: ساختار مقاله  : 

 ؛ . عنوان1

 ؛  نتایج(، روش،  هدف،  تبیین موضوع/مساله/سوال ) . چکیده فارسی2

اهمیت و ضرورت انجددام پددژوهش و دلیددل ، فارسی و انگلیسی() پیشینه تحقیق، مسئله شامل تعریف)  . مقدمه3

 ؛ جدیدبودن موضوع مقاله(

 ؛ توضیح و تحلیل مباحث() . بدنه اصلی4

 ؛  بحث و تحلیل نویسنده() گیری. نتیجه5

کننده اعتبار بودجدده پددژوهش نددام بددرده تأمین های همکار وشود از مؤسسهپیشنهاد می:  تشکر. بخش تقدیر و  6

نمددودن امکانددات یددا در تهیدده و فراهم،  شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطدده نقددش داشددته

بددا لکددر ، اندو نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تن یم مقاله زحمت کشددیده   اندکرده   مورد نیاز تلاش

ها یا افددرادی کدده نددام آنهددا بددرای قدددردانی لکددر گزاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس،  نام

 ؛ الزامی است،  شوندمی

فهرسرت باید به انگلیسددی نیددز ترجمدده شددده و بعددد از بخددش ،  منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی)  . منابع7

 در  شوند(.    Referencesلیل عنوان  ، منابع

o روش استناددهی  :APA (در  پانویس ، )باشد که لینک دانلددود فایددل میارجاعات درون متن و فهرست منابع

 باشد.راهنمای نویسندگان( موجود می) آن در سامانه نشریه

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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Abstract 
One of the fields influenced by the Holy Qur'an is the science of 

philosophy of ethics and its related issues. Among these issues is the 

characteristics of moral value, which has been addressed differently by 

various ethical schools of thought. The present study, using a descriptive-

analytical method and focusing on Qur'anic verses, seeks to answer the 

question: What are the characteristics of moral value according to the 

Qur'an? The findings indicate that, from the Qur'anic perspective, moral 

values are based on reality, capable of rational explanation, internally 

coherent, and hierarchical in nature. The criterion for moral value is 

uniform, and moral values are absolute truths with objective standards, 

rejecting moral relativism. 

Keywords 
The Holy Qur'an, Moral Value, Characteristics of Moral Value, Ethical 

Action, Philosophy of Ethics.   
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 بيان خصائص القيمة الأخلاقية من وجهة نظر القرآن

 2محمد باقريان الخوزاني          1فاطمةمرضية الحسيني الكاشاني
 2025/ 02/ 2  * تاریخ الإصدار:  2024/ 11/ 22* تاریخ القبول:   2024/ 11/ 17:  لی * تاریخ التعد   2024/ 11/ 09تاریخ الإستلام:  

 الملخص

فلسفة   علم  هي  يم  ال كر بالقرآن  تأثرت  التي  العلوم  وإحدى  ومن  بها.  المرتبطة  والقضايا  الأخلاق 
ص  هذه القضايا، التي قدمت المدارس الأخلاقية المختلفة وجهات نظر مختلفة حولها، هي خصائ 

لبحث الحالي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ومع التركيز علي  القيمة الأخلاقية. ولقد أجاب ا
يم؟   ال كر القرآن  نظر  وجهة  من  الأخلاقية  القيمة  خصائص  هي  ما  سؤال  على  القرآنية  الآيات 
يمكن   و الواقع،  على  مبنية  القرآن  نظر  وجهة  من  الأخلاقية  القيم  أن  إلى  البحث  نتائج  وتشير 
ياتها إلا   بالتبيين العقلاني، ولهذه القيم تماسك واتساق داخلي، ورغم اختلاف مستو التعبير عنها 
ونسبية   حقيقية،  معايير  لها  مطلقة  قيم  هي  الأخلاقية  والقيم  واحد،  الأخلاقية  القيمة  معيار  أن 

 القيمة الأخلاقية مرفوضة. 

 الکلمات الرئیسیة 

فلسفة   الأخلاقي،  العمل  الأخلاقية،  القيمة  خصائص  الأخلاقية،  القيمة  يم،  ال كر القرآن 
 الأخلاق. 

 
يران )في علوم القرآن والحديث. الباحث  دكتوراه  . 1  المسؤول(. الکاتبفي مركز بحوث المعصومية الإسلامية، قم. إ
  fama.hossini@gmail.com  
يران.. 2  دكتوراه في علوم القرآن والتفسير، باحث في معهد دار الحديث للدراسات الحديثية، قم. إ

  Bagherian.m@hadith.ir   
  *( يان.  باقر محمد  الخوزاني،  فاطمةمرضية؛  الكاشاني،  من  2024الحسيني  الأخلاقية  القيمة  خصائص  بيان  م(. 

يجية  - الفصلية العلميةوجهة نظر القرآن،   . 34-7(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو
  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70234.1339 
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 از منظر قرآن   یارزش اخلاق یهایژگیو نییتب

فاطمه مرضیه حسینی کاشانی
1
یباقریان خوزان محمد   

2
 

 14/11/1403: نیآنلا خیتار *  02/09/1403 :رشیپذ  خیتار *27/08/1403اصلاح:  خیتار *19/08/1403:افتیدر  خیتار 

 ده یچک

یکی از علومی که قرآن کریم بر آن تأثیرگذار است، دانش فلسفه اخلاق و مسائل لیل آن است و یکی 

های متفدداوتی دربدداره آن، عرضدده کردنددد، دیدددگاههددای گوندداگون اخلاقددی از ایددن مسددائل، کدده مکتب

تحلیلی با تمرکز بر آیات قرآن، بده  -های ارزش اخلاقی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ویژگی 

های پژوهش هایی دارد؟ یافتهاین پرسش پاسخ داده است که از دیدگاه قرآن، ارزش اخلاقی چه ویژگی 

 هددای اخلاقددی مبتنددی بددر واقعیددت هسددتند، قابلیددت تبیددین بیددان نگددر آن اسددت کدده از نگدداه قددرآن، ارزش

 باشددند. معیددار ارزش اخلاقددی واحددد عقلانددی دارنددد، دارای انسددجام درونددی هسددتند و دارای مراتددب می 

اند و نسبیت ارزش اخلاقی های مطلقی هستند که دارای ملا  حقیقی های اخلاقی، ارزشاست و ارزش

 مردود است.

 ها کلیدواژه 

 .اخلاق فلسفه ،ی اخلاق  فعل  ،ی ارزش اخلاق  یهای ژگیو  ،ی اخلاق  ارزش م،یقرآن کر
 

 سددنده ی)نو  رانیدد ا، قددم، ’هددای اسددلامی معصددومیهدکترای علوم قرآن و حدددیث. محقددق رسددمی مرکددز پژوهش.  1
 fama.hossini@gmail.com مسئول(. 

 سددنده ی)نو  رانیدد ا، قددم، ’هددای اسددلامی معصددومیهدکترای علوم قرآن و حدددیث. محقددق رسددمی مرکددز پژوهش.  2
 Bagherian.m@hadith.ir مسئول(. 

 .از من ددر قددرآن یارزش اخلاق  یهایژگیو نیی(. تب1403. )باقریان خوزانی، محمد؛ حسینی کاشانی، فاطمه مرضیه*  
 .34-7 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو  - یفصلنامه علم

  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70234.1339 
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 مقدمه

هددای اسددلامی و طبیعددی، اثرگددذاری هددای برسدداخته، اعددم از دانش قددرآن کددریم بددر دانش 

معناداری دارد. یکی از علومی کدده قددرآن کددریم بددر آن تأثیرگددذار اسددت، دانددش فلسددفه 

های متنددوعی اخلاق و مسائل لیل آن است. امروزه در مکاتب مختلف اخلاقی، دیدددگاه

های اخلاق و ازجملدده ارزش اخلاقددی مطددر  شددده اسددت و بددا تبیددین در مورد زیرساخت

توان دیدگاه قرآن را در کنار یددا در برابددر مند قرآن کریم در این عرصه، میمعارف ن ام

 ها و مکاتب مختلف تعریف کرد.دیدگاه

هددای شکل مسددتقل بدده گویژگیپیشینه کاوی پژوهش، بیانگر آن است پژوهشی که به

اخلالا د    هددایی ماننددد ارزش اخلاقی« از نگاه قرآن پرداخته باشد، یافت نشد. و از کتاب
نامه تبیین ن ریه اخلاقددی قددرآن و مقایسدده آن بددا اثر محمدتقی مصبا  یزدی و پایان  قرآن،

گرایی، اثر احمد دبیری که با تمرکز بر آیات قددرآن، بدده مباحددث ارزش اخلاقددی فضیلت

هددای ارزش اخلاقددی در دیدددگاه قددرآن را تددوان بخشددی از ویژگیانددد، تنهددا میپرداخته

 دست آورد.به

 هددا از متددون قددرآن تحلیلی و استنباطی اسددت کدده داده  -  روش تحقیق، روش توصیفی

 هددای ارزش اخلاقددی، تحلیددل دست آمده اسددت و بدده من ددور اسددتنباط ویژگیو تفاسیر به

 شده است.

 شناسی . مفهوم1

گیددرد، گارزش اخلاقددی« و اخددلاق مددورد بررسددی قددرار می  ازجمله مسائلی کدده در فلسددفه

هددای متفدداوتی های« آن است. برای ارزش اخلاقی در مکاتب مختلددف، دیدددگاهگویژگی

بودن کدده بددا واژه بایددد توان به این موارد اشاره کرد: گبایستهعرضه شده که از آن میان می

بودن بددرای رسددیدن بدده مطلددوب شود« گمطلق مطلوبیت«، گمفیدبودن و وسیلهاز آن یاد می

اصلی«، گمطلوبیت لاتی«، گمطلوبیت نسبی«، گمطلوبیت فعل اختیاری از جهت نددافع بددودن 

ای برای جامعه«، گمطلوبیت فعل یا صفت اختیاری از حیث تأثیرگددذاری در تحقددق نتیجدده

 .(392-390، صص  1388)امید،  متعالی و معنوی در روان فرد« 
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ن ر اسددت، معنددای اخیددر می باشددد؛ معنایی که در نوشتار حاضر، از ارزش اخلاقی مدددل

کار زیرا ارزش اخلاقی به معنای گباید« جامع نیست، چون چنین نیست که هرجا گباید« بدده

رفته باشد ارزش هم موجود باشد، مانند قضددایای ریاضددی، طبیعددی و اعتبدداری محدد ، و 

رود که بیددانگر ارزش کار میمانع هم نیست، چراکه برخی مواقع، مفهومی غیر از باید، به

 .(49-48، صص  1،  1376)مصبا  یزدی، اخلاقی است مثل خیر، حسن و غیره 

ارزش اخلاقددی بدده معنددای مطلددق مطلوبیددت هددم نیسددت؛ زیددرا موضددوع اخددلاق، فعددل 

شددود؛ بنددابراین ماهیددت اختیاری یا صفاتی است که در اثر تکددرار فعددل اختیدداری پیدددا می

کم مطلوبیت مرتبط با افعال اختیاری انسددان اسددت. امددا ایددن تعریددف ارزش اخلاقی دست

اش هم، کافی و وافی به مقصود نیست؛ زیرا کارهایی که انسددان بددرای رفددع نیدداز غریددزی

دهد، هم مطلوبیت داشته و هم اختیاری است، اما دارای ارزش اخلاقددی نیسددت، انجام می

های فددوق غرایددز بلکه ارزش اخلاقی، مطلددوبیتی اسددت، ناشددی از انگیددزه تددأمین خواسددت

هددایی شددود؛ یعنددی مطلوبیتحیوانی، که در اثر عمل اختیاری برای رو  انسان حاصل می

؛ البته کارهایی که (49 -48، صددص 1،  1376)مصبا  یزدی، های متعالی مربوط به تأمین خواست

دهد، فی نفسه ارزش اخلاقی نداشته، اما اگر آن را به انسان برای رفع نیاز غریزه انجام می

قصد رسیدن به کمال مطلوب و اهداف متعالی انجددام دهددد، بدده ایددن لحدداز دارای ارزش 

 شود.اخلاقی می

ای، از سوی دیگر گرچه همه مفاهیم اخلاقی، ارزشی هستند، ولی هر مفهددوم ارزشددی

تواند اخلاقی باشد. علامه مصبا  یزدی با عنایت بدده آیددات قددرآن، مفدداهیم سددعادت، نمی

عنوان نتیجدده و هدددف نهدداییل افعددال اخلاقددی و کسددب صددفات فلا  و فوز که در قرآن به

ن ر؛ زیددرا اینهددا  لدانددد ندده اخلاقددی بدده معنددای مدددرا ارزشددی می  شددوندپسندیده مطددر  می

 های متعددالی انسددان نیسددتند، بلکدده نتیجدده تددلاش بددرای تددأمین کننددده خواسددتتأمین 

گیرنددد، بلکدده های متعالی است. خود آنها در زمره افعال اختیاری انسان قرار نمیخواست

 . (49-48، صددص 1،  1376)مصددبا  یددزدی، شددوند بددر یددک سددری از افعددال اختیدداری مترتددب می

ارزش اخلاقی، وصفل فعل یا صفتل اکتسددابی و اختیدداری اسددت، در صددورتی کدده ارزشل 

نتیجه فعددل، اختیدداری و صددفت اکتسددابی نیسددت؛ بنددابراین ارزش اخلاقددی مدددن ر، ارزش 
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 شود.اخلاقی غیری است که در افعال و صفات اختیاری یافت می

شددود، امددا در ایددن ارزش اخلاقی در کاربرد عام، ارزش منفی و خنثی را نیز شامل می

 نوشتار، تنها به ارزش مثبت اخلاقی توجه شده است.

من ور از ویژگی ارزش اخلاقی، چیزی غیر از هویت و حقیقت ارزش اخلاقی اسددت 

 رود.شمار میو از اوصاف و عوارض آن به

هددای ارزش اخلاقددی هددای فلسددفه اخددلاق، دربدداره ویژگیچدده در کتابباتوجه به آن

هددای ارزش اخلاقددی را از مطر  است، یافتن پاسخ سؤالات زیر از آیددات قددرآن، ویژگی

 کند.نگاه قرآن، بیان می

o های عینی؟آیا ارزش اخلاقی بر امور اعتباری مبتنی است یا بر واقعیت 

o ها قابل تبیین عقلانی هستند؟آیا ارزش 

o  کثیر؟معیار ارزش اخلاقی واحد است یا 

o اند؟اند یا دارای انسجام درونیهای اخلاقی از هم گسستهارزش 

o ها دارای مراتب هستند یا همه در یک سطح ارزشی هستند؟آیا ارزش 

o های اخلاقی مطلق هستند یا نسبی؟ارزش 

 های عینی  های اخلاقی بر واقعیت. ابتناء ارزش 2

گرایی اسددت. گرایی و غیرواقددعترین مباحث فلسفه اخددلاق، بحددث واقددعیکی از محوری

گرایی در اخددلاق بدده ایددن معناسددت کدده ارزش و لددزوم اخلاقددی، واقعیددت دارنددد و واقددع

ای اسددت کدده بددا صددرف ن ددر از نما، گددزارهنما هستند. جمله واقعهای اخلاقی، واقعجمله

گویددد. دستور و توصیه، احساس و سلیقه و توافق و قرارداد، از واقعیتی عینددی سددخن مددی 

گرایی در اخلاق به ایددن معناسددت کدده ارزش و لددزوم اخلاقددی واقعیددت ندارنددد و واقعغیر

 .(31-29، صص  1388)مصبا  یزدی، نمایند های اخلاقی غیرواقعجمله

 تددوان اسددتنباط نمددود رسد از آیاتی که بیددانگر گحق«بددودن قددرآن اسددت، میبه ن ر می

هددای عینددی هسددتند. حددق در ل ددت های اخلاقی مبتنی بددر واقعیتکه از نگاه قرآن، ارزش

ق، 1414من ددور، )ابن، تصدددیق  (143ق، ص  1414)فیددومی ،  خلاف باطل و به معنای وجوب، ثبوت  
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آمددده  (16 -15، صددص 2ق،  1404فددارس، )ابنکددردن و صددحت امددری و نیددز محکم (49، ص 10 

رود کار مددی« بددهحققدت الامدراست و هنگامی که امری یقینی و ثابت و حتمی است تعبیر گ

الثبوت مددع المطابقیددل  گشناسان معاصر اصل این ماده را  . برخی ل ت(144ق، ص  1414)فیومی ،  

 .(261، ص  2،  1360)مصطفوی،  انددانسته« للواقع

اند. اگر در مورد مفهومی ، تطابق واقع بددا آن مفهددوم حق و صدق دو روی یک سکه

کار ن ر باشددد واژ» گصدددق« بددهن ر باشد، واژه گحق« و اگر تطددابق مفهددوم بددا واقددع مدددمد

 .(194  ق، ص1412)عسکری، رود می

المددر تللدد    آیات فراوانی وجود دارد که قرآن را متصف به گحق« کرده است. ماننددد گ

ق   بِّ   ال حدد  ن  ر 
ل  إلل ی    مل تابل و  الَّذي أُن زل

ق  ، گ(1)رعددد، « آیاتُ ال کل صُ ال حدد  و  ال ق صدد  « إلنَّ هددذا ل هددُ

لی، گ(62عمران،  )آل  ل  ع  لما نزُِّ نوُا ب  و  آم 
اللحاتل مللوُا الصَّ نوُا و  ع  ق   و  الَّذین  آم  و  ال حدد   و  هددُ

دو مددَّ مُح 

بِّهلم   ن  ر 
 .(2)محمد،  «  مل

و  در برخی آیات از قرآن به گحق الیقین« یاد شده است: گ بِّ ال عددال مین و  لدد  ن  ر 
ت ن زیلٌ مل

ق  ال ی قین  َّهُ ل ح  ل ی نا ب ع    الْ  قاویل... و  إلن ل  ع  این آیدده تأکیدددی بددر حقانیددت  (51،  43)حاق ، « ت ق وَّ

 ؛ 51)حاقدد ، دهددد، و در دو سددوره حاقدده و واقعدده قددرآن اسددت، کدده از روز قیامددت خبددر مددی

شددود شوند که قرآن و آنچه خبر داده که در قیامت واقع می، با این نکته ختم می(95واقع ،  

 .(405، ص  19ق،  1417)طباطبایی،  حق الیقین است  

باتوجه به معنددای گحددق« در فرهنددگ ل ددت و کدداربرد آن در قددرآن، از برخددی آیددات، 

ل ندداهُ و  شددود. ماننددد گدرستی ادعای گاز سوی خدا بودن قددرآن« برداشددت مددی   ن ز  قِّ أ  ال ح  و  بددل

راً و  ن ذیراً  ل ناك  إللاَّ مُب شِّ س  ل  و  ما أ ر  قِّ ن ز  لال ح  قِّ ، گ(105)إسراء، « ب ال ح  تدداب  بددل ل  ال کل زَّ لأ نَّ الله  ندد     ب
« للل

قِّ ، گ(176)بقددر»،   ال ح  ل یدد    بددل  ن ت لوُهددا ع 
ل  و از برخددی دیگددر، مطددابق بددا  (252)بقددر»، « تلل    آیاتُ الله

و  شددود؛ ماننددد گواقع بودن حقایقی که قرآن از آن حکایددت دارد، اسددتنباط می إلنَّ هددذا ل هددُ

ق   صُ ال ح  مدداً مددا أ تدداهُم  ، گ(62عمران،  )آل «  ال ق ص  ر  ق و 
لتنُ ذل بِّ   ل ن  ر 

ق  مل أ م  ی قوُلوُن  اف ت راهُ ب ل  هُو  ال ح 

ت دُون      ل ع لَّهُم  ی ه 
ن  ق ب لل
نددُوا ، گ(3)سجد»،  «  ملن  ن ذیرو مل  و  آم 

اللحاتل مللددُوا الصددَّ نددُوا و  ع  و  الَّذین  آم 

لی ل  ع  لما نزُِّ بِّهلم   ب ن  ر 
ق  مل  و  هُو  ال ح 

دو مَّ ق  «، گمُح  لددُهُ ال حدد  ل ، گ(73)انعددام، « ق و  ن  الله قُ مددل د  ن  أ صدد  و  مدد 

 .(122)نساء، «  قیلاً 
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ق  بدین ترتیب، باتوجه با آیات بالا مانند گ لهُُ ال ح  مطالب قرآن همه از واقع  (73)انعام،  «  ق و 

کنند. با این توضیح که اولاً گقددول« در ل ددت بدده معنددای کددلام تددام و ندداقص و حکایت می

 ، ثانیدداً (572، ص 11ق،  1414من ددور، )ابنشددود، اسددتالفدداز مفددرده و آنچدده از زبددان تلفدد  می

 معانی که در ل ددت بددرای گحددق« بیددان شددد، بددا معنددای مطابقددت بددا واقددع سددازگار هسددتند؛ 

ای بر مطابقت با واقع نداشددته باشددند از مصددادیق باطددل بددوده، زیرا عبارت خبری که قرینه

 تواننددد مصددداق حددق باشددند؛ بنددابراین رو نمیای از الحکددام و صددحت ندارنددد، ازایددن بهره

 اگددر براسدداس قددرآن کددریم، گفتددار خداونددد حددق اسددت، پددس مطددابق واقددع هددم هسددت. 

درنتیجه محمول قضایای اخلاقی که در قرآن بیان شده، نیز جددزء گفتددار خداونددد اسددت، 

های اخلاقددی، اعتبدداری و قددراردادی و غیرواقعددی نیسددتند، مطابق با واقع است. پس ارزش

 اند.بلکه مطابق با واقع

 های اخلاقی . قابلیت تبیین عقلانی ارزش3

هددا و وجود رابطه بددین ارزشها، فقط زمانی ممکن است که معتقد به  تبیین عقلانی ارزش

های اخلاقی در من ددر کند. ارزشها را در  میها باشیم؛ زیرا عقل فقط واقعیتواقعیت

هددای اخلاقددی در قرآن قابل تببین عقلانی است؛ زیرا اولاً براسدداس آیددات شددریفه، ارزش

سایه افعال اختیارى انسان قابل دستیابی است و افعال اختیارى، واسطه دسددتیابی انسددان بدده 

 اهداف و غایات انسان است.

طور فطرى او را بدده هدددفی هایی وجود دارد که بهثانیاً در درون انسان، نیازها و انگیزه

دهد که براى رسیدن به آن اهداف، باید رفتارى را انجام دهد، در نتیجدده، رفتددار سوق می

ی آدمی واسطه بین نیازها و اهداف اوست و بین ایددن دو )رفتددار و اهددداف( رابطدده اى علددل

کند؛ بنددابراین، رابطدده و هر رفتارى موجبات رسیدن به هر هدفی را فراهم نمیوجود دارد 

بین رفتار و اهداف انسان براسدداس قددانون علیددت، قابددل تبیددین کلددی اسددت. از ایددن رابطدده 

شددود؛ یعنددی عقددل یدداد می  (326  ، ص1384)مصبا  یزدي،  «  ضرورت بالقیاس الی ال یرعنوان گبه

ویژه، به فلان هدف برسی باید فددلان کددار را گوید، اگر بخواهی بهشکل کلی میانسان به

 انجام دهی.



15 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

یی تب 
ی و   ن 

ژگ 
ی 

ها 
  ی 

لاق 
اخ
ش 

رز
ا

  ی 
آن 
قر
ظر 

من
از 

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

این رابطه از من ر قرآن مورد تأیید است و مصادیق آن در مواردی که قابل دسددتیابی 

عقل نیست، در قرآن بیان نشده است؛ یعنی قرآن مطالبی را بیددان کددرده اسددت کدده عقددل، 

عنوان مثال، در انتهای برخددی آیدداتی کدده بیددانگر ارزش توانایی دسترسی به آن را دارد؛ به

«  اخلاقی است، عبارت گ... ون  تمُ  ت ع ل مددُ ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُدد  ؛ 16؛ عنکبددوت، 41؛ توبدده، 280، 184)بقددر»، خ 

ی رٌ ل و  کانوُا ی ع ل مُون   ویا (11صف،   آمده است. یعنی اگر انسان در پددی  (41؛ نحل، 103)بقر»، « گ خ 

فهمد که رابطه مثبت میان آن افعال و اهددداف متعددالی انسددان دانستن این حقیقت باشد می

 کند.وجود دارد و به همین دلیل خیربودن آن را در  می

با این توضیح که این عبارت، تعلیلی است برای افعالی که قبل از آن لکر شده است. 

 شود.در ادامه به برخی از آیات بیانگر این تعلیل اشاره می

تری مانند ایمان و تقوا و جهدداد بیددان شددده اسددت در آیاتی این تعلیل، برای امور کلی

بددُدُوا الله  و  که دربرگیرنده عمل به دستورات است. مانند آیه گ  اع 
هل مددل ق و 
ل راهیم  إلل  قددال  ل و  إلبدد 

ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون   کمُ  خ 
، در این آیه خداوند از پرسددتش خدددا (16)عنکبوت،  «  اتَّقوُهُ للل

گویددد: بدداره میو پرهیزکاری نسبت به او سخن به میان آورده اسددت. ابددن عاشددور در این 

کسی که ادله اختصاص خداوند به الوهیت را بداند، این امور برای او خیددر اسددت و اگددر 

فرماید: اگر شما اهل علم و ن ر باشید، ایددن فعل تعلمون را نازل منزله لازم بدانیم، آیه می

 .(148، ص 20ق،  1420عاشور،  )ابنخیریت برای شما محقق است 

کمُ  لللکددُم  و در آیه گ ن فسُددل أ م واللکمُ  و  أ   بددل
ل بیلل الله دُون  في سدد 

لهل و  تجُاهل سُول ل و  ر  لالله ملنوُن  ب تؤُ 

  » ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون  به ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا با مال و   (11)صف،  خ 

اند. علامدده جان اشاره کرده و این امور را خیر دانسته برای کسانی که اهل فهددم و اندیشدده

اند عنوان امور خیر، در آیه مطر  شدهگوید: ایمان و جهادی که بهطباطبایی لیل آیه می

فقط در صورتی است که شما اهل علم باشید؛ زیرا اعمال جاهلان قابل اعتنا نیست. یعنددی 

کنددد علم به رابطه میددان ایمددان و جهدداد و خیریددت اسددت کدده آن را بددرای انسددان خیددر می

و    (259، ص  19ق،  1417)طباطبایی،   رٌ لدد  یدد   خ 
ل دل الله ن  علندد  ٌ  مددل ثوُبدد  ا ل م  و  نوُا و  اتَّقدد  نَّهُم  آم  و آیه گو  ل و  أ 

« نیز نتیجه ایمان و تقوای الهی )و کنارگذاشتن سحر و تعلیم آن( را متددذکر  کانوُا ی ع ل مُون 

شده است که اگر کسی اهل علم باشد می فهمد کدام خیر است؟ مرحددوم طبرسددی لیددل 
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ای کنددد و گوید: این تعلیل به دانستن، شبیه آن است که انسان همراهش را موع هآیه می

سپس به او بگویددد اگددر تعقددل کنددی و بدده عواقددب امددر بیاندیشددی، خیریددت آن را متوجدده 

شوی. بدین ترتیب با علم است که برای آنان خیربددودن ثددواب الهددی نسددبت بدده سددحر می

 .(342، ص 1،  1372)طبرسی، گردد معلوم می

 در آیدداتی دیگددر، فعلددی خدداص و جزئددی بیددان شددده و در نهایددت چنددین تعلیلددی را 

ی رٌ ل کمُ  إلن  کنُ تمُ  ت ع ل مُون  فرماید: گعنوان مثال آیه میمطر  کرده است؛ به « و  أ ن  ت صُومُوا خ 

 .(184)بقر»، 

توان از این عبارات این برداشت کلی را داشددت کدده ارزش اخلاقددی با این وصف می

داشتن امور، قابل تبیین عقلانی است و دارای معیار و ملا  است و با تأمددل بددرای انسددان 

 قابل فهم است.

لا افزون بر آن، از آیاتی که در مقام ترغیب به عمل به دستورات دینددی، عبددارتل گ أ  فدد 

توان نگاه قرآن به تببین عقلانی داشددتن ارزش اخلاقددی را « لکر شده است، نیز میت ع قللوُن  

لا ت ع قللددُون  دریافت. مانند گ تاب  أ  فدد  ن تمُ  ت ت لوُن  ال کل کمُ  و  أ  ن فسُ  ن  أ  و  لال بلرِّ و  ت ن س  « أ  ت أ مُرُون  النَّاس  ب

ي  و گ  (44)بقر»،   ن  ش 
ب قیو  ما أُوتیتمُ  مل ی رٌ و  أ   خ 

ل ن یا و  زین تهُا و  ما علن د  الله یا»ل الد  تاعُ ال ح   ف م 
لا  أ   ءو فدد 

ذین  ی تَّقددُون  و گ  (60)قصص،«  ت ع قللوُن   لددَّ
ل رٌ ل یدد  ُ» خ  ر 

خددل ارُ اخ  وٌ و  ل لدددَّ ن یا إللاَّ ل علبٌ و  ل ه  یاُ» الد  ا ال ح  و  م 

کدده در قالددب اسددتفهام تددوبیخی بددر قابددل دریافددت و تبیددین بددودن   (32)انعددام،  «  ف لا ت ع قللددُون   أ  

 کند.ها تأکید میارزش

گرفددت و بددا عقددل و اندیشدده بشددری قابددل هددا تحددت مددلا  قددرار نمیاگر این ارزش

توان رابطه میان عمل و خیربددودن شد. در این آیات میتشخیص نبود، این تعابیر لکر نمی

کار بددهعمل را با عقل فهمید، وگرنه دعددوت و ترغیددب افددراد بدده خددردورزی و تددوبیخ در 

آمددد و ایددن مطلددب از حکددیم معنا و ل ددو بدده حسدداب مینبردن عقل در فهم این رابطه، بی

 محال است.

ها صرفاً تابع قرارداد، احساس یا عواطف باشند، لزوماً ست که اگر ارزشحالیاین در

)برای ها را با دلیل عقلی تبیین کرد  توان آنرابطه منطقی با هم ندارند و در همه موارد نمی

 .(28  ، ص2،  1368و لاریجانی،    81  یزدی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، صاطلاعات بیشتر ر. : مصبا 
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 . »وحدتِ معیارِ« ارزش اخلاقی4

به ن ر می رسد از وحدت هدف نهایی که قرآن برای افعال اخلاقی، مطر  کددرده اسددت 

 توان معیار واحد داشتن ارزش اخلاقی را برداشت کرد.می

کنددد کدده عنوان سددرانجام افعددال اخلاقددی مطددر  میکه قرآن اموری را بددهتوضیح آن

توان آنها را هدف نهایی افعال اخلاقی دانست. اهدافی که بنده را بدده کمددال مطلددوبش می

ها لازم نیست عمل دیگری انجام دهد. عناوینل گقددرب«، رساند و دیگر با رسیدن به آنمی

گبهشت«، گفوز«، گفلا «، گعاقبددت«، گآمددرزش«، گتکفیددر سددیئات«، گدرجددات«، گرحمددت«، 

خوف و حددزن« و گامنیددت« در زمددره اهددداف نهددایی هسددتند کدده از قددرآن گرضوان«، گعدم

آیند، اما در عین تعدددد و کثددرت ن ر میشود. این اهداف، در ظاهر متکثر بهاستخرا  می

 از وحدت برخوردار هستند. نمونه آیات زیر بیانگر این وحدت هدف نهایی است.

 . بهشت و فوز 4-1

عنوان گفددوز« هددم یدداد در برخی آیات که از گبهشت« سددخن بدده میددان آمددده، از آن بدده

نل کند. مانند گمی زل   عدد  ن  زُحدد   ف م 
یام  ل
م  ال قل کمُ  ی و  ن  أجُُور  فَّو   و  إلنَّما توُ 

تل و  ق ُ  ال م 
ل کلُ  ن ف سو لائ

د  فدداز   نَّ   ف قدد  ل  ال ج  اتو و گ(  185عمددران،  )آل «  النَّارل و  أُد خل نددَّ هُ ج  لدد  خل ول هُ یدُ  سددُ عل الله  و  ر 
ن  یطُددل ...و  مدد 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ا الْ  ن هارُ خاللدین  فیها و  للل تله  ری ملن  ت ح   .(13)نساء، «  ت ج 

 . بهشت، فوز و رضوان الهی 4-2

در برخی آیات، زمانی که به گبهشت« و گفوز« اشاره شده، از رضایت و رضوان الهددی 

ُ نیز یاد شده است، مانند گ ي الله
ضل ب داً ر  دین  فیها أ 

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتٌ ت ج  ... ل هُم  ج 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ن هُ للل ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ن  ال مُهدداجلرین  و  و گ (119)مائد»، « ع  لددُون  مددل لقوُن  الْ  وَّ اب و  السَّ

ري  اتو ت جدد  نددَّ م  ج  دَّ ل هددُ هُ و  أ عدد  ندد  ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ُ ع  ي الله
ضل سانو ر  لإلح  الْ  ن صارل و  الَّذین  اتَّب عوُهُم  ب

زُ ال ع  ددیمُ  و     ال فدد 
داً للددل بدد  دین  فیهددا أ 

ا الْ  ن هددارُ خالددل ت ه  ملنین  و  و گ (100)توبدد ، «  ت ح  ؤ  ُ ال مددُ د  الله عدد  و 

نو و   د  اتل عدد  نددَّ ً  فددي ج  یِّبدد  ن  ط 
ساکل دین  فیها و  م 

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتو ت ج  ملناتل ج  ال مُؤ 

زُ ال ع  یمُ     هُو  ال ف و 
 أ ک ب رُ للل

ل وانٌ ملن  الله  .(72)توب ،  «  رلض 
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 . فوز و رحمت الهی 4-3

عنوان گفوز« یاد شده اسددت. در برخی دیگر از آیات گرحمت الهی و بشارت به آن« به

زُ ال مُبددینُ مانند گ و     ال فدد 
هُ و  للددل مدد 

حل د  ر  ذو ف قدد  ئددل م  ن هُ ی و  ف  ع  ر  ن  یصُ  ذین  و گ (16)انعددام، « م  ا الددَّ  ف أ مددَّ

زُ ال مُبددینُ  و  و  ال فدد     هددُ
هل للددل تددل م  ح  م  فددي ر  ب هددُ لهُُم  ر 

خل اللحاتل ف یدُ  مللوُا الصَّ نوُا و  ع    (30)جاثیدد ،  «  آم 

ل و گ د  الله ً  علندد  جدد  ر  مُ د  هلم  أ ع  دد  ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال  ب
ل بیلل الله دُوا في س  رُوا و  جاه  نوُا و  هاج   الَّذین  آم 

نَّاتو ل هُم  فیهددا ن عددیمٌ مُقددیمٌ   و  أُولئل   هُمُ ال فائلزُون  * وانو و  ج  م  و ملن هُ و  رلض  ح  لر  ب هُم  ب رُهُم  ر  « یبُ شِّ

 .(21،  20)توبه،  

 . بهشت و عاقبت4-4

ا الْ  ن هارُ أکُلُهُا دائلمٌ و  ظلل ها تلل      تله  ري ملن  ت ح  نَّ ل الَّتي وُعلد  ال مُتَّقوُن  ت ج  ث لُ ال ج  ی در آیه گم  عُق بدد 

ا و  عُق ب ی ال کافلرین  النَّارُ   .بهشت« و گعاقبت« با هم لکر شده است گ  (35)رعد، «  الَّذین  اتَّق و 

 . بهشت، فلاح و رضوان الهی4-5

ن هُم  و  در آیه گ... ُ عدد  ي الله
ضددل دین  فیهددا ر  ا الْ  ن هددارُ خالددل تله  ري ملن  ت ح  نَّاتو ت ج  لهُُم  ج  خل و  یدُ 

ل هُمُ ال مُف للحُون   ب  الله ز  ل أ لا إلنَّ حل بُ الله ز  ن هُ أُولئل   حل ضُوا ع  و گبهشت«، گفلا «   (22)لمجادل ،  «  ر 

 و گرضایت الهي« با هم آمده است.

 . قرب، پاداش مضاعف و امنیت4-6

در جایی که سخن از گقرب« است به گپاداش مضاعف« و گ امنیت« نیددز تصددریح شددده 

نا زُل فددیاست، مانند گ د  بکُمُ  علندد  لالَّتی تقُ رِّ لادُکمُ  ب ل    و  ما أ م والکُمُ  و  لا أ و  مددل ن  و  ع  ن  آمدد  إللاَّ مدد 

مللوُا و  هُم  فلي ال  رُُفاتل آملنوُن   لما ع  ع فل ب زاءُ الضِّ  .  (37)سبأ، «  صاللحاً ف أُولئل   ل هُم  ج 

 . درجات و بهشت4-7

هل همچنین هنگامی که از گدرجات« یاد شده، همان را گبهشت« دانسته است: گ ن  ی أ تددل و  م 

جاتُ ال عُلی ر  اللحاتل ف أُولئل   ل هُمُ الدَّ ملل  الصَّ ملناً ق د  ع  ا   مُؤ  تلهدد  ن  ت ح  ری مددل نو ت جدد  د  اتُ عدد  نددَّ * ج 

کَّی ن  ت ز  زاءُ م     ج 
 .(76،  75)طه، «  الْ  ن هارُ خاللدین  فیها و  للل
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 . تکفیر سیئات، بهشت و فوز4-8

ملنین  و  در آیاتی دیگر گتکفیر سیئات«، گبهشت« و گفوز« گل ل  ال مُؤ  خل اتو یدُ  نددَّ ملناتل ج  ال مُؤ 

زاً  و   فدد 
ل د  الله یِّئاتلهلم  و  کددان  للددل   علندد  ن هُم  سدد  ر  عدد  دین  فیهددا و  یکُ فددِّ

ا الْ  ن هارُ خالل تله  ري ملن  ت ح  ت ج 

 .(5)فتح،  «  ع  یماً 

 . رزق و بهشت4-9

ا گرزق و گبهشت« گ تلهدد  ن  ت ح  ری مددل اتو ت جدد  نددَّ هُ ج  لدد  خل ل  صدداللحاً یدُ   و  ی ع مدد 
ل لالله ملن  ب ن  یؤُ  و  م 

قاً  ز  ُ ل هُ رل ن  الله س  ب داً ق د  أ ح  دین  فیها أ 
 .(11)طلاق،  «  الْ  ن هارُ خالل

 . مشکوربودن کوشش افراد، امنیت، نعم بهشتی 4-10

آمده  هم  کنار  در  بهشتي«  گنعم  و  گپاداش«  گامنیت«،  افراد،  کوشش  بودن  گمشکور« 

گ و   است:  نًَّ   ج  ب رُوا  ص  بلما  زاهُم   ج  سُرُوراً*و   و    «ً ر  ن ض  ل قَّاهُم   و   مل  ال ی و     
للل رَّ  ش   ُ الله قاهُمُ  ف و 

ل کمُ   إلنَّ هذا کان   ریراً...  م ه  ز  و  لا  م ساً  ش  فیها  ن   و  ی ر   لا 
الْ  رائل ل ل ی  ع  فیها  ئین   مُتَّکل  * ریراً  ح 

کوُراً  ش  ع یکُمُ  م  زاءً و  کان  س   . (22،   11)انسان، « ج 

 . مغفرت، رزق و بهشت4-11

در آیات فراوان دیگری سخن از گم فرت«، گرزق« در کنار هددم و بدده قریندده تقابددل از 

گبهشت« یاد شده است، با این توضیح که بعد از بیان آمرزش و رزق کریم بددرای مؤمنددان 

نددُوا و  فرمایددد، ماننددد گدر آیه بعد به قرینه تقابل از گاصحاب جحددیم« می ذین  آم  زلي الددَّ ی جدد 
ل ل

ریمٌ«  قٌ کدد  ز  ٌ» و  رل ر 
م  م   فددل    ل هددُ

اللحاتل أُولئددل مللددُوا الصددَّ مللددُوا  (4)سددبأ، ع  نددُوا و  ع  ذین  آم  و گف الددَّ

حابُ     أ صدد 
ا فددي آیاتلنددا مُعدداجلزین  أُولئددل ع و  قٌ ک ریمٌ و  الَّذین  سدد  ز  ٌ» و  رل ر 

 ل هُم  م   فل
اللحاتل الصَّ

حیمل   .(51،  5)حج، «  ال ج 

توان ادعا را بیان کرد که این اهددداف بنابراین همه این عناوین، همپوشانی دارند و می

ویژه آنکدده در با وجود کثرت عناوین، جوهره واحد دارند و آن گقددرب الهددی« اسددت. بدده

ً  کنار برخی از این عناوین تعبیر گعند« آمده که بر گقرب« دلالت دارد. مانند گ جدد  ر  مُ د  أ ع   
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لزُون   ل و  أُولئل   هُمُ ال فائ قددُون، گ(20)توبدده،«  علن د  الله ز  م  یرُ  بِّهددل د  ر  ندد 
یدداءٌ عل ل  أ ح   ، (169عمددران، )آل «، بدد 

زاً ع  یماً گ  ف و 
ل ا الْ  ن هددارُ ، گ(5)فددتح،  «  و  کان  للل   علن د  الله تلهدد  ن  ت ح  ري مددل اتٌ ت جدد  نددَّ م  ج  بِّهددل د  ر  ندد 

عل

ن  الله خاللدین  فیها و    وانٌ مددل ٌ» و  رلضدد  ر  هددَّ واٌ  مُط  د  الله ، گ(15)آل عمددران،  «  أ ز  جدداتٌ علندد  ر  م  د    «،هددُ

بِّهلم  گ  (163)آل عمددران،   ن د  ر 
جاتٌ عل ر  فٌ ، گ(4)انفددال، «  ل هُم  د  و  م  و  لا خدد  بِّهددل د  ر  ندد 

رُهُم  عل م  أ جدد  ف ل هددُ

نوُن ز  ل ی هلم  و  لا هُم  ی ح  شود و به فددوز و فددلا  . بدین ترتیب کسی که بهشتی می(62)بقر»،  «  ع 

نتیجدده، معیددار ارزش شددود؛ دررسددد، در حقیقددت بدده خدددا نزدیددک میو رحمت الهی می

 اخلاقی، واحد است و آن قرب الهی است.

 های اخلاقی . انسجام درونی ارزش 5

هددا بدداری بدده هاى اخلاقددی ارتبدداط معقددول و منطقددی وجددود دارد و ایددن ارزشبین ارزش

اساس و پایه مطر  نشده، بلکه هر صفتی از صفات اکتسابی یددا فعلددی هرطرف نبوده و بی

طور ها، ارزشمند یا ضدارزش معرفی شود، بددهاز افعال اختیاری، در هریک از این ساحت

هددا بددرای رسدداندن هاسددت و همدده آنهای اخلاقی در دیگددر ساحتکامل مرتبط با ارزش

شددود، هددای اخلاقددی موجددب میفاعل به یک هدف است. ویژگی انسجام درونددی ارزش

 هددا، ن ددام اخلاقددی تعریددف نمددود؛ زیددرا در تعریددف ن ددام آمددده اسددت: بتوان براساس آن

شود که به شددکل اصددل و فددرع در گن ام به مجموعه عناصر دارای ارتباط متقابل گفته می

)چددرچمن، جهت برآوردن هدف واحدی ترکیب شددده و بددا هددم همدداهنگی داشددته باشددند« 

 .(30، ص 1375

های اخلاقی که در قرآن مطر  شده، مانند درختددی اسددت کدده داراى مجموعه ارزش

هاى اصددلی و اى قدرتمند است. این درخددت داراى شدداخهاى قوى و مستحکم و تنهریشه

ب  فرعی است و جهت حرکت تمامی آنها نیز به سوی بالاست آیاتل گ ر  أ  ل م  ت ر  ک ی ف  ضدد 

تي أکُلُ هددا کددُلَّ حددینو  ماءل *تددُؤ  عُها فلي السَّ لتٌ و  ف ر  لهُا ثاب  أ ص 
یِّب  و  ط 
»و ر  ج  یِّب ً  ک ش  ً  ط  م 

ث لًا ک لل ُ م   الله

کَّرُون   ذ  م  ی تدد   ل ع لَّهددُ
اسل للنددَّ ثددال  ل ُ الْ  م  رلبُ الله بِّها و  ی ض   ر 

ل نل لإل . بددر ایددن اسدداس، (25،  24)ابددراهیم،  «  ب

 های اخلاقی، دارای انسجام درونی هستند.توان ادعا کرد که ارزشمی

که خداوند گکلم  طیب « را بدده درخددت پددا  و پرثمددری تشددبیه کددرده کدده توضیح آن
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های آن در آسمان سددر بددرآورده اسددت. باتوجدده بدده لیددل آیدده کدده ریشه آن ثابت و شاخه

»...فرماید: گخداوند می ر 
خددل ي اخ  ن یا و  فددل یا»ل الددد  لل الثَّابلتل فلي ال ح  لال ق و  نوُا ب ُ الَّذین  آم  « یثُ بِّتُ الله

، کلمه طیب همان اعتقاد حق و ثابتی اسددت کدده سددایر عقایددد فرعددی و اخددلاق (27)ابراهیم،  

پا  و اعمال صالح و هرآنچه مؤمن در زندگی مؤمنانه خددویش بدددان نیازمنددد اسددت، از 

چدده در ویژگددی گوحدددت هدددف ، بنابر آن(52، ص 12ق،  1417)طباطبددایی، شود آن متفرع می

کنند گیری میهای اخلاقی همه به سوی هدف نهایی واحد جهتنهایی« بیان شد، ارزش

هددای آن متصددل بدده یددک ریشدده هسددتند، ها، مانند درختی که همدده شدداب و بر و ارزش

اند تا هر کدام هدف مت ایری را دنبال نکنند؛ زیرا در غیر ایددن صددورت، بدده یددک منسجم

 شوند.هدف واحد ختم نمی

 ها. دارای مراتب بودن ارزش 6

ها بسددته شوند، یکسان نیستند و ارزش آنمند شمرده میارزشل اعمالی که در قرآن ارزش

رو کنددد، متفدداوت اسددت؛ ازایددن تر میبه اینکه تا چه حد انسان را به هدف نهددایی نزدیدد 

مراتددب دانسددت. آیددات متعددددی در موضددوعات هددا را در نگدداه قددرآن لوتددوان ارزشمی

 کنند.ها را بیان میگوناگون، مراتب داشتن ارزش

 تر. برتری عملِ سخت6-1

فرمایددد: به موضوع انفاق و قتال اشاره شده اسددت. خداونددد می 10در سوره حدید آیه

ً  گ ج  ر  مُ د  ن  ق ب لل ال ف ت حل و  قات ل  أُولئل   أ ع   
ن ف ق  مل ن  أ  ن کمُ  م 

ت وي مل ن  لا ی س  ن ف قددُوا مددل ذین  أ  ن  الددَّ مددل

نی ُ ال حُس  د  الله ع  بیر  ب ع دُ و  قات لوُا و  کلُاًّ و  لوُن  خ  لما ت ع م  ُ ب « در ایددن آیدده، اولاً کسددانی کدده و  الله

اند را دارای درجه دانسته و برای آنان وعده پدداداش نیددک در انفاق کرده و کارزار کرده

ن ر گرفته است. ثانیاً نتیجه رفتار آنان را یکسان نشمرده است. به تعبیددر آیدده، کسددانی کدده 

اند بددا کسددانی کدده بعددد از آن قبل از فتح )فتح مکه یا صلح حدیبیه( انفاق و کارزار کرده

کنندددگان و جهددادگرانل پددیش از اند مساوی نبوده و تنها انفاقزمان این عمل را انجام داده

ً «  فتح را پاداش برتر با تعبیرل   ج  ر  مُ د   دانسته است.گأ ع   
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گرفتن سبب امور متعددی باشد، مانند اینکه این افددراد بددا پیشددیتواند بهاین برتری می

شوند بسیاری از افراد به وسددیله آنددان هدددایت شددوند، امددا خود در عمل انفاق، موجب می

طور مسلم گانفاق تحت سیطره دشمن بسددیار سددخت و پرمخدداطره اسددت؛ زیددرا دشددمنان به

های فراوانددی بددرایش اسلام و حاکمان جور اگر چنین شخصی را شناسایی کنند، مصیبت

کننددد. بعددد از کند که غالب مددردم خطددر نمیآورند و او در زمانی مبارزه میبه وجود می

گوندده مخدداطرات نصرت مسلمانان، انفاق عمل نیک و در مسیر مجد اجتماعی است و این 

 .(32، ص 15ق،  1419)مدرسی، را ندارد« 

الل نیز به این نکته توجه داده  |پیامبر اکرم لُ الْ ع م  اند، از ایشان نقل شده است: گأ ف ض 

ل ی هل و أفضل الْعمال أحمزها«  ه ت  ن ف س    ع  ا أ ک ر   |علامه مجلسی در شر  کلام پیددامبر.  م 

تربودن و آورده اسددت: مددراد از اعمددال، اعمددال صددالحه اسددت و مددراد از برتددری، نددافع

تربودن آن است؛ زیرا فائده اعمال صالحه آن اسددت کدده نفددس امدداره بدده اطاعددت پرثواب

قدر نفس بددر امددری ای که تحت امر عقل قرار گیرد. و هرچهگونهنفس مطمئنه در بیاید به

شدددن بددر نفددس در ایددن امددور اصرار داشته باشددد، تددلاش بیشددتری لازم اسددت و در مسلط

تر، منفعت بیشتری نهفته است، به همین دلیل چون منفعتش بیشتر است، برتر است. سخت

حدیث افضل الاعمال احمزها نیز، بر این نکته دلالت دارد که انواع مختلددف یددک عمددل 

تر است، مددثلا حددج پیدداده و تر است با فضیلتاگر با هم مقایسه شود، آن نوعی که سخت

ق، 1404 ،ی)مجلسدد حج سواره و روزه در تابستان و روزه در زمسددتان، ارزش یکسددان ندارنددد 

 .(105 ص،  7 

تر باشددد، از عملددی کدده کدده در شددرایط بنابراین اگر شرایط انجام عمل خوب، سددخت

 شود، بهتر است.تر انجام میآسان

 عمل مهمتر  ی. برتر 6-2

کنددد، انتخدداب عمددل مهمتددر هایی که قرآن در افزودن ارزش بیددان میییکی از ویژگ

است. اگر فددرد ایددن اولویددت در گددزینش کددار را رعایددت کنددد، عمددل شددخص از ارزش 

 شود.بالاتری برخوردار می
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 فرماید:به عنوان مثال خدای متعال می

ت ول گ رُ أُولددل  يلا ی سدد  نین  غ یدد 
مل ؤ  ن  ال مددُ

دُون  مددل دُون  فدد  يال قاعددل رل و  ال مُجاهددل ر  ل  يالضددَّ بیلل الله سدد 

ً  و  کددُلاًّ  جدد  ر  دین  د  ی ال قاعددل لدد  هلم  ع  ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال دین  ب
ُ ال مُجاهل ل  الله هلم  ف ضَّ

ن فسُل لهلم  و  أ  لأ م وال  ب

نی ُ ال حُس  د  الله ع  ً»   و  ر 
ن هُ و  م   فل

جاتو مل ر  راً ع  یماً * د  ل ی ال قاعلدین  أ ج  ُ ال مُجاهلدین  ع  ل  الله و  ف ضَّ

حیماً  ُ غ فوُراً ر  ً  و  کان  الله م  ح   .(96،  95)نساء، «  و  ر 

در این آیات که مربوط به جنگ و جهدداد اسددت، چنددد نددوع از مکلفددین قابددل فددرض 

ها در آیات کارزار نرفته و حکم و کیفر بد آنای که از روی نافرمانی خدا، بهاست؛ عده

ای دیگر به جنددگ نرفتدده، امددا در زمددره نیست. عده  آنهاجا سخنی از  دیگر آمده و در این 

ر« یدداد شددده اسددت. گروهددی   يبه گأُولددل   آنهاافرادی هستند که دارای عذر بوده و از   ر  الضددَّ

ل  «   يدیگر کسانی هستند که از بیماری و ناراحتی و عذر برخوردار نبوده و گغ ی رُ أُول رل ر  الضددَّ

اند. و در نهایت کسانی کدده بدده میدددان جنددگ رفتدده و از جددان و مددال خددویش نامیده شده

 اند.گذشته و پیکار کرده

در ارزیابی کار این سه گروه چنین آمده است که به هر سه گروه یا دو گددروه اخیددر، 

نیوعده نیک داده است گ ُ ال حُسدد  د  الله ع  «؛ ایددن عبددارت بیددانگر آن اسددت کدده کددار و  کلُاًّ و 

ت وليغیرجهادگران از روی نافرمانی و در نتیجه ضد ارزش نبوده است، اما تعبیرل گ « و لا ی س 

ُ ال مُجاهلدین  گ ل  الله رساند روشنی میارزشمندی فراوانل گروه جهادگر را بر دیگران به  « ف ضَّ

هددا قددرار داشددتند توانددد باشددد کدده در آن مددوقعیتی کدده افددراد و گروهو آن به این دلیل می

دادند، رفتن بدده کردند و در اولویت قرار میبهترین و مهمترین کاری که باید انتخاب می

هددای ارزشددمندی بیشددتر عمددل، انتخدداب  بنابراین یکددی از ملا   ؛جبهه کارزار بوده است

 هاست.ترمهم

 یعمل پنهان ی. برتر 6-3

شود، انجام پنهانی آن ملا  دیگری که در قرآن، موجب ارزشمندی بیشتر عمل می

است. در قرآن برای انفاق و صدقه، چه پنهان باشد و چه آشکار، پدداداش در ن ددر گرفتدده 

م  و  لا شده است: گ بِّهددل ن د  ر 
رُهُم  عل ی ً  ف ل هُم  أ ج 

ل لان ا و  ع  رًّ
لاللَّی لل و  النَّهارل سل قوُن  أ م وال هُم  ب

الَّذین  ینُ فل
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نوُن   ز  ل ی هلم  و  لا هُم  ی ح  فٌ ع  و  اما برای صدددقه مخفیاندده، ارزش بیشددتری لحدداز   (274)بقره،  «  خ 

ا هددل فرمایددد: گعنوان مثال خداوند متعال میبه  ؛شده است قاتل ف نلعلمددَّ د  دُوا الصددَّ و  إلن   يإلن  تبُدد 

لددُون   لما ت ع م  ُ ب کمُ  و  الله
یِّئاتل ن  س 

ن کمُ  مل ی رٌ ل کمُ  و  یکُ فِّرُ ع  ا ال فقُ راء  ف هُو  خ  توُه  بیددر تخُ فوُها و  تؤُ  « خ 

تواند موجب تشویق دیگران به انجام ایددن صدقه آشکار کار خوبی است و می  ،(271  )بقره،

پوشدداند و بنددابر آیددات دیگددر از کردن آن، سددیئات انسددان را میعمددل گددردد، امددا پنهددان

نوُا لا تبُ طللددُوا ماند: گهای انفاق مانند منت و الیت دیگران به دور میآسیب ا الَّذین  آم  ی ه  یا أ 

نِّ و  الْ  لى لال م  کمُ  ب
قاتل د  ئاء  النَّاس يک الَّذ ص  قُ مال هُ رل

پس برای او بهتر اسددت:  ،(264)بقره، « ینُ فل

ی رٌ ل کمُ   گ   .(271)بقره، «  ف هُو  خ 

تر اسددت، بنای دین بر اخلاص است و هددر عملددی کدده بدده اخددلاص نزدیدد   آنجاکهاز

)طباطبددایی، تر است، و از سوی دیگر صدقه پنهانی با اخلاص تناسب بیشتری دارد  ارزشمند

توان نتیجدده گرفددت هددر و موجب دوری از ریا و رشد انسان است، می  (398  ، ص2ق،  1417

 عمل پنهانی از ن ر قرآن ارزشمندتر است.

 تر عیعمل سر  ی. برتر 6-4

بخشیدن هایی که در ارزشمندی بیشترل عمل نقش مهمی دارد، سرعتییکی از ویژگ

به عمل است. بین سرعت و عجله، تفاوت وجود دارد. برخی گسرعت« را به معنای اقدددام 

اند کدده ایددن اقدددام، امددری پسددندیده اسددت گو  ترین وقددت ممکددن دانسددتهکار در نزدی به

عُوا إللی بِّکمُ«    سارل ن  ر 
»و مل ر 
و گعجله« انجام کار قبل از رسیدن زمددان آن   ،(133)آل عمران،  م   فل

ن  ق ب لل أ ن  یقُ ضیاست که امری ناپسند است گ
آنل مل لال قرُ  ل  ب یددُه«  و  لا ت ع ج  ح   ،(114)طدده، إلل ی    و 

داشتن عملددی اند این است که سرعت، مقدم. فرق دومی که گفته(276  ق، ص1412،  ی)عسددکر

کردن است که سزاوار است آن عمددل مقدددم گددردد و در مقابددل، عجلدده بدده معنددای مقدددم

 ،(815  -814  صصدد ،  2،  1372،  ی)طبرسدد انددداختن آن کددار، مددذموم اسددت  کاری است کدده پیش 

)طباطبددایی، اند  برخی مفسران، سرعت را وصف حرکت و عجله را وصف متحر  دانسددته

کار اسددت، امددا بخشددیدن بددهخواهددد سرعتیعنی آنچه خدددا از مددا می  ،(385  ، ص3ق،  1417

رو به بدده بدداد تنددد یددا اتومبیددل عجله، صفت متحرکی است که مختار و متفکر است، ازاین 
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 .(401، ص  15،  1389، یآمل  ی)جوادگویند سریع، عجول نمی

، بدداب گتعجیددل فعددل 143-142  صص،  2،  1365)ر. : کلینی،  از لسان قرآن و نیز روایات فراوان  

کار، امددری ممدددو  اسددت کدده بدددان بخشیدن بددهشود که سرعتچنین برداشت می  الخیر«(

ل    و شیطانی شمرده شده است. حتی در آیه گ  زشتسفارش شده و عجله امری   و  ما أ ع ج 

لی  ع 
مل   یا مُوسی* قال  هُم  أُولاءل ن  ق و  ث ر  ع  ضددی  يأ  ت ر 

ل بِّ ل تُ إلل یدد    ر  جللدد   .(84،  83)طدده،  «  و  ع 

و در ابتدددای امددر بایددد کدداری پسددندیده بدده   انجام گرفتهکه عجله در راستای رضای الهی  

تعددالی بددر حسدداب آیددد، امددا در آن هددم نددوعی نکددوهش و بازخواسددت از جانددب حق

 کردن وجود دارد.عجله

تواند عقلی و نقلی باشد. دلیددل عقلددي، احتمددال دلیل مطلوبیتل سرعت در کار خیر می

دادن کار خیر است؛ بدین صورت که گاه مطلوب کم است و طالددب آن فوت و ازدست

رو عقل، حکددم بدده تسددریع در کددار ازاین   ؛بسیار و گاه طالبل فعل در معرض نابودی است

تددوان دیددد. گدداه، سددفارش بدده کند. اما دلیل قرآنی را در آیددات متعددددی از قددرآن میمی

عُوا إللیسرعت در کار خیر شده است: گ ماواتُ   و  سارل ا السددَّ ه  ضددُ ر   ع 
نَّ و بِّکمُ  و  ج  ن  ر 

»و مل ر 
م   فل

 » لل مُتَّقین  ت  ل ضُ أعُلدَّ عُون  فل  (133عمددران، )آل و  الْ  ر  راتل  يو گاه با تعبیر گیسُارل عمددران، )آل « ال خ یدد 

هددای پسددندیده بددرای یآمده است به این عنوان که یکددی از ویژگ  (90؛ انبیاء،  61؛ مؤمنون،  114

 ی)کاشددفو یددا پیددامبران مددذکور در سددوره انبیدداء    (113عمددران،  )آل برخی مؤمنددان اهددل کتدداب  

و خاندددان  (97 ، ص7،  1372، ی)طبرسدد و یددا حضددرت زکریددا و یحیددی  (721 ، ص1369، یسددبزوار

عُ ل هُم  فل است و گاه با تعبیر گ  (316  ، ص14ق،  1417)طباطبایی،زکریا   راتل  ينسُارل )مؤمنددون، « ال خ یدد 

 مثابه وصفی برای خداوند متعال لکر شده است.به  ،(56

بخشددیدن و کنددد، سرعتهایی که کار نیکی را ارزشمندتر میدر نتیجه، یکی از مؤلفه

 نورزیدن نسبت به آن است.کوتاهی و کندي

 شتازانهیعمل پ ی. برتر 6-5

گرفتن در عمددل اسددت. یهای ارزشددمندی عمددل، گسددبقت« و پیشدد یکی دیگر از مؤلفه

ت بلقوُا ال خ ی راتل خدای متعال با تعابیری چون گ لقوُا إللددیو گ (48؛ مائددده، 148)بقر»، « ف اس  »و  ساب ر 
م   فددل
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نَّ ... بِّکمُ  و  ج  ن  ر 
بدده ایددن امددر سددفارش کددرده و از کسددانی کدده بدده ایددن امددر  ،(21)حدیددد، « مل

ن  ال مُهدداجلرین  و  الْ  ن صددارل و  اند به نیکی یدداد کددرده اسددت: گپرداخته لددُون  مددل لقوُن  الْ  وَّ اب و  السددَّ

ضل  سانو ر  لإلح  ر  يالَّذین  اتَّب عوُهُم  ب نَّاتو ت ج  دَّ ل هُم  ج  ن هُ و  أ ع  ضُوا ع  ن هُم  و  ر  ُ ع  ا الْ  ن هددارُ   يالله ت ه  ت ح 

زُ ال ع  یمُ     ال ف و 
ب داً للل دین  فیها أ 

ف ی نا و در آیه گ (100)توبدده، « خالل ط  تاب  الَّذین  اصدد 
ث ن ا ال کل ر  ثمَُّ أ و 

و      هددُ
ل للددل ل نل الله إل ال خ ی راتل بددل لقٌ بددل ن هُم  سدداب

دٌ و  مددل ن هُم  مُق ت صددل هل و  مددل لن ف سل لمٌ ل نا ف ملن هُم  ظال  ملن  علبادل

لُ ال ک بیرُ  اند؛ کسددانی کدده بدده خددود سددتم روا افراد به سه دسته تقسیم شددده  ،(32)فاطر،  «  ال ف ض 

انددد. و در آیدده رو هستند و کسانی که در کار خیر پیشددی گرفتهدارند، کسانی که میانهمی

بوُن  * فگ    ال مُق رَّ
لقوُن  *أُولئل اب لقوُن  السَّ اب نَّاتل النَّعیمل  یو  السَّ این افرادی کدده  ،(12، 10)واقعدده، « ج 

ترنددد و از ارزش اخلاقددی بددالاتری کدهند، به خدا نزدیاز همه زودتر کاری را انجام می

 برخوردارند.

بددا ایددن  ،اند، اما با هددم متفاوتندددتعبیر گسرعت« و گسبقت« دارای معنایی نزدیک به هم

توضیح که گسبقت« معنایی افزون بر گسددرعت« دارد، چراکدده گسددرعت« کوشددش در زود 

انجام دادنل حرکت است و گسبقت« به معنای زود انجام دادن حرکت، نسبت به بقیه افراد 

رو برای ارزشددمندتر ؛ ازاین (165 ، ص19ق،  1417)طباطبددایی، و حریفان در میدان مسابقه است 

آن بایددد در ایددن   افددزون بددرکار خیددر سددرعت بخشددید،  کردن عمل، پس از آن که باید به

 میدان از دیگران پیشی گرفت.

در قرآن در دو آیه با تعابیر گسرعت بگیرید« و گسبقت بگیرید«، افددراد مددورد خطدداب 

در تددرجیح گسددبقت« بددر   بددالاتوان برداشددت  اند که با دقت در سیاق دو آیه میقرار گرفته

 گسرعت« را تأیید کرد.

عُوا إللیآیه گ ین    سارل لل مُتَّقددل ت  ل دَّ ضُ أعُددل ماواتُ و  الْ  ر  ا السَّ ضُه  ر   ع 
نَّ و بِّکمُ  و  ج  ن  ر 

»و مل ر 
« م   فل

فرماید به آمددرزش الهددی و بهشددتی کدده بددرای پرهیزکدداران آمدداده شددده می  (133)آل عمران،  

لقوُا إللیسرعت بگیرید. و در آیه گ  و    ساب
ماءل ضل السددَّ ر  ها ک عدد  ضددُ ر   ع 

نددَّ و بِّکددُم  و  ج  ن  ر 
»و مل ر 
م   فل

لل  ُ لُو ال ف ضدد  ن  ی شدداءُ و  الله  مدد 
تیددهل ل یؤُ  لُ الله ل و  رُسُللهل للددل   ف ضدد  لالله نوُا ب لَّذین  آم 

ل ت  ل ضل أعُلدَّ  الْ  ر 

نیز به همین مطلب با واژه گسبقت بگیرید« سددفارش شددده اسددت. البتدده   ،(21)حدید،  «  ال ع  یمل  

شوند که برای مؤمنان به خدا و رسول مهیا گشته اسددت. بددا در اینجا به بهشتی رهنمون می
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آید که اینددان از پرهیزکدداران از ن ددر رتبدده و نگاه به سیاق آیات قبل این نکته به دست می

مُ فرماید: گدرجه، بسیار بالاترند. در دو آیه قبل می للهل أُولئددل   هددُ  و  رُسددُ
ل الله نددُوا بددل و  الَّذین  آم 

رُهُم  و  نوُرُهُم   بِّهلم  ل هُم  أ ج  ن د  ر 
داءُ عل ه  یقوُن  و  الش  دِّ زیرا در این آیدده، مؤمنددانل   (19)حدید،  «  الصِّ

توان نتیجدده گرفددت بددرای رو میازاین  ؛به خدا و پیامبران، گصدیقان و شهدا« قلمداد شدند

وارد شدن بدده بهشددت پرهیزکدداران، بایددد سددرعت گرفددت و بددرای وارد شدددن بدده بهشددت 

 سرعت باید از دیگران، سبقت گرفت. افزون برصدیقان و شهدا،  

 ی اخلاق  ارزش بودنی . مطلق یا نسب7

یکی از مباحث مهم در مکاتب متفاوت فلسفه اخلاق این است که آیا اخلاق نسبی است 

هاى اخلاقددی بدده تناسددب افددراد، زمددان و مکددان و سددایر یا مطلق؛ به این معنا که آیا ارزش

دو دسددته کلددی های مطر  در این زمیندده بدده ثابتند. دیدگاهکنند یا پیوسته  شرایط ت ییر می

هدداى اخلاقددی معتقدند کدده ارزش  ،شوند: گروه اول که گکانت« هم از آن استتقسیم می

تواند فی نفسه خیر بالذات و در همه حال، خیددر گوید: گدرستکاری میمطلقند. کانت می

، آن نشددودی که اگر آن شرایط هم عوض شود یا شکلبه  ،(37  ، ص1388)کانت،  مطلق است«  

 شود.عمل تبدیل به ضد ارزش یا ارزش صفر نمی

بددر پایدده آیددات قددرآن، ارزش   اند.هدداى اخلاقددی نسددبیگروه دوم معتقدنددد کدده ارزش

نیز نسبی بدده معنددایی کدده  و گویند نیست،اخلاقی مطلق به معنایی که کانت و مانند آن می

 ملا  حقیقی نداشته باشد نیست، بلکه مطلقی است که تابع ملا  حقیقی است.

زیرا در این صورت، تابع میل و سلیقه   ؛توضیح آنکه اخلاق در ن ر قرآن نسبی نیست

و قرارداد افراد و جامعه است و ملا  واقعی و مشخصی ندارد و این امددر، بددا رو  کلددی 

آیات ناسازگار است؛ چددون لازمدده اش آن اسددت کدده ارزش اخلاقددی، واقعددی و حقیقددی 

بددودن ارزش اخلاقددی تأکیددد دارد. نباشد و بیان شد که آیددات قددرآن بددر حقیقددی و واقعي

تواند براسدداس آن در برابددر آن، هر کس برای عملکرد خود توجیهی دارد و می  افزون بر

بدده کنددد و کسددانی کدده را رد می سئلهخداوند احتجا  کند و حال آنکه آیات قرآن این م

ر  کند. گکنند را نکوهش میعمل می  این شکل
ت قل رو مُس  م  هُم  و  کلُ  أ  بوُا و  اتَّب عوُا أ ه واء  ؛ و  ک ذَّ
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و )تو و قرآن تو را( تکذیب کردند و پیروى از هواهاى خددود کردنددد در حددالی کدده هددر 

امرى )بالاخره در مقرى از حق و باطل( مستقر خواهد شد )پس صدق پیامبر و کتدداب مددا 

لددیو گ  ،(3)قمر،  نیز روشن خواهد شد(«   ُ ع  لَّهُ الله واهُ و  أ ضدد  هُ هدد  نل اتَّخ ذ  إللهدد  أ ی ت  م  مو و   أ  ف ر  عللدد 

لی ت م  ع  لی  خ  ع ل  ع  علهل و  ق ل بلهل و  ج  م  کَّرُون    س  ل أ  ف لا ت ذ  ن  ب ع دل الله
ن  ی ه دیهل مل ً» ف م  شاو 

هل غل رل ؛ آیا ب ص 

دیدى کسی را که معبود خود را هواى نفسش قرار داده و خدا او را روى علم خددود )بدده 

اش( و آگاهی وى، به حال خود رها کرده و بر گوش و قلب او کفر باطن و خبث سریره

مهر )شقاوت( نهاده و بر دیده )دل( او پرده کشیده؟! پس چه کسی است که او را بعد از 

 .(23)جاثیه،  شوید؟!« خدا هدایت کند؟ آیا متذکر نمی

رسد، در نگاه قرآن، برخی امور همواره و در هر شرایطی با ارزش یددا ضددد به ن ر می

شددود، امددا شددان عددوض میارزش هستند و برخی دیگر گرچه به تبع ت ییر شددرایط، ارزش

ای و قراردادی نیستند. این شرایط واقعی همان شددرایطی تابع شرایط واقعی هستند و سلیقه

شود چیزی در آن شرایط، تحت آن معیددار واحددد قددرار بگیددرد یددا از است که موجب می

اند و یعنی گرچه تابع شرایط هستند، به شرایط واقعی وابسددته  ؛تحت آن معیار خار  شود

 باشند.ای و قراردادی نیستند و به این معنا نسبی نمیسلیقه

ا الَّذین  کند، مانند: گطور مطلق درباره ارزش اخلاقی صحبت میبرخی آیات، به ی ه  یا أ 

لال عُقوُد فوُا ب نوُا أ و  کنددد. ، ارزش اخلاقی را بیان مییبرخی دیگر به همراه قید  ،(1)مائده،  «  آم 

، امددا در مددواردی رودشددمار مددیبهعنوان ضددد ارزش  دروغ در آیات قرآن بدده  طور مثالبه

 رفتار افرادی که از دروغ استفاده کردند، تأیید شده است.

با این توضیح که در اسلام یک سلسله اصول کلی، ثابت و مطلق اخلاقی وجود دارد 

کند، اما مصداق آنها ت ییرپذیر است؛ البتدده در مددواردی که تحت هیچ شرایطی ت ییر نمی

شود که با صددرف ن ددر از بودن آن مقید به یک قیدی است، توهم میهم امری که ارزش

 ؛شددودآن قید، ارزش است و از این مبنای نادرست نسبیت ارزش اخلاقی نتیجه گرفته می

ارزشددمند نیسددت، بلکدده  طور مطلددقبددهگفتن  ، عنوان کلددی صددداقت و راسددت  طور مثالبه

گفتن در آنجددا کدده گفتنی ارزشمند اسددت کدده مضددر بدده امددر اهمددی نباشددد. راسددتراست

گندداهی را ی، جددان انسددان ب  طور مثالبهسعادت حقیقی فرد یا جامعه را به مخاطره اندازد؛  
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در معرض خطر و هلاکت قرار دهد، گناه و ضد ارزش است و جریان حضرت ابراهیم و 

 تواند از این نوع باشد.مشابه آن می

هُ   يف قددال  إلنددِّ پرستان گفت بیمار اسددت؛ گبه بت  ×حضرت ابراهیم ندد  ا ع  و  لددَّ قیمٌ * ف ت و  سدد 

بلرین  * ف راغ  إللی أ کلُوُن    مُد  تلهلم  ف قال  أ  لا تدد  له  کدده بیمددار نیسددت و يدرحال (91،  89)صددافات،  «  آل

ها را به گردن رود و بعد از برگشت آنها نیز شکستن بتها میبعد از رفتن قوم، سراغ بت

نا یا إلب راهیمُ * قال  ب ل  ف ع ل هُ ک بیددرُهُم  هددذا اندازد: گبت بزر  می
تل له  لآل ن ت  ف ع ل ت  هذا ب قالوُا أ  أ 

ئ لوُهُم  إلن  کانوُا ی ن طلقوُن    .(63،  62)انبیا، «  ف س 

بددرد، زیددرا ، اصددل ارزشددمندی صددداقت را زیددر سددؤال نمی×ایددن گفتدده ابددراهیم

گفتن در اینجا به زیان سعادت فرد و جامعه است. براساس مددلا  مشددخص بددرای راست

دستیابی به هدفی که مصلحت اجتماعی و کمال انسددانی را در برداشددت، چنددین عملددی از 

 ×شددد و ابددراهیمایشان سر زد. چون هدایت مردم آن دیار، جز از این طریق حاصل نمی

 براساس میل و سلیقه شخصی این عمل را انجام نداد.

، با برخورد با قومی کدده سددتاره، مدداه و ×ای دیگر، حضرت ابراهیمهمچنین در قضیه

سخن گفته که خود را همانند آنان وانمود کرده و با تعبیر   نوعیپرستیدند، بهخورشید می

بِّيگ ستاره، مدداه و خورشددید را پروردگددار خددویش بدده حسدداب آورده   ،(78،  76)انعام،  «  هذا ر 

کنندگان از مددوقنین و مشدداهده  ×که در آیددات پیشددین، حضددرت ابددراهیمیاست؛ درحال

ماواتل و    يو  ک ذلل   نرُها و زمین معرفی شده است: گملکوت آسمان ل کوُت  السددَّ إلب راهیم  م 

ی کوُن  ملن  ال مُوقلنین  
ل ضل و  ل تل کنددد: گو یا در جواب آزر چنین بیددان می .(75)انعام، « الْ  ر  بدد  یددا أ 

ل   يإلنِّ  ن ل مل ما ل م  ی أ تل   ف اتَّبلع نل   يق د  جاء 
ی طان  إلنَّ   يملن  ال عل  الشَّ

ب تل لا ت ع بدُل یًّا، یا أ  ول راطاً س 
أ ه دلك  صل

ب تل إلنِّ  یًّا، یا أ 
منل ع صل ح  لرَّ

ل ی طان  کان  ل منل ف ت کددُون    يالشَّ ح  ن  الددرَّ
ذابٌ مددل سددَّ   عدد  أ خددافُ أ ن  ی م 

تل  له  ن  آل ن ت  ع  لیًّا، قال  أ  راغلبٌ أ  ل ی طانل و  لشَّ
ل ل   يل ن نَّ   و  اه جُر  جُم   لْ  ر 

ا،  يیا إلب راهلیمُ ل ئلن  ل م  ت ن ت هل للیددًّ م 

بددِّ  رُ لدد    ر 
ت   فل أ سدد  ل یدد    س  لامٌ ع  هُ کددان  بددل   يقال  س  ا  يإلنددَّ فلیددًّ از علددم خاصددی   ،(47،    43)مددریم،  «  ح 

شناسد و وی را از عبادت شددیطان برحددذر داشددته و برخوردار بوده و خدای رحمان را می

خاطر روشی که براى تربیددت قددوم جا بهکند؛ اما در این مسیری غیر از گمراهان را طی می

گرفته تا به آنان بیاموزد چگونه در راه دستیابی به هدایت حددق و روشددن شدددن خود پیش 
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ها تنها از این طریق ممکددن بددوده حقیقت سیر کنند. در نتیجه در اینجا چون هدایت انسان

و سعادت آنان مطر  بوده است، همراهی با آنددان در حقیقددت از بدداب تسددلیم و بدده زبددان 

زدن است؛ یعنی وى در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقایددد خصم و دشمن حرف

گدداه بددا بیددانی مسددتدل، فسدداد آن را ثابددت کددرده خرافی آنان را صحیح فرض نموده و آن

تواند انصاف خصم را جلب کددرده و گونه احتجا  بهترین راهی است که میاست، و این 

از ط یددان و تعصددب او جلددوگیرى نمایددد و او را بددراى شددنیدن حددرف حددق آمدداده سددازد 

 .(179  -172  صص،  7ق،  1417)طباطبایی،  

ای فراهم کرد که برادرش مددتهم بدده سددرقت شددود، همچنین حضرت یوسف که زمینه

طلباندده حضددرت اصل مطلوبیتل صداقت را ت ییر نداد، چراکه اهدافل کمال (81،  70)یوسددف،

 آمد.مییوسف فقط از این راه به دست  

، فعل خلاف اخلاق انجام ندادند و ایددن عمددل ^حضرت ابراهیم و حضرت یوسف

 شود.ها هم، ارزش اخلاقی مثبت شمرده می)دروغ( آن

 یریگجه ینت

قرآن برای مسائل متعددی که در دانش فسلفه اخلاق مطر  است، پاسددخ روشددن و قابددل 

ها از مددتن آیددات قددرآن، بدده تبیددین دیدددگاه توجهی دارد و استنباط و استخرا  این پاسددخ

رساند. ایددن پددژوهش بددا تمرکددز بددر   ها، یاری میدیدگاه  دیگراخلاقی قرآن در مقایسه با  

های ارزش اخلاقی که برانگیز در فلسفه اخلاق یعنی ویژگییکی از مسائل مهم و چالش 

ن ریات گوناگون صاحب ن ددران اسددت، بدده بررسددی آیددات قددرآن   عرضهو    گفتگومحل  

هددای متعدددد ارزش اخلاقددی را بدداره دارد، ویژگیپرداخته و از اشاراتی کدده قددرآن در این 

های ارزش اخلاقددی رساند براساس قرآن، ویژگیهای نگارنده میتبیین کرده است. یافته

 شود:تبیین می  به این شکل

های اخلاقی مبتنی بر واقعیت هستند، قابلیت تبیین عقلانی دارنددد، لومراتبنددد و ارزش

نسبیت در ارزش اخلاقددی مددردود   ،انسجام درونی دارند. معیار ارزش اخلاقی واحد است

 اند.یهای اخلاقی مطلق و دارای ملا  حقیق است و ارزش
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و  ی(. قم، انتشارات مؤسسه آموزشدد 1)  اخ د    قلالارآن(.  1376. )یتقمحمد.  یزدیمصبا    .17

 .&ینیامام خم یپژوهش

)محقددق: احمدحسددین  یمكاتلالاب اخ قلالا  ینيلالاد ورر سلالا (. 1384. )ی. محمدددتقیمصددبا  یددزد .18

 .&یامام خمین یپژوهش یمؤسسه آموزش (. قم:یشریف

. قددم: اخلالا د فلسلالافه آملالاو      نلالاو ی وشلالا  اخلالا د  ا یلالا رن(. 1388. )یمجتبدد  ،یزدیدد مصددبا   .19

 .&ینیامام خم یو پژوهش یانتشارات مؤسسه آموزش

(. تهددران: بنگدداه ترجمدده و 2)  كلمات اليرآن الكريم  یالتحيلق ف(.  1360، حسن. )یمصطفو .20

 نشر کتاب.
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 یالشاطبنت  و یخول نیام  یآرا بر  دیبا تأک معاصر( ی)فرهنگ یادب ر ینحو و بلاغت در مکتب تفسنقد کاربست قواعد 

 

 
A Critique of the Application of Grammar and Rhetoric 
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Abstract 
The contemporary school of literary interpretation (Tafsir), founded by 

Amin Khuli and developed by his students, including bint al-Shati, has 

had significant impacts on recent interpretive approaches. Therefore, it is 

necessary to critically examine it from various perspectives. One of the 

research gaps regarding this interpretive school is the critique of the way 

grammatical and rhetorical rules are applied. This article, using an 

analytical method with a critical approach and based on library resources, 

seeks to evaluate Khuli and bint al- Shati’s approach to grammatical and 

rhetorical rules. The findings showed that the origin of Khuli's theory was 

in response to the problems of some Sunni interpretations. The priority of 

Qur'anic order and expression over grammatical rules, achieving the main 

goal of the Qur'an, and rejecting the permissibility of grammatical errors 

in the Qur'an are the advantages of this school in applying grammatical 

rules. Removing rhetoric from the control of philosophy and logic and 
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showing the rhetorical beauties of the Qur'an while considering the 

message of the verses are the advantages in applying rhetorical rules. 

Meanwhile, there are challenges such as being deprived of interpretive 

possibilities and inner meanings by reducing grammatical aspects and 

opposing scientific interpretation, which are in conflict with the principle 

of multiple meanings and the comprehensive language of the Qur'an. 

Furthermore, selecting and confirming the correct viewpoint in 

interpreting some verses, in addition to the tools of grammar and rhetoric, 

depends on theological presuppositions and reliable hadiths, which are 

neglected in this school. In conclusion, in this interpretive school, 

regardless of the existing damages, the priority of the Qur'an in 

grammatical and rhetorical analysis is proven, and the necessity of this is 

the Qur'an's authority in both grammar and rhetoric. 

Keywords 
Amin Khuli, Bint al- Shati, contemporary school of literary interpretation, 

grammatical rules, rhetorical rules. 
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دراسة نقدية حول استخدام القواعد النحوية والبلاغية في مدرسة  
 التفسير الأدبي )الثقافي( المعاصرة، مع التركيز  

 على آراء أمين الخولي وبنت الشاطئ 

 1فريدة بيشوائي
 2025/ 02/ 2* تاریخ الإصدار:    2024/ 11/ 14* تاریخ القبول:   2024/ 10/ 14:  ل یتاریخ التعد *    2024/ 04/ 25تاریخ الإستلام:  

 الملخص

بنت   ومنهم  تلاميذه  وطورها  الخولي  أمين  أسسها  التي  المعاصر،  الأدبي  التفسير  لمدرسة  وكان 
الشاطئ، تأثير مهم على مناهج التفسير اللاحقة؛ ولذلك، لا بد من نقدها من أبعاد مختلفة. ومن  
قواعد   استخدام  بها  يتم  التي  يقة  الطر نقد  هي  ية،  التفسير المدرسة  بهذه  المتعلقة  البحثية  الثغرات 
المصادر  على  بالاعتماد  و النقدي،  التحليلي  المنهج  باستخدام  المقالة،  هذه  تسعى  والبلاغة.  النحو 
بنت الشاطئ في التعامل مع قواعد النحو والبلاغة. وأظهرت   تقييم منهج الخولي و المكتبية، إلى 
هذه   مميزات  ومن  السنية.  التفسيرات  بعض  بنواقص  مرتبط  الخولي  ية  نظر أصل  أن  النتائج 
ية،   النحو القواعد  على  القرآني  والبيان  النظم  تقديم  هي  ية  النحو القواعد  استخدام  في  المدرسة 
البلاغة   وإخراج  القرآن؛  في  ية  النحو الأخطاء  جواز  ونفي  القرآن،  من  الأساسية  الغاية  وتحقيق 
من   الآيات،  رسالة  مراعاة  مع  القرآن  في  البلاغي  الجمال  وإظهار  والمنطق،  الفلسفة  سيطرة  من 
مثل:   تحديات  هناك  الأثناء،  هذه  وفي  البلاغية.  القواعد  استخدام  في  المدرسة  هذه  مميزات 

 
يران.. 1  fpishvaei@gmail.com المستوى الرابع في التفسير المقارن، من معهد المعصومية للتعليم العالي. قم. إ

  *( يدة.  فر الأدبي  2024بيشوائي،  التفسير  مدرسة  في  والبلاغية  ية  النحو القواعد  استخدام  حول  نقدية  دراسة  م(. 
الشاطئ،   بنت  و الخولي  أمين  آراء  على  التركيز  مع  المعاصرة،  العلمية )الثقافي(  يجية    -  الفصلية  لدراسات علوم الترو

 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.68906.1293  .68-35(، صص 19)6، القرآن
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الإعرابية   الجوانب  اختزال  خلال  من  الباطنية  والمعاني  ية  التفسير الإمكانيات  من  الحرمان 
يعتمد   كما  القرآن؛  لغة  وشمولية  المعاني  تعدد  مبدأ  مع  تتعارض  التي  العلمي.  التفسير  ومعارضة 
والبلاغة،   النحو  أدوات  إلى  بالإضافة  الآيات  بعض  تفسير  في  وتأكيده  الصحيح  الرأي  اختيار 
في   أنه  هي  والنتيجة  المدرسة.  هذه  في  المرفوضة  الصحيحة  والأحاديث  الكلامية  الفرضيات  على 
تحليل  في  القرآن  ية  أولو ثبتت  الموجودة،  الأضرار  عن  النظر  بغض  ية،  التفسير المدرسة  هذه 

 النحو والبلاغة، ومقتضى ذلك هو مرجعية القرآن في علمي النحو والبلاغة.

 الکلمات الرئیسیة 

 البلاغة. أمين الخولي، بنت الشاطئ، مدرسة التفسير الأدبي المعاصر، قواعد النحو، قواعد 
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  معاصر( ی)فرهنگ ی ادب رینقد کاربست قواعد نحو و بلاغت در مکتب تفس
 ی الشاطبنت و  یخول  نیام ی آرا بر دیبا تأک

فریده پیشوایی 
1 

 14/11/1403: نیآنلا  خیتار * 24/08/1403 :رشیپذ  خیتار *23/07/1403 اصلاح: خیتار * 06/02/1403: افتیدر  خیتار 

 ده یچک

دهندگانش، شداگردان وی ازجملده تفسیر ادبی معاصدر، کده بنیانگدذار آن امدین خدولی و توسدعهمکتب  

رو ضدرورت دارد از های متأخر تفسیری تأثیرات مهمی داشته است؛ ازاینالشاطی بودند، در رهیافتبنت

ابعاد گوناگون نقد شود. از خلأهای پژوهشی درباره این مکتب تفسیری، نقد نحوه کاربست قواعدد نحدو 

ای درصددد اسدت و بلاغت است. این مقاله به روش تحلیلی با رویکرد نقادانده و بدر پایده مندابع کتابخانده

ها نشدان داد خاسدتگاه ن ریده الشاطی به قواعد نحو و بلاغت را ارزیابی کندد. یافتدهرویکرد خولی و بنت

سنت بوده اسدت. تقددم ن دم و بیدان قرآندی در برابددر قواعددد خولی، ناظر به اشکالات برخی تفاسیر اهل

هدای نحدوی در قدرآن، امتیدازات ایدن مکتدب نحدوی، رسیدن بده هددف اصدلی قدرآن، و رد جدواز غلط

هدای دادن زیبدایی  کردن بلاغت از سیطره فلسفه و منطق و نشدان درکاربست قواعد نحوی بوده، و خار 

هدایی بلاغی قرآن با درن رداشتن پیام آیات امتیازات در کاربست قواعد بلاغی است. در این میان چالش

وجدوه اعرابدی و مخالفدت بدا تفسدیر  کاهششدن از احتمالات تفسیری و معانی باطنی با  همچون: محروم

علمی وجود دارد که با اصل چندمعنایی و زبان جامع قرآن در تعارض است؛ همچندین گدزینش و تأییدد 

 
 fpishvaei@gmail.com .رانیا. قم.  ’ه یمعصوم ی حوزو یموسسه آموزش عال ی سطح چهار تفسیر تطبیق. 1

بددر  دیدد ( معاصددر بددا تأکی)فرهنگیادب رینقد کاربست قواعد نحو و بلاغت در مکتب تفس  (.1403. )ده یفر  ،ییشوایپ*  
 .68-35 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو -  ی. فصلنامه علمیو بنت الشاط  یخول نیام یآرا
  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.68906.1293 
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هدای کلامدی و فرضدیدگاه درست در تفسیر برخی آیات، افزون بر ابزار نحدو و بلاغدت، درگدرو پیش

ن ر شود. نتیجه اینکه، در این مکتب تفسدیری صدرفروایات معتبر است که در این مکتب کنار نهاده می 

شود و لازمه آن مرجعیت قرآن در های موجود، تقدم قرآن در بررسی نحوی و بلاغی ثابت می از آسیب

 دو علم نحو و بلاغت است.

 ا هکلیدواژه 

 امین خولی، بنت الشاطی، مکتب تفسیر ادبی معاصر، قواعد نحو، قواعد بلاغت.
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 مقدمه

های مرتبط با زبان و متن، اندیشمندان مسددلمان معاصددر در زمان با رشد و توسعه دانش هم

انددد کدده یکددی از آنهددا رهیافددت های جدیدتری را در پیش گرفتهفهم و تفسیر قرآن روش

کدده توسددط امددین خددولی  حسددین بددود،تفسددیر اسددت. آغددازگر ایددن رهیافددت طهادبددی در 

پرداز مصری مدون شد و به شکل عملی توسط بنت الشاطی شدداگرد وی در تفسددیر ن ریه

او شددد. دیگددر شدداگردان   واسددطهبهلیف تفسیر بیانی قددرآن  أقرآن توسعه یافت و منجر به ت

خولی ازجمله شکری عیاد و خلف الله نیز با رویکردهایی متفدداوت، ایددده تفسددیر ادبددی را 

سددابقه و گسترش دادند. مهم این است که رهیافت تفسیری خددولی کدده در نددوع خددود بی

متمایز از رویکرد ادبی سنتی در تفسیر بوده اسددت، در جهددان عددرب و دیگددر کشددورهای 

خر تفسددیری هددم أهددای متدد رو شددد و در رهیافتاسلامی با استقبال و البتدده نقدددهایی روبدده

جا گذاشت و آبشددخور فکددری نواندیشددانی ماننددد ابوزیددد شددد کدده آراء ثیرات مهمی بهأت

رو قضاوت علمی و منصددفانه ازاین   ؛مندی آن دارندبرانگیزی در مورد قرآن و تاریخملأت

هددای ایددن دادن چالش کند ابعاد گوناگون این ن ریه ارزیابی شده و ضمن نشدداناقتضا می

ن ریه، نقاط قوت آن برجسته و مطابق با مبانی تفسیری امامیه بازتولید شددود. از ابعدداد ایددن 

ن ریه که تاکنون به شکل تفصیلی بررسی و نقد نشده، نحددوه کاربسددت قواعددد نحددوی و 

بلاغی در این مکتب تفسیری است؛ بنابراین سؤال مقاله حاضددر ایددن اسددت کدده مبتنددی بددر 

آثار مکتوب و شفاهی خولی و بنت الشاطی، مکتب تفسیر ادبی در زمینه کاربست قواعد 

 نحوی و بلاغی در تفسیر چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟

 نهیشیپ

تددوان بدده جلددد دوم کتدداب درباره پیشینه نقد مکتب تفسیر ادبی خولی و بنددت الشدداطی می

بخش تفسیر ادبی معاصر اشاره کرد که   (1401)اسعدی،  های تفسیری«  شناسی جریانگآسیب

های مبنایی، غایی و روشی این مکتب بررسی شده است، ولددی بدده شددکلی کدده در   آسیب

صددورت مصددداقی رویکددرد تفسددیری ایددن مکتددب در نحددو و مقاله حاضر آمددده، یعنددی به

 بلاغت با تمرکز بر دیدگاه خولی و بنت الشاطی نقد نشده است.
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هددای همچنین در این باره مقالات متعددی نوشته شده است، مانند گتحلیل و نقددد بنیان

، گتحلیددل انتقددادی (1399،  پیشوایی و همکاران)اندیشه نواعتزالی در ن ریۀ تفسیری امین خولی«  

، گتحلیددل (1401 طیددب حسددینی و همکدداران،)گیری ن ریه تفسیر ادبی امددین خددولی«  عوامل شکل

گاعتبارسددنجی ن ریدده اعجدداز  (1392) ،)نصددرحامدپیونددد تدداریخ و تفسددیر ادبددی معاصددر« 

، گواکدداوی (1400، طیددب حسددینی و همکدداران)شناختی قرآن با تأکید بر آراء امددین خددولی«  روان

و  (1399، طیددب حسددینی، مرتضددوی)های اجتماعی در مکتب ادبی معاصددر« پیوند تفسیر و تحلیل

طیددب )کاوی در تفسیرهای ادبی با تأکید بر مکتددب تفسددیر ادبددی معاصددر«    گتحلیل واژگان

 .(1400،   حسینی و همکاران

ن ر به رویکرد ادبی خولی و رفع خلاء پژوهشی که در ارزیددابی ایددن پددس از مکتددب 

تفسیر ادبی معاصر وجود دارد، پرداختن به آراء خولی و بنت الشاطی در زمینه کاربسددت 

 قواعد نحو و بلاغت ضرورت دارد.

نقد این بخش از مکتب ادبی تفسددیر معاصددر اسددت کدده   از ن رامتیازات این مقاله اول  

تاکنون به شکل مستقل بدددان پرداختدده نشددده؛ دوم اینکدده در ایددن مقالدده بدده طددر  ن ددری 

هددایی کدده  مباحث اکتفاء نشده و تلاش شده با نگاهی به خاسددتگاه ایددن مکتددب و آسددیب

بنیانگذاران آن را به گزینش رویکددرد جدیددد در زمیندده نحددو و بلاغددت کشددانده، بددا بیددان 

های تفسیری به شکل مصداقی این رویکرد را تشریح کند؛ و سوم اینکه نقاط قوت نمونه

و ضعف رویکرد نحوی و بلاغی این مکتب تفسیری را آشکار سازد. ایددن تحقیددق زمیندده 

 پژوهان منقح خواهد ساخت.الگوبرداری از این روش را برای قرآن

روش، تحلیلددی بددا رویکددرد انتقددادی و روش  ن ددراین مقالدده از حیددث نددوع کیفددی، از 

 ای است.های آن کتابخانهگردآوری داده

 معاصر یادب ریمکتب تفس ی معرف

گذار مکتددب پژوهان مصری، پایهو از قرآن  پرداز مطالعات ادبی دوره معاصرخولی ن ریه

ترین شاگردانش، غیر از محمداحمددد خلددف الله و شددکری تفسیر ادبی است و از معروف

« یاد کرد. ایددن تفسددیر میالكر لليرآن یانیالب  ریالتفسگ  نویسندهالشاطی  توان از بنتعیاد، می
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کنددد در مقدمه کتابش تصریح می  نویسندهزیرا    رود؛شمار میبهدرواقع همان تفسیر ادبی  

مددواردی همچددون ضددرورت تفسددیر قددرآن  ،خددولی گرفتدده اسددتکددار خددود را از  روش

گیری صورت موضوعی، البته به سبک خاص خود با استقصای همه آیات مربوط، بهرهبه

کردن دلالت آیه و بددا هدددف شددناخت فضددای نددزول از روایات سبب نزول بدون محدود

نزول، محوریددت سددیاق در   زمانآیات، تبیین دلالت الفاز قرآن در محدوده فهم مردمان  

 قرار دادن متن قرآن در مباحث نحوی، اعرابی و بلاغی.فهم نصوص قرآن و معیار  

خددولی اهددداف ثددانوی در قددرآن ماننددد احکددام فقهددی یددا اصددول اعتقددادات و از من ر  

های اخلاقی و یا تلاش جهت اصلا  اجتماعی تنها متکی بر پژوهش ادبی درسددت گزاره

هددای گیددری از ابزارهددایی همچددون تحلیددلشددوند. بهددرهکامل در این کتاب حاصل مددی  و

شناختی درباره مخاطبان اولیه قرآن در فهم بهتر آیه، دریافت معانی شناختی و جامعهروان

عرب عصر نددزول و انکددار تفسددیر علمددی، ممیددزه طددر    تاریخی  -قرآن در بافت فرهنگی

. وی معتقددد اسددت کدده بایددد فهددم (317  -307ص  م، صدد 1961)ر. : خددولی،  خولی است  تفسیری  

هددا و فرهنددگ و باتوجه بدده واقعیددت (302 م، ص1961)خولی، مفسران گذشته را کنار گذاشت 

 زمان نزول و نیز بعُد ادبی قرآن، به فهمی تدازه از قرآن دست یافت.

عنوان یک متن ادبدی، اقتضدائات فهم متددون ادبددی را با معرفی قرآن به  خولی کوشیده

های پیشددنهادی بر قرآن تطبیق دهد. براساس این دیدگاه، تفسیر ادبی صرفاً یکی از گزینه

 هددای زمددان نددزول قددرآن، ایددن قرآن نیست، بلکدده ازآنجاکدده عددرب  های تفسیرمیانل روش

 اش، برتددری مطلددق کتاب را برترین متن ادبی در زبان عربی یافته و بدده دلیددل تفددوق ادبددی

 متددون بشددری تصدددیق کردنددد، تنهددا رویکددردی اسددت کدده قددادر بدده  دیگددرآن را بددر 

 توضیح اعجاز قرآن است، لددذا بایددد رهیافددت ادبددی بدده قددرآن را جددایگزین رویکردهددای 

م، 1961خولی، ؛  18  ، ص1392)ابوزید،  دیگر مانند رویکرد کلامی، فلسفی، عرفانی یا فقهی کرد  

 .(304  -302  صص

که دور از فهم مقاصد الهی و قصدش تنها   بخشیاست:    بخش عبده، تفسیر دو  از ن ر  

بنددابراین سددزاوار   ؛حل الفاز و العراب جملات و عبارات و اشارات و نکددات ادبددی اسددت

دیگددر، فهددم کتدداب   بخددش نیست که تفسیر نامیده شود و نوعی تمرین نحددو و معانیسددت.  
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خداست از این حیث کدده ارشددادکننده انسددان بدده راه سددعادت بددوده و بددالاترین مقصددد از 

دانددد یافتن را غرض اول از تفسددیر نمیتفسیر است، ولی خولی برخلاف ن ر عبده هدایت

عنوان کتاب عربددی فدداخر پژوه باید پیش از هرچیز قرآن را بهو بر این باور است که قرآن

را از زنددد و آنو اثر ادبی بزر  بداند. مهم، ن م قرآن است که اعجاز قددرآن را رقددم می

بنابراین هنر و زیبایی قرآن که وسیله هدایت و اصلا    ؛کندن یر میسایر سخنان بلیغ، بی

 بشددر قددرار داده شددده، بایددد در تفسددیر مقدددم شددود و مقاصددد بعدددی متدداخر از آن هسددتند 

 .(72،  71 م، ص1966)عیاد، 

 ریدر نحوه کاربست قواعد نحو و بلاغت در تفس یخاستگاه مکتب ادب

گیددری اصددلاحی ریشه نواندیشی خولی که در فهددم قددرآن نیددز انعکدداس یافتدده، بدده جهددت

. برخددی او را (26 -25 صصدد م، 2012)خددولی،گردد  الدددین اسدددآبادی و عبددده بددازمیسیدجمال

 .(6 ،5  م، ص2000)خولی، اند الدین معرفی کردهتجسم سیدجمال

الدین و عبده که خولی متأثر از آن بددود، در ضددمن نگدداه رویکرد اصلاحی سیدجمال

سنت، شامل مددواردی همچددون بددازنگری در زبددان و مباحددث شناسانه به تفاسیر اهلآسیب

دهی دین برای رفع نیازهای این دنیا و تأمین سعادت ابدی، رهددایی مباحددث ادبی و جهت

ادبددی و بلاغددی از سددلطه منطددق صددوری و تددأملات فلسددفی محدد  و روش اصددولیان، 

برانگیختن حس و لوق عربی و غلبه آن بر حس غیرعربی و بازگرداندددن لوق عربددی بدده 

هددای سددخت و ن ددری از مددتن ادبددی گذاشتن تحلیددلجایگاه اصلی خود در ادبیات و کنار

کددردن تفسددیر از  الدددین، خددالص دغدغه اصددلی سددیدجمال . (24 م، ص1966)یددونس،  شد  می

و استطرادات نحوی، احادیث جعلی، جدل متکلمان و استدلالات فقها بددود    خرافات 

هددای قرآنددی در  حل از قددرآن و یددافتن راه   درسددت اعدداده فهددم    ، و بددر(31 م، ص2011)قیام،  

در آثار خولی مباحث نحوی که  .  (278ق، ص 1420)دغامین، مواجهه با نیازها تأکید داشت  

های قرآنی فارغ از  ، وجود ندارد، بلکه برداشت شود دیده می در تفاسیر سنتی فراوان  

شددده    عرضدده نیازهددای روز    تفصیلات نحوی و با تأکید بر تفسیر موضددوعی، ندداظر بدده 

های رادیویی وی است که در مجموعه گمن هدی القددرآن«  است. شاهد آن سخنرانی 
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خولی از آیددات و همسددو بددا مسددائل جامعدده   های اجتماعی منتشر شده و حاوی برداشت 

 اسلامی است.

دانست که منافع دنیا و آخرت در آن نهفته اسددت، الدین قرآن را گنجی میسیدجمال

 « صددراطگیددا مخددر  صدداد در  « بسددملهگلذا بر تعمق و ایستادن بر جزئیاتی مانند تفسددیر بدداء 

دهددد از ن ددر وی، درنددگ و این نشان می.  (87  -86  صص،  1ق،  1407)رومی،  خورد  تأسف می

کند و آنان را از هدف تأملات و تفصیلات نحوی مفسران، مشکلی از مسلمانان حل نمی

دین و هدایت و راهبری عملی زندددگی موافددق بددا تعلمیددات   اصلی قرآن، که فهم درست

 دارد.دینی است، بازمی

رضا هم معتقد است هدف از تفسیر، فهم کتاب الهددی از ایددن حیددث اسددت کدده   رشید

کننده مصددلحت دنیددا و آخددرت کتاب دین و هدایت از ناحیه خدا و جامع بین امور تأمین 

جا که مناسب فصاحت و بلاغددت بنابراین بیان وجوه بلاغت و بررسی اعراب تا آن  ؛است

 .(18 ، ص1م،  1990رضا،  )رشیدکند  قرآن است، کفایت می

مجموعه آثار گفتاری و نوشتاری خولی بیددانگر آن اسددت کدده وی نیددز جهددت تحقددق 

های جدیددد و بلاغت، برداشددتکند با استفاده از ابزار نحو و  آرمان این نهضت تلاش می

متناسب با مسائل روز از آیات داشته باشد. خولی بر آن است که بیددان وجددوه بلاغددت در 

شددود و در شددأن قددرآن اسددت، لازم بددوده و ای که معنای آیه متحمل مددیتفسیر، به اندازه

مفسر اصطلاحات خاص نحوی و بلاغی یا اصولی را قید نکند تا خواننده از مقصود آیدده 

 شود.شواهد این مدعا در ادامه آورده میخار  نشود. 

 ی نحو ساختار  لیتحل

در این بخش برمبنای دیدگاه و آثار خولی و بنت الشاطی به تحلیل ساختار نحوی آیددات 

 پردازیم:می

 ر یبر قرآن و مقصود بالذات نبودن در تفس یقواعد نحو  زیآمتکلف لیتحم. عدم1

تحمیل رویکرد اصلی مکتب تفسیر ادبی معاصر در بررسی ساختار نحوی آیات، عدم
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آمیز قواعد نحوی بر قرآن در تفسیر است؛ بدان معنددا کدده صددنعت نحددو و ظرایددف تکلف

یکددی از   تنهاآن، به تنهایی مقصود اصلی تفسیر قرآن نباشد. خولی و بنت الشاطی نحو را  

کدده همچددون برخددی داننددد، ندده آنابزارهای مهم برای بیان معنا و تعیین دلالددت جملدده می

های شخصی در باب نحو انباشددته شددود. بدده بیددان تفسیر با انبوهی از دقتمفسران گذشته،  

پژوه نباید تمام اهتمام خود را مصروف ایددن امددر کنددد. خددولی در مقالدده گهددذا دیگر قرآن

های موجود در قواعد نحوی فعلددی النحو« تحت عنوان گصعوبتنا الل ویه الیوم« به دشواری

عرضدده مددی هددایی حلو برای رفددع ایددن مشددکل راه (42 -41 صصدد م، 1961)خولی،  اشاره کرده  

؛ بنددابراین (45  م، ص1961)خددولی،  ها و اضددطراب قواعددد و اعددراب  ؛ ازجمله تقلیل استثناء کند

شان ترین وجه اعرابی به فهم یا بیشترین ترین یا نزدیکمفسر در مواجهه با آیه، باید آسان

هددای را براساس معنای آیدده انتخدداب کددرده و از بیددان فروعددات و صددورتاز حیث روا   

های آمیز خودداری کند؛ نمونهروی در آنها و بیان موارد تکلفگوناگون اعرابی و زیاده

 زیر بر این مدعا دلالت دارد:

ی« : بنددتنمونهها ا ل ضدد  ک  ف ت ر  بدد  یددک  ر 
ف  یع طل و  ل سدد  ، (5)ضددحی، الشدداطی لیددل آیدده گو 

اند کدده بیددان گوید: درباره صناعت اعراب، بعضی مفسران چند مشکل را مطر  کردهمی

نیاز است. قاعده نحوی در ن ر آنان این است که لام داخل بر سوف اگددر قرآن از آن بی

شود، مگر همراه با نددون تأکیددد، و اگددر حددرف برای قسم باشد، بر فعل مضارع داخل نمی

شددود؛ بنددابراین بددرای ابتدا باشد، جز بر جمله اسددمیه متشددکل از مبتدددا و خبددر داخددل نمددی

ای جست. زمخشری ناگریز مبتدای محذوفی سازگاری این قاعده نحوی با آیه باید چاره

باشددد وحیان گفته لام برای ابتدا میو اب (767 ، ص4ق،  1407)زمخشری،  در تقدیر گرفته است  

. از ن ددر بنددت (497ص  ،10ق،  1420)ابوحیان، کند و مضمون جمله را به تقدیر مبتدا تأکید می

گویند تقدیر آیه چنددین الشاطی این مفسران آیه محکم را از بیان بلندش تأویل برده و می

نویسد: مفسران مشکل اند. وی در ادامه میاست و با این کار از حد خود پا را فراتر نهاده

اند؛ اینکه چگونه تأکید مسددتفاد از لام بددا تددأخیر انددداختن سددوف دیگری نیز مطر  کرده

اند به اینکه عطای الهی حتماً محقق خواهد شددد، گرچدده باشد؟ و پاسخ دادهقابل جمع می
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جا طبق عادت خود، مسائلی را بیددان خاطر مصحلتی به تأخیر افتد. از ن ر او مفسران این به

 .(85  -83  صص، 1،  1390الشاطی،)بنتتراشند  کرده و سپس برای آن جواب می

یم  ثددُمَّ   نمونا د م: حددل وُنَّ ال ج  ینل ل ت ر 
ل م  ال ی قل

تکلف نحوی لیل آیات گک لاَّ ل و  ت ع ل مُون  عل

« اسددت. مفسددران دربدداره نقددش جملدده گلتددرون الجحددیم« اخددتلاف  نل النَّعلیمل ئلذو ع  م  أ لنَُّ ی و  ل تسُ 

 نویسد:الشاطی میدارند. بنت

وُنَّ  ر  « و گل تدد  ینل
م  ال ی قددل لدد 

ون  عل و  ت ع ل مددُ گاگر بپرسی چه چیز جلوی ارتباط میان دو جمله گلدد 

یم« را گرفتدده تددا جملدده دوم را تکملدده جملدده اول و متعلددق بدده آن و جددواب شددرط  حددل  ال ج 

 انددد گلددو« حددرف امتندداع شمار نیاورند، باید گفددت نحویددان مقددرر کددردهموجود در آیه به  

 کدده شددرطش تحقددق کند بر امتندداع تحقددق جددواب آن بدده دلیددل آناست؛ یعنی دلالت می

 آیددد بددا نیافته است، حال اگددر گلتددرون الجحددیم« را جددواب بددرای گلددو« بگیددریم، لازم مددی

 نیافتن شرط گلددو«، جددواب آن، یعنددی رییددت حجددیم در قیامددت تحقددق یابددد   وجود تحقق

که این از ن ر صناعت اعرابی محال است و این چنین صناعت نحو در ن ددم بیددان اعددلای 

، 1،  1390الشدداطی،)بنددتافکنددد«  کند و میان آن دو جمله جدددایی مددیجا میقرآن دخالت بی

 .(318  -317  صص

ی ی ن هددینمونا سوم
ذل ت  الددَّ أ یدد  .....   : تعیین مفعددول دوم فعددل گأرأیددت« در آیددات: گأ ر 

ل ی ال هُدى.... أ ی ت  إلن  کان  ع  لَّی«    أ ر  ب  و  ت و  أ ی ت  إلن  ک ذَّ اسددت. زمخشددری   (13،  9،11)علددق،  أ ر 

ی ی ن ه ی« است 
أ ی ت  الَّذل لَّی« مفعول دوم گار  ت و  ب  و  أ ی ت  إلن  ک ذَّ معتقد است جمله شرطیه گأ ر 

ى«   ر  لأ نَّ الله  یدد  ل م  ی ع ل م  ب « زائددد   (14)علددق،  و جواب شرط از آیه بعد، یعنی گأ  ت  أ یدد  اخددذ و گأ ر 

طلبی، خلاف قواعد نحویددان شود. با این بیان، بدون گفاء« آمدنل جواب شرط استفهامل می

حال خودش نیددز کند، با این است؛ این درحالی است که ابوحیان ن ر زمخشری را رد می

« غیر ازجملدده اسددتفهامیه گرفتار قواعد نحوی خودساخته شده، می أ ی ت  نویسد: مفعول گأ ر 

کار رفته و ن ر زمخشری مبنی بر آمدن جمله تواند باشد و در قرآن این شیوه زیاد بهنمی

کس تأیید نکرده، بلکه آمدن گفاء« واجددب اسددت، مگددر جواب شرط بدون گفاء«، را هیچ

 .(28  -27  صص،  2تا،  )بنت الشاطی، بیدر ضرورت شعر 
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 ات یآ ینحو  ساختار در معاصر یادب ریتفس کردیرو یابی . ارز 2

 الشدداطی در صددورت رفددع اشددکالات احتمددالی قابددل این بخش از آراء خددولی و بنددت

 است:  توجه

 . امتیازات 2-1

 توان امتیازات ناشی از این رویکرد را در موارد زیر برشمرد:می

 ی نحرو  قواعرد برابرر در یقرآن انی . تقدم نظم و ب2-1-1

تقدم ن م و بیان قرآنی در برابدددر قواعدددد نحدددوی از مهمتددرین امتیددازات ایددن مکتددب 

گیرد و طور کلی تحت سیطره قواعد نحو و بلاغت قرار نمیقرآن بهتفسیری است، یعنی  

عنوان ابزاری در خدمت معنا و گزینش بددالاترین این قواعد مقصد بالذات نیستند، بلکه به

رو تددلاش مفسددر ادبددی ؛ ازاین (8  ، ص2تا،  ؛ بنت الشاطی، بی315  -314  م، صص1961)خولی،  معنایند  

بر آن است که ضوابط نحو و بلاغت را بر قرآن عرضه کند و قرآن را اصددل قددرار دهددد. 

این دیدگاه خولی ریشه در تفاصیل نحوی و تحمیل آن بددر قددرآن در تفاسددیر سددنتی دارد 

که پیش از خولی، عبده از آن شکوه داشت. چنانچه گذشت خولی این معضددل را ناشددی 

روی در هددا، زیددادهکددردن فروضددات و تعلیل  های نحویددان ازجملدده طددولانیرویاز زیاده

داند که باعث شده بین نحددو و ادب قواعد و وضع اصطلاحات و دقت ن رهای علمی می

. این امددر در تفاسددیر انعکدداس یافتدده و گدداه موجددب (43  -41  م، صص1961)خولی،  فاصله بیافتد  

 شده مفسر قواعد را اصل بگیرد و قرآن را با این علم بسنجد.

یابی به وجوه اعرابی مختلددف است که علوم ادبی ازجمله دانش نحو در دست  گفتنی

شک هیچ مفسددری آفریند و هرگز من ور تخطئه این دانش نیست و بیدر تفسیر نقش می

روی در مباحث صرفی و نحوی منجددر بدده غفلددت از نیاز نیست، اما گاه زیادههم از آن بی

شود، چنانکه به گفته عبددده تعدددادی از مفسددران در ایددن زمیندده گرفتددار موضوع اصلی می

هددای صددرفی، نحددوی و بلاغددی افددراط شددده و تفاسددیر خددویش را پددر از اقددوال و دیدددگاه

بلاغددت   نحددو و  و  ای که تفسیر آنها به شکل کتابی بددرای تمددرین صددرفگونهاند بهنموده
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سددنت اسددت درآمده و رویکرد مکتب تفسددیر ادبددی ندداظر بدده ایددن آسددیب در تفاسددیر اهل

بقددره   102اختلافات مفسران در تفسیر آیدده  مسئله. شاهد بر این  (22  ، ص1م،  1990)رشیدرضا،  

های معنایی در هم ضرب شوند، تعداد بسددیار ن رها و احتمالاست که اگر تعداد اختلاف

و بخشددی از آن بدده علددوم ادبددی ازجملدده  (234 ، ص1ق،  1417)طباطبددایی،زیادی خواهددد شددد!  

 گردد.می بلاغت و نحو باز

در مباحث نحوی، متن قرآن باید داور بوده و هر قاعده کدده سددازگار بددود، در تفسددیر 

الشدداطی در کار گرفته و در صورت ناساگاری کنار گذاشته شود؛ برای نموندده بنددتآیه به

بددَّ    لأ نَّ ر  ها ب بار  ثُ أ خ  دِّ ئلذو تحُ  م  لن سانُ ما ل ها ی و  ث قال ها و  قال  الإ  ضُ أ   الْ  ر 
تل ج  ر  تفسیر آیه گو  أ خ 

حی کند که هرچند مشهور متعدی شدددن اوحددی بدده ؛ از مفسران نقل می(5،  2)زلزال،  ل ها«    أ و 

جا به من ور رعایت فاصله، این فعل به حددرف گلام« متعدددى شددده، گالی« است، اما در این 

رسددد تنهددا اما وی به استقراء در مواردى که فعل گایحاء« در قرآن آمده، به ایددن نتیجدده می

شددود کدده مخاطددب وحددی، موجددودى زنددده جایی فعل گاوحی« به حرف گالی« متعدى می

ای که فعل گاوحی« به گالددی« متعدددى شددده، عمومیددت آیه  67باشد و این قاعده در تمامی  

که مخاطب وحی از موجودات زنده نیست، فعددل بدده حددرف گلام« متعدددى دارد؛ اما جایی

ی کددُلِّ  12شود، همانند آیه زلزال؛ و یا به حرف گفددی« ماننددد آیددهمی ی فددل حدد  أ و  فصددلت: گو 

ا«. او معتقد است ایحاء متعدى به حرف گالی« مفهوم خدداص دینددی خددویش  ه  ر  م   أ 
اءو م  را    س 

چه مخاطب آن یکی از پیامبران باشددد، بدده معنددی اصددطلاحیگوحی«  بردارد و چنان در 

خواهد بود و در صورتی هم که از پیامبران نباشد، خواه انسان باشددد، خددواه حیددوان،  

فرسددتادن بدده زمددین در  توان گفت وحددی ایحاء به معنی الهام خواهد بود، بنابراین نمی 

سددبب  سوره زلزال و تعدیه گاوحی« به حرف گلام« جایگزین گاوحی الیها« اسددت و بدده 

جا راهی بددراى تعدیدده  گزینی صورت گرفته است، بلکه این رعایت فاصله چنین جاي 

 فعددل غیددر از تعدیدده بدده گلام« وجددود ندددارد؛ زیددرا مخاطددب ایددن وحددی، جمدداد اسددت 

 .(297  -296  صص،  1376الشاطی،  )بنت

ون    177نمونه دیگر دیدگاه خولی در تفسددیر آیدده مددُ
عل یطُ  بقددره اسددت. وی بنددابر آیدده گو 

یناً«   کل س 
ل ی حُبِّهل مل ع ام  ع  ی   (8)انسان،  الطَّ لدد  ال  ع  ی ال مدد  آتدد  رل ...و 

خددل مل اخ  ال ی و   و 
ل لالَّ ن  ب ن  آم  در آیه گم 
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ب ی«؛ با ترجیح مرجع قراردادن مال برای ضمیر در گحبه« بر ارجاع ضمیر بدده   ل ولی ال قرُ 
حُبِّهل

 .(34  -33  صصم،  2000)خولی، داند  خدا، علاقه به مال را امری فطری و مورد تأیید قرآن می

 هایی از تقدددم ن ددم و بیددان قرآنددی بددر قواعددد نحددو و نقددد عملکددرد مفسددران در نمونه

، 289 -286 -143 -142 صصدد ، 1،  1390الشدداطی،  )بنتالشاطی قابل مشاهده است.  تفسیر بیانی بنت

 .(56  -29  صص،  2و    32  -317

، از قواعد عربی امروزی خبری نبود، بلکه بعدها به صورت شدکه قرآن نازل  هنگامی

کدده قددرآن در کمددال فصدداحت و بلاغددت و یکددی از حالییددک علددم خدداص درآمددد، در

. ایددن (123 ، ص1375)خددویی، ین منددابع و مأخددذ قواعددد عربددی اسددت مهمتددرتددرین و شدداخص

رویکرد باید در بررسی نحوی و بلاغی قرآن رعایت شود. در این باره برخی ایددده گنحددو 

. در این نوع از نحو، اختلافات مفسددران، (1401)طیب حسددینی، اند نص قرآنی« را مطر  کرده

مکاتب نحوی و نحویان در توجیه اعرابی آیات بر پایه قواعد نحوی موجود در آیددات بددا 

 شود.لحاز معنا و تفسیر آیات، تحلیل و حل و فصل می

 قرآن یبه هدف اصل دنی . رس2-1-2

زیددرا   ؛امتیاز دیگر این مکتب تفسیری تلاش برای رسیدن به هدف اصلی قرآن اسددت

پژوهددان اینکدده بددرای قددرآن  افددزون بددرگیری از قواعددد ادبیددات عددرب،  روی در بهرهزیاده

انددد: فرموده  &یدارد. امام خمین پژوه را از هدف اصلی قرآن باز میآور است، قرآنملال

گمقصود ما از تعلیم و تعللم و افاده و استفاده )از قرآن( آن نیست که جهات ادبیلت و نحددو 

و صرف را از آن تعلیم بگیرى، یا حیث فصاحت و بلاغت و نکات بیانیه و بدیعیدده از آن 

فراگیرى، یا در قصص و حکایات آن بدده ن ددر تدداریخی و اطددلاع بددر امددم سددالفه بنگددرى، 

ها داخل در مقاصد قرآن نیست و از من ور اصلی کتاب الهی بدده مراحلددی یک از این هیچ

. تفسیری که فقط به حل مشکلات الفاز قرآن و اعددراب (192 ، ص1378)خمینددی،  دور است«  

ها و بیان نکات فنی و هنری عبارات و اشارات بلاغی بپردازد، گرچه چنین تفسیری جمله

را از خدددا و هدددف هدددایتی قددرآن دور  رو  است و مخاطددبمجاز است، اما تفسیری بی

ا« می ال ه  ل ز  ضُ زل ل تل الْ  ر  تددلاش کسددانی  ،(1)زلزال، کند؛ برای مثال بنت الشاطی لیل گإلل ا زُل زل
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داند؛ زیددرا سددر بیددان قددرآن فددوق دنبال یافتن عامل مضمر گالا« هستند، بیهوده میرا که به  

بودن حادثدده قیامددت و تأکیددد آن حادثدده و بودن تعبیر، ناگهددانیها است و ملا  قویاین 

ویل و تقدیری کدده مفسددران بدده آن سددرگرم شددده انددد، أیک از تتوجه لهن به آن به هیچ

. وی دربدداره جددواب قسددم در آیددات اولیدده (144-  143  صص،  1390)بنت الشاطی،  ارتباطی ندارد  

دهد قسم در اینجا به معنای اصلی سوره نازعات، شش دیدگاه را بیان کرده و توضیح می

ویلات باشددیم. در ایددن آیددات صددحنه مددداوم دویدددن و أکار نرفته تا نیازمند تدد اش بهل وی

گذارد و در رفتن را در معرض نمایش می  کردن و به هم پیوستن و شتابانکوشش فراوان

آید که جریان عمل قیامت را با لرزیدن و اضطراب ادامه تصویر غیبی دیگری به میان می

دهددد و هایی که دارد و تکان شدیدی که ثابتات ن ام هستی را ت ییددر میو برآشتفنه شدن

کشددد و امددری را کدده حتمددی اسددت، بددا تدددبیر اجددرا آورد، به تصددویر میبه حرکت درمی

 .(207  -205  صص،  1390)بنت الشاطی، کند  می

 ؛بددازدارد  مقصودشدن در قواعد ادبیات عرب ممکن است مفسر را از رسیدن به  غرق

پیگیری این رویکرد مکتب تفسیر ادبی در زمینه بررسی نحددوی آیددات، زمیندده را   روازاین 

 برای رسیدن به هدف اصلی تفسیر فراهم خواهد ساخت.

 در قرآن ی. رد جواز اغلاط نحو 2-1-3

تمرکز افراطی برخی نحویان بر ادبیات عرب، گاه منجر به جواز وقوع خطای نحددوی 

 کم وجددود قواعددد ممنوعدده علددوم ادبددی در قددرآن شددده اسددت، ولددی رویکددرد یددا دسددت

تواند موید این به مکتب تفسیر ادبی معاصر در تقابل با آن است. موارد زیر می  معتقدهای

 ادعا باشد:

بددودن آن قبددیح شددمرده الف( سیبویه، اضافه شدن گکددل« بدده نکددره را در حددال مفعول

مددورد قرآنددی  36کدده دری، درحددال(116 ، ص2ق،  1408)سیبویه،  أکلت کل شا»« است، مانند گ

لهددا«    ؛کلمه کل به نکره اضافه شده است ملنددُوا ب ا کددُلَّ آیدد  و لایؤُ  و  ر  ن  یدد 
، (25)انعددام،  ماننددد گو  إل

ا«   ل مددً
ءو عل ي  بِّی کلَُّ ش  ع  ر 

سل « (80)انعددام،  گو  انو ن هُم  کددُلَّ ب ندد 
بوُا مددل رل اضدد   تددا، )عضددیمه، بی (12)انفددال، ، گو 

 .(6 ، ص1 
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منه )استثنای مفرغ( در جملدده مثبددت را ممنددوع و در ب( برخی نحویان حذف مستثنی

بددار  18، اما در قرآن همددین امددر، (100 ، ص2،  1384)اسددترآبادی، اند غیرمثبت را جایز پنداشته

«  مشاهده می علین  ی ال خاشددل لدد  ٌ» إللاَّ ع  نَّها ل ک بلیر 
ً» (45)بقددره،  شود، مانند: گو  إل ت  ل ک بلیددر  ن  ک اندد 

إل  ؛ گو 

 »ُ ى الَّ د  ین  هدد 
ذل ی الددَّ لدد  اط  بلکددُم« (143)بقددره:إللاَّ ع  هل إللاَّ أ ن  یحُدد  أ تنَُّنلی بددل  )عضددیمه،  (66)یوسددف:؛ گل تدد 

 .(7  ، ص1تا،  بی

 ( شیخ رضی در کتاب گشر  کافیه« وقوع فعل ماضی پس از کلمه گالا« در استثنای 

مفرغ را مشروط به یکی از دو شرط دانسته اسددت: اول، پددیش از کلمدده گالا« فعددل ماضددی 

منفی آمده باشد، مانند: ما أنعمت علیه إلا شکر، و دوم، فعل ماضددی همددراه بددا قددد باشددد، 

. اما در آیاتی (8 ، ص1تا،  ؛ عضیمه، بی138  ، ص2،  1384)استرآبادی،  مانند: ما الناس إلا قد عبروا  

یددک از دو شددرط مزبددور کدده هیچآنیکار رفتدده اسددت، بدد فعل ماضی پس از کلمه گالا« به

دُ الله  و    وجود داشته باشد، مانند: هل ی أشُدد   قددال  إلنددِّ
وءو نددا بلسددُ

تل له  ُ  آل راك  ب عدد  تدد  گإلن  ن قددُولُ إللاَّ اع 

نِّی ب ري دُوا أ  ه  رلکوُن  اش  ا تشُ  ذیر«  (54)هود،  ءٌ ملمَّ لا فیهددا ندد  ؛ گإلن  (24)فدداطر،  ؛ گو  إلن  ملن  أُمَّ و إللاَّ خ 

قَّ علقاب«  سُل  ف ح  ب  الر   .(8 ، ص1تا،  )عضیمه، بی  (14)ص،   کلُ  إللاَّ ک ذَّ

را  پرسددش گرچدده گسددترده نیسددت، ایددن   بددالاها، مددوارد  ن ر از ادله این دیدگاهصرف

سازد که چرا باید به ادبیات عرب آنقدر اعتنا کرد که موارد نق  آن در قرآن مطر  می

 را نتوان پاسخ داد و یا دست به توجیه زد؟!

 ها. آسیب2-2

هایی که در رویکرد پیشنهادی تفسیر ادبی در تحلیل نحوی آیات وجود دارد، آسیب

 عبارت است از:

 معتبر در کنار ابزار نحو اتی و روا یکلام  ی هافرض ش ی به پ  یتوجهی . ب1-2-2

هددای کلامددی و روایددات در ایددن فرضتوجهی به پیش در کنار نقاط قوت یادشده، بی

زیرا در این مکتددب، رویکددرد ادبددی در   ؛رودشمار میهای آن بهمکتب تفسیری از آسیب

تفسیر بر هر رویکرد دیگر مانند رویکرد کلامی، فلسفی، عرفانی یا فقهددی مقدددم اسددت و 
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اند، مگددر آنکدده در آیه نیر کنار نهاده شدددهمن ور ای برای تعیین عنوان قرینهروایات نیز به

که گاه مددورد  1چارچوب تحلیل ادبی قرار گیرند، مانند روایات اسباب نزول و ن ایر آنها

گیرند. این مسئله در برخی آیات مانند چگونگی عطددف در آیدده وضددو و استفاده قرار می

ن   17ویل یا مرجع ضمایر در آیهأمعنای حرف گالی«، نقش گو« در آیه ت سددوره هددود )أ ف مدد 

ً ( کدده نکددات  مدد  ح  ر  ا و  امددً ی إلم  ابُ مُوسدد  تدد 
ن  ق ب للهل کل

مل اهلدٌ ملن هُ و  ی ت لوُهُ ش   و 
بِّهل ن  ر 

ل ی ب یِّن  و مل ک ان  ع 

کنددد اکتفددا صددرف بدده نکددات شود و ثابت مینحوی محل اختلاف بوده، بیشتر نمایان می

نحوی و اجتهاد مفسددر بدددون در ن رداشددتن مبددانی کلامددی و روایددات معتبددر، گدداه سددبب 

الخطابی ماننددد قددول یددا سددیره معصددوم شود و نیاز به فصلانحراف در فهم مقصود آیه می

 یان اقول نحوی، قول درست مطابق آن گزینش شود.است تا از م

 ی وجوه اعراب  لی با تقل اتی آ یاللفظتحت  ی. اتکا به معنا 2-2-2

روی در استفاده از قواعد نحوی درست نیست، اما از سوی دیگر تقلیددل گرچه زیاده

 های معنددایی لایددهشدددن از  اللف ی، منجددر بدده محددروموجوه اعرابی اتکا بدده معنددای تحددت

و بدداطنی آیددات   یویلأویژه آنکه در این مکتددب تفسددیری، معددانی تدد آیات خواهد شد، به

 جایگاهی ندارند.

 ی قواعد نحو  نشیدر گز  یحس و ذوق عرب  نداشتنت ی . شمول3-2-2

در مکتب تفسیر ادبی، غیر از بحث واژگان کاوی، پس از تأکید بددر پیراسددتن تفاسددیر 

از تضارب آرای نحوی و تحمیل قواعد بلاغی بر آیات، در  معنا و پیددام آیدده در گددرو 

اجتهاد مفسر براساس حس و لوق عربی است. محوریددت ن ریدده خددولی، حاکمیددت رو  

طور کلی زبان قرآن است که درنتیجدده مفسددر نیددز بایددد ایددن عربی بر الفاز و عبارات و به

، یعنددی فهددم عربددی قددرآن براسدداس (310  م، ص1961)خددولی،  رو  عربی را در  و فهم کند  
 

 م راا  ت تشتس احرسیاا  بیاار  ت کاابا  شاتیاار  این مبناار شی اا  سش  راایا شتایاار  هل اای و اداا  راان  ت اا س.  1
 هل ی و ساشس.   شتایر  ب   ار ائیلیر 
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های قرآنی دخالددت دارد و هددر استفاده ابزاری از قواعد نحو و بلاغت بر فهم درست پیام

اندازه که مفسر از این فهم دور باشد، به همان میزان دچددار تکلفددات، تددأویلات بیهددوده و 

نادرست خواهد شد. خولی در آثارش مانند گفی اموالهم« یا گفی رمضان« بارها فهم خددود 

عنوان سددنجه در کند. گاه نیددز از ایددن حددس عربددی بددهاز آیات را مستند بر حس عربی می

شددود کدده برخددی صحت نکات نحوی و بلاغی استفاده شده در تفسیر آیه، بهره گرفته می

 های آن گذشت.از نمونه

ایددن امددر بدده دلیددل عمومیددت نداشددتن حددس عربددی در مخاطبددان آیددات، در رسددیدن 

 زبانددان بدده معنددای آیدده و تشددخیص صددحیح از سددقیم در قواعددد نحددوی و بلاغددی غیرعرب

 ناکافی است.

 ی بلاغ ساختار  لیتحل

 رویکرد مکتب تفسیر ادبی در ساختار بلاغی آیات به شر  زیر است:

 بر قرآن یبلاغ  یها لیتأو لیتحم از زی. پره1

های قددرآن هماننددد نگددرش ها و اسددلوبنگاه بلاغی مورد ن ر خولی در بدداب سدداخت

ای از کوشددیدند اصددطلاحات بلاغددی را عیندداً بددر آیددهتوصیفی بلاغیان قدیم نیست که می

گنجددد. از ن ددر گذشددتگان در قرآن تطبیق کرده و اثبات کنند آیه در فلان نوع بلاغی می

توان یافت که از قوانین معمول زبان سرپیچی شده و در همین مددوارد قرآن مواردی را می

آینددد و جهددت بلاغددی آن را جسددتجو است که علمای بلاغددت درصدددد تعلیددل آن برمددی

. خولی، ناظر به تفاسیر گذشته، معتقد اسددت دقددت بلاغددی در (44  ، ص1346)مندور،  کنند  می

یددا اینکدده آیدده را قرآن به معنای تطبیق اصطلاحات بلاغی و اینکه کدام را تددرجیح دهددیم  

الشدداطی نیددز . بنددت(314 م، ص1961)خددولی، لیل کدام قسم از اقسام بلاغت قرار دهیم نیسددت 

براین باور است که تأویلات بیش از اندازه موجود در بسیاری از کتددب تفسددیر و ل ددت و 

ویلات بسیار متکلفانه و ناشی از انحراف در فهم قرآن بوده و نیز تحمیددل الفدداز أبلاغت ت

ای که اگر خود قرآن را داور قرار دهیم، از پذیرش آنهددا سددرباز و عبارات قرآن بر معانی
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. توجدده (56 ، ص1،  1390الشدداطی، )بنتزند، در سایه روش تفسیر بیانی کشف خواهند شد می

 دهنده این رویکرد است:به موارد زیر نشان

الشدداطی ندداظر بدده تفاسددیر گذشددته وارد از اشددکالات بلاغددی کدده بنددت نمونهها ا ل:

به است. از ن ر او دیدگاه غالب در سوگند این داند، سوگندهای قرآنی و وجه مقسممی

بدده یددا چیددزی اسددت کدده بدده آن سددوگند یدداد است که لازمه معنای سوگند، تع یم مقسددم

خوردن به چیزی، لزومدداً بیددانگر اهمیددت و شددکوه آن چیددز در نددزد شود؛ زیرا سوگندمی

طور تبعی و ضددمنی، در سددوگند نهفتدده به  بهخورنده است؛ بنابراین، ع مت مقسمسوگند

الشدداطی مشددکل مفسددران در تطبیددق ایددن . از ن ر بنددت(2958  ، ص5ق،  1425)سیدقطب،  است  

های طبیعی مانند: شددب و دیدگاه بر سوگندهای قرآن، این است که در سوگند به پدیده

روز، آسمان و زمین، خورشیده و ماه و ...، در اصل شکوه و پذیرش ع مت آنهددا و نیددز 

 -170  -71  -66  -61  ، صددص1،  1390الشدداطی،  )بنددتشوند  چگونگی این ع مت دچار تکلف می

الشاطی معتقد است سوگندهایی که بددا واو آمددده، از معنددای سددوگند بددرای ، اما بنت(173

هددا، بدده آنهددا سددوگند یدداد داشتن این پدیده سبب ع مت و شرافتتع یم خار  شده و به

بددودن آنهددا بددرای نشده، بلکه سوگند به دلیل استدلال و استشهاد بدده محسددوس و بدددیهی

اثبات امور نامحسوس است. واو در این موارد از معنی اصلی ل وى خود کدده حکایددت از 

ع مت چیزى است که بدان سوگند یادشده، خار  گردیددده و مفهددوم بلاغددی جدیدددى 

یافته که عبارت است از جلب توجه کامل مخاطددب بدده امددورى محسددوس و قابددل در  

 اى شددود بددر زنی در آنهددا نیسددت؛ تددا ایددن توجدده، مقدمددهبراى انسان که هیچ جدداى چاندده

 شددود و یددا بددر بیددان امددور غیبددی زنی مددیبیان مسددائلی معنددوى کدده در آنهددا بحددث و چاندده

عنوان مثددال بلاغددت قددرآن، گیددرد؛ بددهکه در چارچوب مدرکات حس بشرى قددرار نمددی

 اش بدده هنگددام چاشددت، و بدده شددب دم، بدده خورشددید و تددابش روشددنیجا که به سددپیدهآن

 کنددد؛ مفدداهیمی چون همه جا را فرا گیرد و به روز چون روشن شود ... سددوگند یدداد مددی

 هایی مددادى از نددور و ظلمددت از هدددایت و حددق یددا ضددلالت و باطددل را در قالددب پدیددده

توان بر همدده آیدداتی کدده بددا واو قسددم سازد. این اصل را میبا درجات متفاوت آشکار می

که در تکللف تأویلی گرفتار درآمد و یا بدون دلیل و آناند، عرضه داشت، بیآغاز شده
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 .(267-  266  صص،  1376الشاطی،  )بنتاى را استخرا  کرد« به زحمت، نکته

خولی نیز در حوزه بلاغت خددلاف روش متقدددمان ماننددد سددکاکی کدده   نمونا د م:

بلاغت را در بخش مرکبات علوم ادبی قرار دادند و درباره فصاحت کلمدده مفددرد، بسددیار 

کم سخن گفتند، بحث بلاغی کامل و جامع را از لف  مفرد آغاز کرده، آن هددم ندده تنهددا 

طددور در محدوده جمله، بلکه آن را به فقره و بالاتر از آن به تمام یک محصددول ادبددی بدده

. وی ایددن روش را (268،  266  صصدد م،  1961خددولی،  ؛272-  271  صص،  1386)خولی،  کشاند  کامل می

کددرده،   شددروعواژه  در تفسیر قرآن پیاده کرده، به این صددورت کدده از تددأثیر بلاغددی تددک

ها و در نهایت به کل ها، جملات، آیات، سورهسپس آن را به فقرات بعدی یعنی ترکیب

 دهد.می گسترشقرآن 

ترادف در قرآن نیز ناشی از این توجه ویژه بدده مفددردات قرآنددی و جایگدداه قاعده عدم

، برای مثال خددولی در کدداربرد گخددوف« و (222-221ص ، صدد 1376)بنت الشاطی،  بلاغی آنهاست  

ل کنددد. او بددا لکددر آیدده  ای بلاغی اشدداره مددیگخشیت« به نکته تل الَّ الا  ین  یبُ لِّ ددُون  رلسدد 
ذل گالددَّ

 » دًا إللاَّ الَّ  ن  أ ح  و  لا  ی خ ش  ن هُ و  و  ی خ ش  خشددیت  ،معتقد است خداونددد از پیددامبران  ،(39)احزاب،    و 

 دیگددراز غیر خود را نفددی کددرده و در عددین حددال اشدداره دارد آنهددا بشددری هسددتند ماننددد  

س  فددل  ج  أ و  ً   يبندددگان، و غرائددزی دارنددد کدده ازجملدده آن خددوف اسددت: گفدد  یفدد  هل خل  ن ف سددل

ی«   نفسشددان کدده قددوی اسددت خشددیت از  بترسددند،  طور فطددریبددهاگددر  ولددی، (67)طدده،  مُوسدد 

 زیددرا خشددیت   ؛ غیرخدا ندارد. آنهددا غرایزشددان را تعددالی داده و نفسشددان را مهددذب سدداختند 

 کنددد و شددعور فددرد نسددبت بدده ع مددت چیددزی و  امددری اسددت کدده شددناخت آن را اقتضددا می 

 شددود. بدده همددین جهددت بددرای خشددیت راهددی در  احساس ضعف از آن موجب خشددیت مددی 

 خشددیت از پیددامبران نفددی شددده و    روازایددن  ؛هددای ع ددیم نیسددت نفددوس قددوی یددا شخصددیت 

صددرف خددوف اکتفددا  نیندده را بددرای آنددان اثبددات کنددد، بدده نفددی  أ خواهددد طم هنگامی که مددی 

رل  آورد:  کند، بلکه نفی خوف و خشیت را با هددم مددی نمی  ی أ ن  أ سدد  ی مُوسدد  ا إللدد  ی ندد  ح  د  أ و  ل قدد  گو 

ب ادل 
یقاً فل  ي بلعل رل رلب  ل هُم  ط  ی«   ي ف اض  لا  ت خ ش  کاً و  ر  رل ی ب سًا لا  ت خ افُ د  ، و اینجا خددوف  (77)طه،   ال ب ح 

را مقدم قرار داده است؛ زیرا ممکن است ناخودآگاه خددوف در نفددس ایجدداد شددود. سددپس  

شان اسددت، ماننددد چنددین جددایی  خشیت را نفی کرده که ناشی از معرفت اشیا و میزان سختی 
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 .(111 م، ص1981)سعفان، که به ضرب به دریا امر می شود تا در دریا راه خشکی باز شود  

اجلف ُ «  بنت  نمونا سوم: جُفُ الرَّ م  ت ر  با تأکید بر اسددناد   ،(6)نازعات،  الشاطی لیل آیه گی و 

ترجف به خود زمین، یعنی اسناد فعل به فاعل در رادفه، ساهره، حددافره و خاسددره، معتقددد 

است اصل در اسناد این است که زمین مرجوف، یعنی به زلزله درآمده باشد، ندده راجددف 

کننده و بازگشت به قیامددت به معنای لرزه درآورنده و یا گودال، قبر محفور باشد، نه حفر

گردند، دچددار کننده نیست، بلکه کسانی که به صحنه قیامت بازمی)کره خاسره( نیز زیان

شوند؛ اما عدول قددرآن از ایددن اصددل و روآوردن بدده اسددناد مجددازی در آیددات خسران می

ای نیسددت؛ بددرای توجهی بدده آن امددر سددادهاسلوبی برای جلب توجه مخاطبان است که بی

ها به سمت اهدافی که برای رسیدن به آن بدده خدددمت گرفتدده، رام چنان که اسبمثال هم

آینددد، کنند و با دویدن خیلی سریع گویا به پددرواز درمیخود حرکت میاند و خودبهشده

زمین نیز در روز قیامت با حرکتی از درون خود به صورت لاتی به سمت هدفی که برای 

آید؛ بنابراین زمین هم مرجوفدده اسددت و بدده لددرزه درآمددده، هددم آن به انقیاد به لرزه درمی

 .(209  -208  صص، 1،  1390الشاطی،  )بنتراجفه و لرزاننده«  

 ات ی آ یبلاغ لیمعاصر در تحل  یادب ریتفس کردیرو یابی ارز  .2

این بخش از دیدگاه مکتب تفسیر ادبی مانند تحلیل نحددوی آیددات، در صددورت رفددع 

 اعتناء است:ها و اشکالات احتمالی قابل آسیب

 . امتیازات 2-1

 امتیازات این نوع کاربست تحلیل بلاغی در تفسیر ادبی شامل موارد زیر است:

 منطق  و  فلسفه طره ی کردن بلاغت از س. خارج 2-1-1

از ن ر خولی امروزه بلاغت هرچه بیشتر رنگ فلسفی گرفته، به خشکی گراییده و از 

ق، 1962مطلوب،    ؛266  ، ص1386)خولی،  ویژه حیات ادبی آنها دورتر شده است  زندگی مردم به

ق( 395. شدت این امر تا آنجا بوده که افددرادی ماننددد ابددوهلال عسددکری )(169  -167  صصدد 
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 انددد. وی در مقدمدده کتدداب گصددناعتین« متمایز بودن اثر خددود بددا روش رایددج تأکیددد کرده

زیرا در این روش نفع   ؛نویسد: گمقصودم در این کتاب پیروی از روش متکلمان نیستمی

شددعرا و نویسددندگان را   قابل اعتنایی در بحث ادب و بلاغددت نیسددت؛ بلکدده در آن، روش

 .(168  ق، ص1962)مطلوب،  ام«  قصد نموده

در تأیید این ن ر باید گفت گپس از نهضت ترجمدده و نفددول افکددار یونددانی بدده جوامددع 

از علوم رایج در میان مسلمانان، تحددت تددأثیر آن افکددار قددرار   مختلفیهای  مسلمان، بخش 

گفتدده   طبددقگرفت، حتی قسمتی از علوم ادبی نیز از این تأثیر مصون نماند؛ تا جددایی کدده  

ق( و تلخددیص 626العلوم« سکاکی )، وضعیت مزبور، در گمفتا یبرخی پژوهشگران بلاغ

ق( و نیددز شددرو  تلخددیص بدده او  خددود رسددید. از م دداهر 739آن، اثر خطیددب قزوینددی )

توان به اهتمام آنها بدده تحدیددد و اثرپذیری برخی نویسندگان بلاغی از فلسفه و منطق، می

کم بخشددی از که اساساً دستحاليتعریف و تقسیمات جامع و مانع منطقی اشاره کرد؛ در

کددردن ایددن علددوم در   مباحث علوم بلاغی تحت تأثیر وضع و قرارداد بشری است و وارد

هاسددت، بددا انعطدداف گرایی و ثبات از خصوصددیات آنموضوعات منطق و فلسفه که جزم

 .(57  -56ص  ، ص1388)نقیب زاده، نماید« گرایانه در علوم بلاغی سازگار نمیلوق

هددای عربددی آگدداه شددده و بددا ضددمیمه های ترکیبدر رویکرد بلاغی مفسر از ویژگی

های قرآن، بدده خصوصددیات خدداص قددرآن در ها و اسلوبکردن تأملات عمیق در ترکیب

 .(315  -314  صصم،  1961)خولی، میان آثار عربی پی ببرد 

این امر در تبیین اعجاز بلاغی قرآن و استخدام آن در کشف معانی بلند آیددات مددوثر 

 خواهد بود.

 قرآن یبلاغ  یهایی بایدادن ز . نشان 2-1-2

شددناختی بدددون تحمیددل هددای روانهای بیانی قرآن به کمک تحلیددلدادن زیبایینشان

قواعد بلاغی خشک بر قرآن، از محسنات مبنایی مکتب تفسیر ادبی معاصر است. در این 

مکتب مفسر به جای عنایت و تمرکز بر اصطلاحات و قواعد رایج در علوم بلاغددی، بایددد 

شناختی آیات همت گمارد؛ برای مثال خددولی به تحلیل بیانی بلاغی مبتنی بر حس زیبایی
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م  تقُ لَّبُ وُجُوهُهُم  فليدرباره تعبیر   «  گی و  کنددد نویسددد: فطددرت اقتضددا مددیمی  ،(66)احزاب،  النَّارل

 هنگام خطر انسان صددورتش را حفدد  کنددد، مددثلا سددرش را کنددار کشددد یددا خددم کنددد تددا 

 دهددد کدده بدده هددیچ صددورت بددرای چیزی اصابت نکند. گتقلب وجوه« در آتش نشددان مددی

خولی،   ؛112  م، ص1981)سعفان،  امکان مقاومت وجود نداشته و مقهور قدرت الهی هستند    آنها

 .(106 تا، صبی

بدده الشاطی هم دیدگاه خود را در مورد گلام« قسددم پددس از رد تمددامی احتمددالات بنت

 دارد:بیان می  این شکل

وسیله گمددان و اتهددامی را از کردن نیازمندیم تا بدین  هاییم که به سوگند یادگما انسان

شددود؛ زیددرا چنددین خود دفع کنیم ... و از نفی حاجت به قسم، تأکید و تقریددر حاصددل می

نیددازی از کند مقام، مقام اعتماد یقین است و همین اعتقدداد در یقددین نیددز بینفیی تأکید می

 .(304  -303  صص،  1376،  یالشاط)بنتقسم را در پی آورده است«  

شناختی در تفسیر که عواطددف های روانتوجه به این موارد ضرورت کاربست تحلیل

 کند.و احساسات مخاطب را درگیر کند، روشن می

الشاطی توجه به اسددت نا از فاعددل در لکددر رویدددادهای قیامددت های بنتاز دیگر تلاش

یابد کدده اسددت نا از فاعددل در مددورد لکددر میاست. وی با بررسی افعال مست نی از فاعل در

گیرد که چرا ایددن رویدادهای قیامت عمومیت دارد و بر علمای بلاغت و تفسیر خرده می

آیات، ن ر آنان را به خود جلب نکرده اسددت؛ همچنددین وی ن ددر علمددای بلاغددت را کدده 

گویند علت حذف فاعل یا آگاهی کامل، یا ناآگاهی کامل، یا ترس از آن، یددا تددرس می

کند. وی در پایددان، کند؛ زیرا این موارد در خداوند صدق نمی، رد میاستنسبت به آن  

ن رش این است که هر سه اسلوب بنای فعل بر مجهول، مطاوعه و اسناد مجازی در یددک 

اند، هرچنددد هددر یددک از ایددن سدده نیازی از لکر فاعل، با یکدددیگر مشددتر نقطه یعنی بی

دارای نکته بلاغی خاصی است که استقرای کامل موارد تکرار آن در قرآن، این نکتدده را 

صورت یک اصل کلی، هرجا سخن از قیامت است ایددن پدیددده به  اینکهسازد.  آشکار می

دهد کدده ورای ضددوابط فددن بلاغددت و قواعددد وجود دارد، ما را به اسراری بیانی توجه می

صوری مربوط به اعراب نهفته است. بنای فعل بر مجهول، دربردارنده تأکید هرچه بیشددتر 
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کننددده حددالتی ن ر از پدیدآورنده آن است. مطاوعدده، تبیین داد، صرفبر اهمیت اصل رب

صددورت م لددوب و مسددخر انجددام صددورت خودکددار یددا بهسبب آن، رویددداد بهاست که به

گیرد، گویا که در آن به فاعل نیددازی نیسددت. اسددناد مجددازی، جنبدده فدداعلی بدده محقددق می

 .(261  -259ص  ، ص1376،  یالشاط)بنتگردد«  نیازی از لکر فاعل میدهد که موجب بیمی

ی«  وی لیل آیه   ا ق لدد  مدد  ب ک  و  ع ک  ر  دَّ او  ن ددر کسددانی کدده معتقدنددد علددت   ،(3)ضددحی،  گم 

دانددد و معتقددد اسددت گحددذف حذف ضمیر در گقلی« رعایددت فاصددله اسددت، درسددت نمی

کند، ندده اینکدده سبب مقتضای معنوی و بلاغی است که ادای لف ی نیز آن را تقویت میبه

شکل و ساختار اصل باشد و مقتضای معنوی آن نادیده انگاشته شود؛ این حذف به دقددت 

اش گددردد یعنددی خدددا ابددا دارد کدده بدده حبیددببرمی |دادن خدا به پیامبردر لطف و انس 

، 1،  1390الشدداطی،  )بنتبگوید ماقلا  یعنی خشم را به پیامبر نسبت دهد و آن را نفی کند«  

 .(76  -75  صص

ی هلم  نددارٌ مثال دیگر از بنت لدد   ع 
أ م  ل شدد  حابُ ال م  نا هُم  أ ص 

لآیاتل ین  ک ف رُوا ب الشاطی آیه گو  الَّذل

  »«ٌ د  ص  است. از ن ر او دو کلمه گمؤصدد»« و گم لقد « بدا یکددددیگر متددرادف  (19،  20)بلددد،مُؤ 

نیسدتند تدا بتوان این احتمدال را در مورد آنها اظهار داشت که به من ددور رعایددت فاصدددله، 

یکی )مؤصدد»( جایگزین دیگری )م لقد ( شده اسددت، بلکدده واژه گایصدداد« در بردارنددده 

کردن و طور کامددل قفدددلتددر بسددتن و بددهویژگددی معنددایی خاصددی اسددت و بددر محکم

کندد. در این آیات فاصله رعایت نشددده و بدده ایددن جنبدده لف ددی اسدتوارسداختن دلالت می

اهمیتی داده نشده است، بلکه برترین بلاغت بدده معنددا و محتددوا تعلددق گرفتدده اسددت؛ یعنددی 

صورتی محکم و اسددتوار آنددان را گیرد و بهمیطور کامل اصحاب مشأمه را در برآتش به

 .(296  ، ص1376الشاطی،  )بنتآورد  میبه زندان خویش در

 . آسیب: مخالفت با تفسیر علمی و توسعه معنایی قرآن 2-2

هددای علمددی از  نددزول برداشددت زمدداناز ن ر خولی تفسیر علمی بنابر اینکدده مخاطبددان 

)خددولی، بلاغی با قرآن در تعارض اسددت    -اند، از ناحیه ادبی  واژگان و آیات قرآن نداشته

ایددن امددر کدده در  (18 ، ص2تددا،  بنددت الشدداطی، بی؛ 95 ، ص1376بنددت الشدداطی، ؛ 294 -293 صصدد ، 1961
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، آسیب این مکتددب (130  -127ص  ص،  2ق،  1417)شاطبی،  ق( است  790امتداد دیدگاه شاطبی)

 شمار رفته و در تضاد با ن ریه مرجعیت علمی قرآن است.به

 هددم نددزول زمددان یعنی مخاطبددان قرآن در پاسخ به اشکال یادشده گفتنی است بلاغت

 نباشددد کدده نددوعی شده از قددرآن بدده  قرار گیرند و معنای برداشت  سخن   در دایره مخاطبان

انددد، فهمیدهمددی اولیه مخاطبان باشند، بلکه باید معنایی را که نداشته هیچ فهمی از آن  آنها

افددزون بددر آیدده باشددد؛  من ددورانددد، فهمیدهمددی آنها چهآن اینکه فقط نیز در ن ر داشت، نه

های شدددن از برداشددت آنکه در تعارض با اصل چندمعنایی و زبان جامع قددرآن و محددروم

علمی و معارف عمیق از قرآن است که امکان و ضوابط و لوازم آن در جای خود اثبددات 

و بیان شده است؛ همچنین این ادعا که مخاطبان اولیه هیچ فهمددی از آیددات علمددی قددرآن 

دهنده خطای راهبددردی ایددن رویکددرد در فهددم بلاغددت مل بوده و نشانأاند، محل تنداشته

 قرآن است.

 یریگجه ینت

نواندددیش معاصددر مصددری در تأکیددد ایددن مسددئله کدده قددرآن   ،بررسی دیدگاه امین خددولی

مل در تفسیر بیانی بنت الشاطی در این مقاله، أمهمترین و فاخرترین اثر عربی است و نیز ت

شناسددانه بدده تفاسددیر متقدددمان ثابددت نشان داد قائلان به این مکتب تفسیری در نگدداه آسیب

کنند به دلیل توجه افراطی برخی مفسران به علم نحو و بلاغت، این دو علددم و قواعددد می

تدریج اهمیت لاتی یافتند، تا جایی که گاه مفسران آن را بر قددرآن مقدددم و ضوابط آن به

که در زمان نزول قرآن خبددری از داشتند و البته در این زمینه دچار تکلف شدند، درحالی

 بیددانصددورت یددک علددم خدداص درآمددد؛ همچنددین قواعد عربی امروزی نبددود و بعدددها به

تعریفی متفاوت با تعاریف سنتی و متقدم از بلاغت توسط خولی و تأکید بر کاوش ادبددی 

شناختی قرآن، از ممیزات این دیدگاه است که به های زیباییساختن جنبه  هنری و نمایان

شکل کنونی در تفاسیر ادبی گذشته وجود نداشته، امددا فقدددان ضددابطه دقیددق در گددزینش 

اللف ی قواعد نحوی و بلاغی و عدم ارتباط وثیق با بیان اعلی قرآن و اتکا به معنای تحددت

تطابق ایددن ای این مکتب اسددت. نیددز مخالفددت بددا تفسددیر علمددی بدده دلیددل عدددمهاز آسیب
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ها با فهم مخاطبددان اولیدده قددرآن کدده ریشدده در نگدداه شدداطبی دارد، در تعددارض بددا برداشت

 های علمی از قرآن و توسعه معنایی، چه علوم تجریی و چه علوم انسانی است.برداشت

شود قددرآن کدده در کمددال فصدداحت و بلاغددت های این مقاله پیشنهاد میبراساس یافته

و مأخذ قواعد عربددی قددرار گیددرد و مفسددران   منبعین  مهمترترین و  است، یکی از شاخص

های گدداهی قالوضمن پرهیز از تحمیل قواعد و ضوابط این دو علم و گرفتارشدن در قیل

هددای قددرآن عنوان ابزار در خدمت فهم بهتر قرآن و آشددکارکردن زیباییثمر، آن را بهبی

 قرار دهند. لازمه این امر مرجعیت قرآن در علم نحو و بلاغت خواهد بود.
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Abstract 
Understanding the precise meaning of words and how they are used 

significantly contributes to the correct comprehension of a text. In all 

languages, there are words that have been assigned multiple meanings. In 

literature, these words are described as homonyms. Since ancient times, 

interpreters have been concerned with identifying the meaning of words, 

and the use of homonyms in the Quran has been a particular focus of their 

attention. Professor Mohammad Jawad Mughniya, a contemporary 

interpreter, has paid attention to literary and rhetorical issues in his book 

"Al-Tafsir al-Kashif". Given the importance of the subject, this research 

seeks to explain how he approaches the issue of homonymy. The findings 

of this descriptive-analytical research show that Professor Mughniya is 

among those who believe in the possibility of homonymy in the Quran and 

adopts two methods when dealing with homonyms. In the first method, 

Professor Mughniyeh states all the connotations of a word and then selects 

one from among them. In the second method, the professor explicitly states 

the homonymy of the word and only expresses the intended meaning. In 

this research, to further explain these two methods, Professor Mughniya's 

views on some frequently used Quranic words have been examined. 
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Al-Tafsir al- Kashif, Mohammad Jawad Mughniya, Homonymy. 
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كيفية تعامل محمد جواد المغنية مع المشترك  
 تفسير الكاشفاللفظي في 

 1آزاده عباسي
 2025/ 02/ 2  الإصدار:* تاریخ    2024/ 11/ 18* تاریخ القبول:    2024/ 11/ 14:  ل ی * تاریخ التعد   2023/ 09/ 29تاریخ الإستلام:  

 الملخص

جميع   في  صحيح.  بشكل  النص  فهم  على  يساعد  واستخداماتها  للكلمات  الدقيق  المعنى  معرفة  إن 
اللغات هناك كلمات تم صياغتها لتكون لها عدة معاني مختلفة. في الأدبيات تسمى هذه الكلمات  
استخدام   وكان  الكلمات،  معاني  بتحديد  يلة  طو فترة  منذ  المفسرون  اهتم  لقد  المشتركة.  بالألفاظ 

ين    "الألفاظ المشتركة" في القرآن موضع اهتمامهم. وقد اهتم الأستاذ محمد جواد المغنية، أحد  المفسر
ين، بالقضايا الأدبية والبلاغية في تفسيره "الكاشف". ونظراً لأهمية الموضوع، تسعى هذه   المعاصر

الوصفية    الدراسة إلى توضيح كيفية تعامله مع قضية المشتركات اللفظية. وتشير نتائج هذه الدراسة 
التحليلية إلى أن الأستاذ المغنية من الذين يعتقدون بإمكانية وجود المشتركات اللفظية في القرآن  

يقة الأولى يذكر الأستاذ  يقتين في التعامل مع الألفاظ المشتركة. ففي الطر يتبع طر يم، و مغنية    ال كر
يقة الثانية يؤكد الأستاذ على كون الكلمة  مشتركاً    جميع معاني الكلمة ثم يختار منها واحداً. وفي الطر

يقتين   الطر هاتين  توضيح  أجل  ومن  الدراسة،  هذه  وفي  المقصود.  المعنى  عن  إلا  يعبر  ولا  لفظياً 
 بشكل أكبر، تمت دراسة آراء الأستاذ المغنية حول بعض الألفاظ القرآنية الشائعة.

 الکلمات الرئیسیة 

 التفسير الكاشف، محمد جواد المغنية، الاشتراك اللفظي، المشترك اللفظي.
 

يران. . 1 يم والحديث، طهران. إ يم، جامعة القرآن ال كر  Abbasi.a@qhu.ac.ir أستاذ مشارك، قسم القرآن ال كر

  العلمية  الفصلية م(. كيفية تعامل محمد جواد المغنية مع المشترك اللفظي في تفسير الكاشف،  4202آزاده. ) عباسي،  *  
يجية  -  . 99-69(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو

  https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.67456.1265 
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 الکاشف  ریتفسدر  یبا مشترک لفظ هیمواجهه محمدجواد مغن یچگونگ

آزاده عباسی 
1

 

 14/11/1403: نیآنلا خیتار *28/08/1403: رشیپذ خیتار *24/08/1403اصلاح:  خیتار *07/07/1402 :افتیدر  خیتار 

 ده یچک

کندد. به فهم درست یک متن کمدک شدایانی می  آنهاشناخت معنای دقیق واژگان و چگونگی کاربست  
اند. در ادبیدات، ایدن شوند که بدرای چندد معندای متفداوت وضدع شددهها، واژگانی یافت می در همه زبان

شوند. از دیرباز مفسدران بده مسدئله شناسدایی معندای کلمدات کلمات با عنوان الفاز مشتر  توصیف می 
اند و چگدونگی کداربرد الفداز مشدتر  در قدرآن مدورد توجده ایشدان بدوده اسدت. اسدتاد اهتمام داشدته

به مسائل ادبی و بلاغی توجه کدرده  التفسلر الكاشفمحمدجواد م نیه، یکی از مفسران معاصر، در کتاب 
تبیدین چگدونگی مواجهده وی بدا مسدئله اشدتراکات   در پی است. باتوجه به اهمیت موضوع، این پژوهش  

لف ی است. دستاوردهای این پژوهشل توصیفی د تحلیلدی، نمایدانگر آن اسدت کده اسدتاد م نیده در زمدره 
کسانی است که به امکان وقوع مشتر  لف ی در قرآن اعتقاد داشته و در مواجهه با الفاز مشتر  از دو 

های یک لفد  را بیدان کدرده و سدپس از کند. در روش نخست، استاد م نیه همه دلالتروش پیروی می 
  بودن واژه تصریح کرده و فقطگزیند. در روش دوم، استاد به مشتر  لف ی میان آنها یک مورد را برمی 
تبیین بیشترل این دو روش، ن درات اسدتاد م نیده در   برایکنند. در این پژوهش  معنای مورد ن ر را بیان می 

 شده است.مورد برخی کلمات پرکاربرد قرآنی بررسی 

 ها کلیدواژه 

 .ی لف   مشتر   ،ی لف   اشترا  ه،ی، محمدجواد م نالتفسیر الكاشف

 
 Abbasi.a@qhu.ac.ir .رانیا. تهران ث،یگروه قرآن، دانشگاه قرآن و حد ، اریدانش. 1

 ی. فصددلنامه علمدد الکاشف  ریدر تفس  یبا مشتر  لف   هیمواجهه محمدجواد م ن  یچگونگ  (.1403. )آزاده   ،یعباس*  
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.67456.1265 . 99-69 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن یجیترو -



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

72 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 مسئله  ان یمقدمه و ب

رود، کدده شددمار مددیتددرین موضددوعات شددناخت مددتن بهبحث از گاشترا  لف ددی« از کهن 

بر این، در مباحث الفازل علددمل شناسان را به خود مش ول ساخته است؛ افزونل ویان و زبان

ها حکایددت از آن دارد اند. بررسددیاصول فقه دانشمندان اسلامی به این مقوله توجه داشته

 ؛اندددکریم نیز به مسددئله گاشددترا  لف ددی« توجدده کردهکه به دلایل متعددی مفسران قرآن

های آیات قرآن کریم ازجملدده دلایددل توجدده بدده مایهبرای نمونه چگونگی بحث از درون

هددای ن ددری و ایددن موضددوع بسددیار مهددم اسددت. در ایددن راسددتا روشددن اسددت کدده بحث

مشدد ولی فهددم و های انتزاعی بدددون توجدده بدده چگددونگی تعامددل کسددانی کدده دلپژوهش 

ی دیگر رقم خواهد زد؛ بنابراین دقددت شکل  نتایج را به  طور یقین بهفهماندن متن را دارند،  

اهمیددت   دارایدر مورد مشترکات لف ی و میزان توجه مفسران به این بحددث، از دو جنبدده  

 پددذیرش آن نددزد مفسددران و اینکدده ن ددری و بحددث از پددذیرش و عدم از نگدداهاسددت؛ اول 

دانددد. دوم اینکدده یک مفسر وقوع اشترا  لف ی را ممکن یددا ندداممکن میطور اساسی  به

 دارایآن، چگونگی تعامل یک مفسر با مشترکات لف ددی پس از بحث از پذیرش یا عدم

 اهمیت است.

 اسددت کدده میددان دو اصددطلا  گاشددترا  لف ددی« و گمشددتر  لف ددی« تفدداوت  گفتنددی

 شددود گاشددترا  لف ددی« صددحبت از یددک وجددود دارد، بدددین معنددی کدده وقتددی گفتدده می

زیرا گاشترا « مصدر بدداب گافتعددال« و جانشددین اسددم   ؛صورت کلان استمقوله علمی به

ای است کدده دارای چنددد شود من ور واژهاست؛ ولی هرگاه سخن از گمشتر  لف ی« می

 معنا است.

بددر اینکدده در ادبیددات  مرحوم م نیه، یکی از مفسددران قددرآن در دوران معاصددر، افددزون

هددای و از آگاهی اسددتدسددت رفیددع دارد، در تفسددیر قددرآن نیددز چیره جایگدداهیعددرب 

 کارآمدی برخوردار است.

بنابراین باتوجه به اهمیت بحثل گاشترا  لف ی« و نیز جایگدداه علمددی د ادبددی مرحددوم 

ها پاسخ دهد که آیددا دارد به این پرسش  تلاشم نیه در میان مفسران معاصر، این پژوهش 

طورکلی محمدجواد م نیه، به وجود گمشتر  لف ی« در قرآن کددریم معتقددد اسددت یددا بدده
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 شددده بیددان شددود  تددلاشامکان وقوع گاشترا  لف ی« در قرآن را منکددر اسددت؟ همچنددین 

 انجددامبا واژگانی که مشددتر  لف ددی هسددتند چدده تعدداملی    التفسیر الكاشفکه در کتاب  

 گرفته است؟

 نهیشیپ

توجه هسددتند: اول گروهددی کدده در یادکرد از سابقه این پژوهش دو گروه از مقالات قابل

ها حکایددت از آن دارد کدده انددد؛ بررسددیبه مسئله گاشترا  لف ی« در قددرآن پرداخته  فقط

تددوان مقددالات شده است. میتاکنون در مقالات متعددی به بحث اشترا  لف ی پرداخته 

 عنوان نمونه لکر کرد:زیر را به

، رهزنددی (1384،نتددا  )ربیددع ربیددع نتددا  اکبرسددیدعلی، نوشددته اشددترا  لف ددی در قددرآن

 ،پدیده اشترا  لف ی در زبان عربی،  (1395بیگی،  )نوشته علی حسن بیگی    ،اشترا  لف ی

پژوهددان دربدداره اشددترا  دیدددگاه قرآن، (1381، )نصددیف الجنددانینوشته احمد نصیف الجنانی 

نوشددته اع ددم پددرچم و نصددرالله شدداهی   ،لف ی و معنوی در قرآن و واژگان وجوه و ن ددائر

 .(1386پرچم، شاهی، )

های ادبددی گروه دوم از مقالات مواردی هسددتند کدده در مددورد مرحددوم م نیدده و جنبدده

دهد که در این زمینه مقالات متعددی ها نشان میبررسی« است؛  الكاشف  ریالتفسکتاب گ

 شده است.نوشته

رسددد بددا وجددود آنکدده در مددورد اشددترا  لف ددی یددا شایان توجه است که بدده ن ددر می

های متفاوت به قلم درآمده اسددت، امددا مایههایی با درونهای مرحوم م نیه، نگاشتهاندیشه

بدده نگددارش  ،التفسلالایر الكاشلالافپژوهشی توصیفی د تحلیلی مبتنی بر تفاسیر ازجمله کتاب 

بدان معنا است که جستارهای انجددام شددده در ایددن زمیندده نشددان   کلامدرنیامده است. این  

ای با رویکرد مرحوم م نیه نسددبت بدده مسددئله اشددترا  لف ددی در دهد که تاکنون مقالهمی

 نشده است.نوشته  الكاشف ریالتفس

های این پژوهش نخست لازم است نکاتی به عنوان مبددانی در راستای پاسخ به پرسش 

 ن ری مورد بررسی قرار گیرند.
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 ینظر ی. مبان1

های استاد م نیه در شده، پیش از بررسی دیدگاههای مطر برای دستیابی به پاسخ پرسش 

شود. در بخش نخست درنگی کوتدداه دو بحث ن ری بررسی می ،التفسیر الكاشفکتاب  

بر زندگی استاد م نیه تا از این رهگذر تمرکز استاد م نیه بر مسائل ادبی هویدا گردد. در 

عنوان مبنددای بحددث انجددام بخش دوم مروری گذرا بر اصل موضوع گاشترا  لف ددی« بدده

 خواهد شد.

 . محمدجواد مغنیه1-1

مفسر و روحانی  (25 ق، ص1425)م نیدده، شیخ محمدجواد م نیه )به فتح میم یا به ضم آن( 

شیعه اهل لبنان و از عالمان، فقیهان، مفسران و متفکران اجتماعی بددزر  قددرن چهدداردهم 

آموختگان حوزه علمیه نجف است که ق(. او از دانش 1400د    1322هجری قمری است )

 رسددیدن بدده مرحلدده عددالی اجتهدداد بدده دیددار از  پس از سالیان تحصددیل در آن حددوزه، پددس  

های اجتمدداعی، سیاسددی، عقیدددتی، فرهنگددی و خود بازگشته و ضددمن حضددور در صددحنه

هجری قمددری زندددگی را بدددرود گفددت و  1400ها اثر ماندگار در محرم تألیف و نشر ده

التفسلالالر ، تفسیرالكاشلالافالدر نجف اشرف مدفون گشت. ازجمله آثار وی عبارتسددت از: 

الفيلالاه و  فيلالاه ا ملالاام الصلالاا د، فی ظ   الصلالاحیف  السلالاجا ی ،  الب   فی ظ   نهت ،  المبلن
 .المذاهب اللمس علی 

تفسددیری اجتمدداعی، سیاسددی و اعتقددادی اسددت و همسددوی بددا   التفسیر الكاشفکتاب  

خوبی از عهده انجام آن برآمده اسددت و مفدداهیم قددرآن های زمان نگارش یافته و بهجاری

را با بیانی موجز و متناسب با مقتضیات زمان و با عباراتی زیبا و محکددم و دلایلددی متددین و 

معقول بیان کرده، بدون اینکه از دسددتاوردهای مفسددران گذشددته و معاصددر غفلددت ورزد. 

کند، سددپس اعددراب و های مشکل را معنا میگونه است که در آغاز، واژهروش مفسر این 

گاه به معنای آیه و پیام آن مددی پددردازد. وی اهتمددام نکات ادبی را توضیح می دهد و آن

هددای دارد و بحث ×بیددتگرفتن از آیددات دیگددر و احادیددث مددتقن اهلتمددام بدده کمددک

 .(90 ، ص2،  1369)جمعی از نویسندگان،  کند  موضوعی پیرامون آیه را طر  می
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 . اشتراک لفظی1-2

 هددا اشترا  لف ی یکی از مباحددث مربددوط بدده ظددواهر الفدداز اسددت کدده در همدده زبان

زبان رومددی دریافتدده کدده در ایددن زبددان نیددز  روا  دارد. گابن سنان« پس از مطالعه در زمینه

)ابن سددنان، رود کار میواژگانی وجود دارد که یک اسم واحد برای مسملاهای گوناگون به

 . در زبددان عربددی نیددز در مباحددث مربددوط بدده ظددواهر الفدداز بدده ایددن بحددث (50 ق، ص1402

 شود.پرداخته می

 شناسی اشتراک. مفهوم 1-2-1

رو تحقیددق دربدداره آن در همدده شناسددانه اسددت، ازایددن ای زبانگاشترا  لف ی« پدیددده

بودن همگددان اسددت: . اشترا  از ن ر معنای واژگانی به معنای یکساناستها ممکن  زبان

همچنددین بدده معنددای  (294 ، ص5ق،  1410)فراهیدددی،  گالطریق مشتر  أی الناس فیدده شددرکاء«  

، 1377)دهخدددا، شدن و... آمده اسددت کردن؛ با یکدیگر انبازشدن؛ با یکدیگر نزدیکانبازی

همان معنایی است که در معنای اصددطلاحی   طور تقریبیبه. این معنای ل وی  (2603  ، ص2 

 کار رفته است.آن نیز به

های اولیه بروز پیداکرده و قدما در این زمیندده توجه به بحث اشتراکات لف ی در زمان

اند، اما واقعیت آن است که تعریددف واحددد و جددامعی در ایددن زمیندده مطالبی را بیان کرده

، 1394)تمسددکی بیدددگلی و همکدداران،  کم به دست معاصرین نرسیده است  وجود ندارد، یا دست

 توان گفددت قدددما معتقددد بودنددد کدده: مشددتر  لف ددی . در سخنی گزیده می(110  -99  صص

)ابددن فددارس، آن لف ی است که در آن احتمال دو معنی یددا چنددد معنددی وجددود داشددته باشددد 

 .(261  ق، ص1418

بر این باید توجه داشت که اشترا  در اصطلا  علددم ل ددت، علددم منطددق، علددم افزون

شناسی تعاریف گوناگون دارد که گاه بسیار به هم نزدیک هسددتند. اصول فقه و علم زبان

مشهورترین معنای لکددر شددده در ایددن خصددوص عبارتسددت از گاتفدداق اللف ددین و المعنددی 

( نیددز 395فددارس )م . ابن (8- 7 ، ص1ق،  1408)سددیبویه  مختلف« که سیبویه نقددل کددرده اسددت  

. در میددان متددأخرین نیددز (97 ق، ص1418فددارس، )ابنتعریفی شبیه به سیبویه را بیان کرده اسددت 
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توان به تعریف صبحی صالح اشدداره شده است که از آن میان میعرضه  تعاریف متعددی  

 .(302  ق، ص1379)الصالح،  کرد 

شناسان افزود؛ اشترا  لف ی از ن ر علددم شاید بتوان اندیشه اهل منطق را بر باور ل ت

صورت منطق عبارت است از لف ی که دارای معانی متعدد باشد و برای همه این معانی به

شده باشد، بدون اینکه در بیان لف ، بعضی از این معانی بر بعضددی دیگددر در مساوی وضع

. گاه پیشددینیان بددا عنددوان گمددا اتفددق لف دده و اختلددف (41  ق، ص1388)م فر،  گیرند  لهن سبقت

ها یکی از ایددن نموندده ،خرد محمد بن یزید مبرد اند که رسالهمعناه« از این موضع یادکرده

 آید.شمار میبه

همچنددین در اصددول فقدده مشددتر  لف ددی دارای تعریددف مسددتقلی اسددت. اصددولییون 

کنند: هرگدداه لفدد  واحددد و معنددا متعدددد باشددد، تعریف می  به این شکلمشتر  لف ی را  

های منفددک از هددم وضددع شددده باشددد، در ایددن لف  در مقابل چندمعنا بددا وضددعیعنی یک

 .(32 ، ص1تا،  )م فر، بینامند صورت آن لف  را مشتر  لف ی می

شددود کدده در ادامدده بدده آن در علوم قرآنی از مشتر  لف ی با عنوان گوجددوه« یدداد می

 پرداخته خواهد شد.

 .تأثیر سیاق بر فهم معنای واژه 1-2-2

هنگامی که وجود مقوله اشترا  لف ی پذیرفتدده شددد، مددتکلم بددرای فهماندددن معنددای 

ای در کلام بیاورد. یکی از قددرائن، سددیاق کددلام مقصود از مشتر  لف ی باید قرینه معینه

رود و در انتخدداب معنددای شددمار مددیاست. سیاق یکی از ابزارهای مهم فهم معنای مراد به

ای دارد. قدما به اهمیت سیاق و نقددش آن در فهددم معنددا پرداختدده و کنندهواژه نقش تعیین 

. (2 ق، ص1407انبدداری، )ابن اند که سیاق در کشف معنای اصددلی، تددأثیر بسددیاری دارد تأکید کرده 

متأخرین نیز همانند قدما به جایگاه اثر سیاق در تحدید دلالت لف  با معانی متعدددد توجدده 

طورکلی باتوجدده بدده ن ددر قدددما و نیددز متددأخرین . بدده(308  ق، ص1379)الصددالح،  انددد  ویژه کرده

توان گفت که سیاق یکی از مهمترین قرائن کاشفل از دلالت لف  مشتر  در جملدده می

 .(154  ق، ص1429)الفقیه، است  
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 های موجود درباره وقوع »اشتراک لفظی«دیدگاه  . 1-2-3

)عمددر، توجهی وجددود دارد  بین علما درباره وقوع اشترا  لف ی اختلاف جدی و قابل

اشددترا  لف ددی هسددتند   نددوع. برخی آن را تأییددد و برخددی منکددر وقددوع هر(177  م، ص1998

. موافقددان وقددوع اشددترا  (456 -455 صصدد ق، 1400؛ دینددوری، 207 -206 صصدد م، 1897)الانصدداری، 

دهددد و معتقدنددد کدده در هددا روی میقائل هستند که این پدیددده در همدده زبان  بیشترلف ی  

تددوان شددود و میترین متون زبان عربی، یعنی قرآن نیز پدیده اشترا  لف ی دیددده میبلیغ

 به یکی از قوانین تطور زبان دلالی یادکرد. از آن

شددوند. طورکلی منکددر میدر نقطه مقابل کسانی هستند که وقوع اشترا  لف ی را بدده

الفاز مشتر  نیستند و باید   شده در زمرهاین گروه معتقدند که بسیاری از واژگان مطر 

برای نموندده نگدداه مدقاندده در مددورد واژه گهددلال«   ؛ها را ازجمله م جازات به شمار آوردآن

)أنددیس، توانددد درسددت باشددد  دهد که اندیشه لف  مشتر  دانستن ایددن کلمدده نمینشان می

. در این میان هستند کسانی کدده ن ددری میاندده دارنددد. دکتددر صددبحی صددالح (214  م، ص1984

گوید که ابوعلی فارلسی کسی است که ن ری مابین دو گروه بالا را ارائه کرده اسددت می

 .(303 ق، ص1379)الصالح،  

ن ری که میان ل ویان و گدداه مفسددران متقدددم هرحال آنچه مهم است اینکه اختلافبه

 ؛در خصوص وقوع اشترا  لف ی وجود داشددت، بددر ن ددر متددأخرین نیددز تددأثیر گذاشددت

ای در میان متأخرین نیز موافقان و مخالفانی وجود دارد. در سخنی گزیددده نکتدده  روازاین 

وقوع آن از دیرباز سددخن مهم شایان توجه است که در مورد وقوع اشترا  لف ی و عدم

بسیار است؛ از مخالفان مطلق تا مخالفان مشروط و نیز موافقان؛ امددا بایددد یددادآوری کنددیم 

گیری آن در ایددن مواضددع که همواره چگددونگی تعریددف اشددترا  لف ددی و بسددتر شددکل

 .(189 م، ص2004؛ وافی،  513  ق، ص1429؛ نهر،  369  ص ،1   ،تا)سیوطی، بیآفرین بوده است  نقش 

 قرآن  . مشترک لفظی در1-2-4

شددود عنوان گوجوه « یدداد میدر مباحث علوم قرآنی به این بحث توجه شده و از آن به

مددوارد بددا اندددکی تسددامح معنددای  نوع گویند؛ در این و گاهی به آن اشترا  لف ی نیز می
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 ترین کتابی که در زمینه ایددن پدیدددهاستعمال لف  در بیش از یک معنا مراد است. قدیمی

اثر مقاتددل بددن سددلیمان  ،میاليرآن کلالار یالویوه و النظائر فشده کتاب در قرآن کریم نوشته

هددارون بددن موسددی نوشددته  ،میاليلالارآن کلالار یالویوه و النظائر ف بلخی است. بعد از او کتاب

)زرکشددی، أزدی است. بعد از این دو کتدداب، تألیفددات بسددیاری در ایددن زمیندده وجددود دارد  

. در همددین راسددتا علمددا در مددورد وجددود الفدداز مشددتر  در قددرآن (190 ، ص1ق،  1391

 .(12  ق، ص1417)مکرم، اند توضیحاتی را بیان کرده

چنانکه بیان شد دانشمندان متقدمل علوم قرآنی، نکات مربوط به این مبحث را در لیل 

رسد در این صورت من ددور از اند. به ن ر میعنوان گوجوه و ن ائر« در قرآن کریم آورده

گویددد: کدده زرکشددی میاصددطلا  گوجددوه« همددان مقولدده اشددترا  لف ددی اسددت، همچنان

گوجوه، لف  مشترکی است کدده در معددانی متعدددد کدداربرد دارد مثددل واژه امدد ؛ ن ددائر در 

حقیقددت همددان الفدداز مترادفدده اسددت. ن ددائر در مددورد الفدداز و وجددوه در مددورد معددانی 

 .(190 ، ص1ق،  1391)زرکشی،شود«  کاربرده میبه

صورت مسددتقل تددألیف های بسیاری را در این زمینه بهمتأخرین نیز همانند قدما کتاب

گویددد: می است  یکی از متأخرین ، که  محمد نورالدین المنجد  برای نمونه دکتر  ؛اندکرده

وقوع آن در قددرآن وقتی وجود مشتر  لف ی در زبان ثابت شود، دیگر جایی برای عدددم

)الفقیدده، شددده اسددت  زیرا قرآن به زبان عربی و بر طبق قواعد زبددانی آن نازل  ؛ماندباقی نمی

 .(159  ق، ص1429

شددود در قددرآن طورکه اشترا  لف ی ظاهراً در زبان واقع میآنکه همان  کلامگزیده  

شود و این مسددئله امددری نیسددت کدده بتددوان آن را انکددار کددرد. یکددی از کریم نیز دیده می

هددای متعدددد اسددت، اینکدده در شددرایط لفدد  در دلالت  های بلاغددی اسددتعمال یددکاسلوب

 کار رود و سددیاق نقددش محددوری در کشددف دلالددت های گوندداگونی بددهگوناگون دلالت

 ن ر دارد. مورد

گیری ایددن ها و بسددترهای شددکلکه دربدداره زمینددهنکتدده پایددانی در ایددن بحددث آنسددت

انددد، بحددث زدهموضوع، نگارندگان فقه الل دد  و کسددانی کدده دربدداره اشددترا  لف ددی قلم

 اند.کرده
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 ه یمحمدجواد مغن دگاهی د ی. بررس2

استاد محمدجواد م نیه نسبت به مسئله اشترا  لف ددی بررسددی مددوردی   لازمه کشف ن ر

ها حکایددت از آن هددا و بررسددیچگونگی برخورد ایشان با موارد موجددود اسددت. واکاوی

، هنگددام برخددورد بددا واژگددانی کدده چنددد التفسیر الكاشفدارد که مرحوم م نیه در کتاب 

 کنند.معنای محتمل دارند از دو روش کلی پیروی می

هایی ها با لکددر نمونددهتبیین و توصیف دقیق بحث، هریک از این روش  برایدر ادامه  

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 . روش نخست2-1

پایددان لفدد  را بیددان کددرده و در  های یددکهمه دلالت آنهاواژگانی که استاد م نیه در 

ها از ایددن انددد؛ برخددی نمونددهبدون تصریح به بحث اشترا  لف ی، یک مورد را برگزیده

 قرار زیر است:باب به

 الف( واژه هدی 

دلی  یددراً و  ی هدد 
لهل ک ثل اولین کلمه از این مجموعه واژه گالهدی« است که در آیه گ...یضُلل  ب

لهل ک ثلیرا«   وجدده  17های وجوه و ن ددائر بددرای ایددن واژه حدددود آمده است. کتاب (26)بقددره، ب

های متعددی برای لف  گالهدی« لکر شده دلالت  التفسیر الكاشفاند. در اثناء  لکر کرده

آیددات قددرآن   دیگرها همگی مستند و مستدل به  . این دلالت(70  ، ص1ق،  1424)م نیه،  است  

 ن ر استاد م نیه توسط برخی متقدمین نیز بیددان باشد. لازم به لکر است که معانی موردمی

؛ 104-103 صصدد ،  1ق،  1391؛ زرکشددی،  138، ص  1،  1372؛ طبرسددی،  11  ق، ص1429)بلخی،  شده است  

 اند از:های واژه گهدی« عبارت. تعدادی از دلالت(410 ، ص1ق،  1416سیوطی،  

کار رفتدده، به نگاه م نیه بیشددتر آیدداتی کدده در آنهددا واژه گهدددی« بدده  ؛بیان   ارشاد •

دى هُمُ ال هددُ نوُا إلل  جدداء 
مل ن ع  النَّاس  أ ن  یؤُ  إللاَّ  نشانگر این معنا هستند. همانند آیه گو  ما م 

سُولاً«   راً ر  ُ ب ش  دى«   (94)إسراء،  أ ن  قالوُا أ  ب ع ث  الله مُ ال هددُ بِّهددل ن  ر 
هُم  مل و آیه گ... و  ل ق د  جاء 

من ور این آیات چنین است که برای خداونددد بیددانی وجددود ندددارد؛ مگددر   (23)نجم،  
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کدده هددیچ طوریاند یا اینکه به حکمی بدددیهی حکددم کددرده بهآنچه پیامبران آورده

های رسددولان خواهددد رو گبیان و ارشاد« همان روشنگریشکی در آن نیست؛ ازاین 

 ، ص1ق،  1424)م نیه، اند ها« در ن ر گرفتهبود. مفسران نیز گهدی« را گبینات و حجت

 .(269  ، ص9،  1372؛ طبرسی،  70

م نیه در لیل برخی آیات به این معنددا   ؛توفیق   عنایت خاص از جانب خدا •

ن  ی شدداءُ...« اشاره می ی مدد 
نَّ الله  ی ه دل

ل ی    هُداهُم  و  لکل )بقددره، کند، ازجمله آیه گل ی س  ع 

یددد«    (272 ن  یرُل ی م 
 و  أ نَّ الله  ی ه دل

 ب یِّناتو
ل ناهُ آیاتو ن ز  ؛ یعنددی (16)حددج،  و آیه گو  ک ذلل   أ 

کند و برای او راه دستیابی را سوی امری او را موفق میواسطه هدایت بهخداوند به

خود خودیواضح است که هدایت بدده  طور کاملبهکند. این امر  آسان و فراهم می

 توانددد باشددد. درآیددات صرف بیان شدن، دلیلی بددرای توفیددق انجددام کدداری نمیو به

«  الهی نیز به این مسئله اشاره ل ی    هُداهُم  یعنددی بددر تددو   (272)بقددره،  شده است: گل ی س  ع 

دانددی بددر ای عمل کنی! یا اینکه اگر نمیشده سوی آنچه هدایتواجب است که به

تو واجب است که برای کسددب آن تددلاش کنددی! ایددن اندیشدده و نگدداه، توضددیح و 

، 2ق،  1422؛ ثعلبددی، 70 ، ص1ق،  1424)م نیدده، اند تفسیر م نیه را مفسران دیگر نیز آورده

 .(275 ص

م نیه در لیل برخی آیات به اینکه واژه گهدددی« بدده معنددای گثددواب« اسددت،   غ؛ثواب •

م  اشاره می ب هددُ یهلم  ر 
دل  ی هدد 

اللحاتل مللددُوا الصددَّ نددُوا و  ع  ین  آم 
ذل کند، ازجملدده آیدده گإلنَّ الددَّ

نَّاتل النَّعلیم«  مُ الْ  ن هارُ فلی ج  تلهل رلی ملن  ت ح  لهلم  ت ج  یمان لإل گویا خداونددد سددبحان  (9)یونس، ب

کند که یکی از نمادهایش گجنددات« اسددت. ها عطا میسبب ایمان گثواب« را بدانبه

، 1364؛ قرطبددی، 70 ، ص1ق،  1424)م نیدده، اند. کردهمفسران دیگری نیز به این معنا اشدداره

خداونددد بددالاترین : آمددده کدده تیسلالایر الر ملالاانبددرای نموندده در تفسددیر ؛ (312 ، ص8 

 .(409  ، ص1ق،  1408سعدی،  )آل کند  ها را به ایشان ارزانی میثواب

معنای دیگری که استاد م نیه برای واژه گهدددی« در قددرآن لکددر   ؛مبین   راهنما •

شددود کدده هدددایت کند معنای گمبین و راهنما« است. در این راسددتا مشددخص میمی

هل واسطه خداوند حاصل میبه ل  بددل شود و این همان معنددایی اسددت کدده در آیدده گیضُددل
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لهل ک ثلیرا«   یراً و  ی ه دلی ب
آمده است. استاد م نیه بعد از بیان این آیه توضددیح  (26)بقره/ک ثل

آید. ایشددان در تائیددد سددخن خددود بدده ن ددر دست میدهد که این معنا از سیاق بهمی

نددُوا« تفسددیر طبرسی استناد می ین  آم 
ذل لهل ک ثلیرا« را بدده معنددی گالددَّ کند. طبرسی گی ه دلی ب

شددود می سبب امری حاصل و در حقیقت بدده آن اضددافهکرده است؛ پس هدایت به

 .(168  ، ص1،  1372؛ طبرسی،  70 ، ص1ق،  1424)م نیه،  

اسددتاد م نیدده معنددای   ؛شده بدان منتسب شودحکم   هرآنچا فرد هدایت  •

هم هرآن چیزی که فددرد مهتدددی اند و آندیگری نیز برای واژه گهدی« لکر کرده

شود. ایشان معتقدند که نسبت دادن این معنا به خداوند نیز صحیح بدان منتسب می

 .(70 ، ص1ق،  1424)م نیه، است!  

 ب( واژه فتنة 

کنددد واژه گفتندده« از میان الفاز مشترکی که مرحوم م نیه در تفسیر الکاشددف لکددر می

انددد. وجدده یددا معنددا را لکددر کرده 11ن ران وجوه و ن ائر برای این کلمه تددا است. صاحب

اسددتاد م نیدده ممکددن   واسطهبهتوجه به این نکته ضروری است که برخی از موارد یادشده  

است در زمره تعیین مصداق تلقی شود؛ اما چون در تفسیر کاشف بدده عنددوان معنددای واژه 

 شود.اند از ورود به این بحث صرف ن ر میفتنه لکر شده

تار  مُوسی  155لیل آیه ت هُمُ   سوره اعراف گو  اخ  ذ  ا أ خدد  لملیقاتلنددا ف ل مددَّ لًا ل جددُ ب علین  ر  هُ سدد  م  ق و 

ا إلن  هددل  ف هاءُ ملنددَّ لما ف ع ل  الس  کنُا ب
لل ن  ق ب لُ و  إلیَّای أ  تهُ 

ل ک ت هُم  مل ئ ت  أ ه  بِّ ل و  شل ف ُ  قال  ر  ج  ی إللاَّ الرَّ

ن  ت شدداءُ ...« مرحددوم م نیدده برخددی از ایددن دلالت ی مدد 
ن  ت شاءُ و  ت ه دل لها م  ل  ب

هددا را فلت ن تُ   تضُل

 چنین برشمرده است:

ن    191: م نیه در آیهشرک • وهُم  مددل رلجددُ ی ثُ ث قلف تمُُوهُم  و  أ خ  سوره بقره گو  اق تلُوُهُم  ح 

ل ن  ال ق تدد  د  مددل جُوکمُ  و  ال فلت ن ُ  أ شدد  ر  ی ثُ أ خ  ی   91« و آیددهح  وا إللدد   سددوره نسدداء گکلَُّمددا رُد 

کلسُوا فلیها« واژه فتنه را به معنددای شددر  می ، 299  ، ص1ق،  1424)م نیدده،  دانددد  ال فلت ن  ل أرُ 

 .(404 ، ص2 

ر    ایشان باتوجه به آیه گیا بنی  ؛اضلال   افساد • ی طانُ ک مددا أ خدد  ن نَّکمُُ الشددَّ
آدم لا ی ف تل
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نَّ ل ...«  ی کمُ  ملن  ال ج  ب و  کند که در ایددن آیدده فتندده بدده معنددای فسدداد بیان می (27)اعددراف، أ 

 .(402 ، ص3ق،  1424)م نیه، کار رفته است  به

معنای دیگری کدده اسددتاد م نیدده بددرای واژه گفتندده« در ن ددر دارنددد معنددای   ؛کارزار •

)م نیدده، گوینددد گافتددتن القددوم« یعنددی قددوم کددارزار کردنددد  که میکارزار است. چنان

انددد پژوهددان نیددز ایددن معنددا را بددرای واژه گفتندده« بیددان کرده. ل ت(402 ، ص3ق،  1424

 .(128 ، ص8ق،  1410)فراهیدی،  

یکی دیگر از معانی واژه فتنه که در قرآن کریم نیز آمده، ابددتلا   ؛ابتلا   آزمایش •

ن   ی هلم  مددل لدد  ُ ع  نَّ الله  مدد 
ی قوُلددُوا أ هددؤُلاءل

ل ب ع  و ل هُم  بددل    ف ت نَّا ب ع ض 
 و آزمایش است: گو  ک ذلل

. مفسران دیگری نیز در این معنا بددا م نیدده (402  ، ص3ق،  1424)م نیه،    (53)انعام،  ب ی نلنا ...«  

 .(264  ، ص2ق،  1407)شبر، ن ر هستند  هم

: یکی دیگر از معانی واژه گفتندده«، مفهددوم گعددذاب« اسددت. ایددن کدداربرد در عذاب •

ین   25قرآن کریم تکرار شده است. مانند آیه ذل یب نَّ الددَّ
سوره انفال گو  اتَّقوُا فلت ن ً  لا تصُل

یدُ ال علقاب« در این آیه فتنه به معنددای عددذاب  دل ل مُوا أ نَّ الله  ش  ً  و  اع  اصَّ ن کمُ  خ 
ل مُوا مل ظ 

یدُ ال علقدداب« و آیددهاست به قرینه پایان آیدده کدده می دل سددوره   155فرمایددد: گأ نَّ الله  شدد 

. ایددن معنددا همددان معنددای مددورد (402  ، ص3ق،  1424)م نیه،  «  اعراف گإلن  هلی إللاَّ فلت ن تُ 

انددد ن ردرآیه گإلن  هلی إللاَّ فلت ن تُ « است که برخی دیگددر مفسددران نیددز بدددان پرداخته

 .(123  ، ص7ق،  1415 ،؛ آلوسی369  ، ص4،  1372؛ طبرسی،  502  ق، ص1416)راغب اصفهانی،  

ن ر هسددتند. مفسران دیگری با استاد م نیه در برگزیدن این معنا برای واژه گفتنه« هم

که مرحوم طبرسی ضمن توضیح در مورد اختلاف ن رات موجددود در مددورد چنان

کند که معنددای برگزیددده همددان گعددذاب« سوره انفال بیان می  25واژه گفتنه« در آیه

و همچنین غیر از ایشان نیز کسانی هستند کدده بددرای  (820  ، ص4،  1372)طبرسددی،است  

کلمه گفتنه« معنای گعذاب« را در ن ر دارند و معتقدند که در ایددن آیدده خداونددد بدده 

هددا دهد که نزدیک منکرات نشوند، زیرا در این صورت همه آنمؤمنین دستور می

 .(514 ، ص1ق،  1413)عاملی، کند  را گرفتار عذاب می

سوره انفددال  28م نیه در آیه ؛د ستی   خواهش نفسانی مانع از حق   خیر •
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نَّما   لادُکمُ  فلت ن  « واژه فتنه به معنددای دوسددتی و خواهش   أ م والکُمُ  گأ  هددای نفسددانی و  أ و 

 ق، 1424)م نیدده، دارد است کدده انسددان را پددذیرش حددق و انجددام کارهددای خیددر بددازمی

 .(469 ، ص3 

 . روش دوم2-2

راه دیگری که مرحوم م نیه برای کشف دلالت درسددت معنددا بدده آن چنانکه بیان شد  

اصطلا ل لف  مشتر  است به این معنددی کدده برد تصریح بهاعتماد کرده و از آن بهره می

کننددد کدده ایددن واژه، ازجملدده الفدداز مشددتر  اسددت و ایشان در برخی موارد تصددریح می

 کند.سپس ضمن بیان موارد مطروحه، معانی درست را مشخص می

دانل و  ؛  موالی ك  ال والددل ر  ا تدد  مددَّ
واللی مل ع ل نددا مدد  کددُلن ج 

در مورد لفدد  گمددوالی« در آیدده گو  لل

بوُن  ...«   در تفسیر کاشف آمده است: گمددوالی« جمددع مددولی لفدد  مشددترکی  (33)نسدداء، الْ  ق ر 

اش شددود کدده بددر گددردن بندددهاست که معانی بسیاری دارد. از آن جمله به آقایی گفته می

شود کدده مددولایش بددر گددردن او ولاء عتددق ای اطلاق میولاء عتق دارد و همچنین بر بنده

)م نیدده، شود که در ایددن آیدده همددین معنددا مددوردن ر اسددت دارد؛ همچنین بر وارث گفته می

 8. مفسران دیگر نیز بر این ن ر تأکید دارنددد و بددرای لفدد  گمددولی« تددا  (312  ، ص2ق،  1424

 .(413ص ،  1تا،  )ابن العربی، بیاند معای مختلف را لکر کرده

ة یکی دیگر از واژگانی که مرحددوم م نیدده بدده مشددتر  لف ددی بددودن آن تصددریح ؛  أمل

ین  و   رل ین  مُب شددِّ ُ النَّبلیددِّ ث  الله ً» ف ب عدد  د 
ً  واحل کرده لف  گأمل « است. ایشان لیل آیه گکان  النَّاسُ أُمَّ

ین ...«   رل  کنند که این کلمه در قرآن بدده چندددبه این بحث پرداخته و بیان می  (213)بقره،  مُن ذل

. ایشددان پددس از بررسددی وجددوه چندگاندده (316  ، ص1ق،  1424)م نیدده،کار رفتدده اسددت  معنا به

أمدد  بدده معنددای ملددت اسددت. معددانی   ،بقددره  213کننددد در آیددهمعنای واژه گأم « تصریح می

 کند به شر  زیر است:گوناگونی که ایشان برای این واژه لکر می

1  »«ً د  ً  واحل تکُمُ  أُمَّ هل أُمَّ در ایددن صددورت معنددای آیدده   (92)انبیدداء،  . ملت، مانند آیه گإلنَّ هذل

چنین است که گاین املت شما ملت یگانه است«. در این ن ر برخی مفسران دیگر با اسددتاد 

 .(278  ، ص13ق،  1408؛ ابوالفتو  رازی، 503  ، ص3ق،  1414)شوکانی،م نیه همسو هستند  
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2  » قِّ ال ح  دُون  بددل ٌ  ی هدد  ل ق نددا أُمددَّ ن  خ  مَّ
. برخددی دیگددر (181)اعددراف،  . جماعت، مانند آیه گو  مل

تددا، ؛ طوسددی، بی462  ، ص1ق،  1382)ملاحددویش،  مفسران با استاد م نیه در این ن ر همسو هسددتند  

 .(41 ، ص5 

ذاب  إللددی. برهه3 ن هُمُ ال عدد  نا عدد  ر  ن  أ خَّ
«    ای از زمان، مانند آیه گو  ل ئل »و دُود  عدد   م 

 (8)هددود،  أُمددَّ و

یعنی گاگر عذاب را تا چندگاهی از آنان به تأخیر افکنیم«. مفسران دیگر در انتخدداب ایددن 

؛ 218 ، ص5،  1372؛ طبرسددی،  155  ، ص10ق،  1417)طباطبددایی،  ن ددر هسددتند  معنا با اسددتاد م نیدده هم

 .(415  ، ص2،  1373شریف لاهیجی،  

« . امامی که دیگران بدده او اقتدددا می4 ل له
لتدداً لل ً  قان راهلیم  کددان  أُمددَّ کننددد، ماننددد آیدده گإلنَّ إلبدد 

حق بود و از مشرکان نبود«. مفسران یعنی گابراهیم پیشوایی مطیع خدا و مایل به   (120)نحددل،

 .(492 ، ص2ق،  1423؛ بلخی،  368  ، ص1ق،  1422)دخیل، اند  اندیشهدیگری نیز با م نیه هم

واژه دیگری که مرحوم م نیه به مشددتر  لف ددی بددودن آن تصددریح کددرده ؛  الحکمة

د   ک مدد    ف قدد 
ت  ال حل ن  یددُؤ  ن  ی شدداءُ و  مدد  ک م    م 

تلی ال حل کلمه گالحکم « است. ایشان لیل آیه گیؤُ 

کَّرُ إللاَّ أُولددُوا الْ  ل بدداب«   ذَّ یددراً و  مددا یدد 
ی راً ک ثل ی خ 

دهنددد کدده بددرای . توضددیح می(269)بقددره،  أُوتل

شده و گاهی هم بر فلسفه اطلاق حکمت معنی دیگری همچون گفصل الخطاب« نیز گفته

گوینددد گویند من ور از حکمت همان علم فقه است. برخددی دیگددر میشود. برخی میمی

گویند من ور از حکمددت فقددط من ور از حکمت همه علوم دینی است. گروه دیگری می

اطاعت از خداوند است؛ و البته ممکن است گفته شددود واژه گحکمددت« بدده معندداى اصددابه 

 هیچکدده بدده (248 ق، ص1412)راغددب اصددفهانی، وسیله علم و عقددل اسددت حق و رسیدن به آن به

شود و در حقیقت قراردادن شددـ د چدده قددولی و عنوان از معنی سداد و صواب خار  نمی

چه فعلی د در جای دقیق خودش است؛ در این صورت حکیم کسی اسددت کدده در مددورد 

مقتضای عقل و واقعیت باشد ندده اینکدده براسدداس کند که آن حکم بهامری چنان حکم می

ای شددده و در آن هددیچ عجلددهدر زمددان خددودش بیان  طور دقیددقبددهامیال باشد و این حکم  

 نیست و از حدودش منحرف نشده است.

بنابراین حکمت مختص به انبیا و اولیا، فلاسفه و علمددا نیسددت، بلکدده هرکسددی کدده در 

کند که کشاورز باشد یددا عمل تقوا داشته باشد و حکمت بورزد حکیم است و فرقی نمی
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توان گفددت شددرط اول صنعتگر، تاجر، کارمند، واع ، ادیب، خطیب، حاکم و یا ... . می

و آخر حکمت و حکیم آن است که عمل مطلوب از او مطابق عقل و شرع صددادر شددود؛ 

و شکی نیست که اگر کسی به حکمت دست یابد، در دنیا و آخددرت سددعادتمند خواهددد 

 .(422  ، ص1ق،  1424)م نیه،  بود 

مرحوم م نیه برخی معانی که برای واژه گحکمت« آمده به شددر  لیددل مددورد بررسددی 

 .(421  ، ص1ق،  1424)م نیه،  دهند:  قرار می

1  » ک مدد   
)لقمددان، . علم و فهم، مانند کاربرد واژه حکمت در آیه گو  ل ق د  آت ی نا لقُ مددان  ال حل

که بدده لقمددان علددم و فهددم دادیددم«. راستیشود: گبهدر این صورت معنای آیه چنین می  (12

؛ 658 ، ص2ق،  1415)نیشددابوری، مفسران دیگری با مرحوم م نیدده در ایددن ن ددر همسددو هسددتند 

 .(494  ، ص8، 1372؛ طبرسی، 23  ، ص3تا،  سمرقندی، بی

2  » کمدد   
کدده حکمددت بدده معنددای نبددوت اسددت.   (20)ص،  . نبوت، مانند آیه گو آت یناهُ الحل

 .(732 ، ص7،  1372)طبرسی، گاه برخی مفسران همانند رأی م نیه است  ن ر

ء کذا«. ایددن معنددا اغلددب شود گالحکم  من هذا الشي. مصلحت، مانند اینکه گفته می3

در مددورد گحکمددت« پروردگددار کدداربرد دارد و معنددای آن ایددن اسددت کدده افعددال الهددی 

 .(271  ، ص14ق،  1417)طباطبایی،  صورت مطلق بنابر مصلحت است  به

 .(421 ، ص1ق،  1424)م نیه،  . موع ه، مانند این سخن: گالحکم  ضال  المؤمن«  4

رود. ایشددان کلمه گالامام« به ن ر م نیه ازجمله مشترکات لف ی بدده شددمار مددی؛  الإمام

 اب ت لددی
اسل إلمامدداً ...«   لیل آیدده گو  إللل للنددَّ ی جاعللددُ   ل هُنَّ قددال  إلنددِّ أ ت مَّ لک للمدداتو فدد  هُ ب بدد  یم  ر 

راهل  إلبدد 

گوید لف  گامام« دارای معددانی گوندداگونی اسددت و در آیددات مختلددف ایددن می  (124)بقددره،  

 .(196  ، ص1ق،  1424)م نیه، خورد  معانی به چشم می

سوی هدایت یا ضددلالت واژه گإمام« در بسیاری از موارد به معنای کسی که مردم را به

نددا«  کار میشود، بهرهنمون می رل لأ م  دُون  ب ً  ی هدد  مَّ
ل ئ ع ل ناهُم  أ  و   (73)انبیدداء،  رود، همانند آیه: گو  ج 

  » عُون  إلل ی النَّارل ً  ی د  مَّ
ل ئ ع ل ناهُم  أ  در این صورت اگددر کسددی در امددری مددورد   (41)قصص،  گو  ج 

تبعیت باشد و دیگران از او تبعیت کنند او امام است و اگر او از مردم تبعیت کنددد مددأموم 

خواهد بود. براساس شددریعت اسددلامی امددام کسددی اسددت کدده مددردم در نمدداز بدده او اقتدددا 
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جمعه همراه اسددت؛ و اگددر کنند که در این صورت لف  امام با قید امام جماعت یا اماممی

کار رود متضمن دو معنا خواهد بود: اول به معنای نبددی کدده جایگدداه او صورت مطلق بهبه

شددود و در ایددن بالاترین مراتب امامددت اسددت؛ و دوم در مددورد وصددی پیددامبر اسددتفاده می

صورت امامت به معنای گامام  النبو» و الرسال « و گامام الوصای  و الخلافدد « خواهددد بددود و 

کس غیددر از او در زمددان ای در هر امری مورد تبعیت خواهد بود و هیچدر مورد هر مسئله

ن ددر گیرد. در این ن ر برخددی مفسددران بددا مرحددوم م نیدده همامامتش مورد تبعیت قرار نمی

 .(82  ، ص7،  1336کاشانی، ؛  346 ، ص3ق،  1423)بلخی  هستند  

کاررفتدده شوند که اگرچه گاه کلمه گامددام« بدده معنددی نبددی نیددز بهاستاد م نیه یادآورمی

واسددطه جبرئیددل آورده است، اما این برداشت نیازمند نصی از طرف خداوند اسددت کدده به

شود؛ همچنین زمانی که واژه گامام« در معنای وصی اختیار شود در این صورت نیز چنددین 

برداشتی نیازمند نصی از طرف خداوند سبحان است و شرط این نص آن اسددت کدده اسددم 

 شده باشد و یددا اینکدده از صددی ه اسددامی عددام در نه اینکه صفتی بیان  ،فرد در آن معین باشد

 طور کدده در مددورد حدداکم و مجتهددد دینددی نیددز وضددع چنددین شده باشد؛ همددانآن استفاده

، 1ق،  1424)م نیدده،  است و این نص باید تأویل ناپذیر بوده و قابل تخصیص خوردن نباشددد  

 .(199  -197  صص

ای از موارد واژه گإمددام« بدده لازم به یادآوری است که استاد م نیه معتقدند که در پاره

ماندددگان را راه  کاررفته است وسرمنشاء این مسئله آن اسددت کدده گامددام« درمعنای گراه« به

 .(196 ، ص1ق،  1424)م نیه، کند  سوی مقصدشان هدایت میبه

آورد شمار میواژه دیگری که مرحوم م نیه آن را ازجمله مشترکات لف ی به؛  المنل 

ون  مددا  ل ثددُمَّ لا یتُ بلعددُ بلیلل الله ی سدد 
قوُن  أ م وال هُم  فددل

ین  ینُ فل « است. ایشان لیل آیه گالَّذل کلمه گالمنل

  » بِّهلم  ن د  ر 
رُهُم  عل نًّا و  لا أ لىً ل هُم  أ ج  ن ف قوُا م  « در توضددیح می  (262)بقره،  أ  دهنددد کدده واژه گمددنل

. کاربردهای گوناگون (413 ، ص1ق،  1424)م نیدده، کار رفته است قرآن به معانی گوناگون به

 قرار لیل است:این واژه در قرآن به

شددود: گمددنل علیدد ، أی أنعددم الله علیدد « و وقتددی طور کدده گفتدده می. نعمددت، همددان1

ان اسددت، یعنددی پروردگددار نعمتمی کدده دهنددده اسددت. ایددن معنددا چنانگویند خداوند منددل
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جددویی اسددت، چراکدده در ایددن آیدده سوره بقره قابددل پی 262اند در همان آیهمفسران گفته

« به معنای شمردن نعمت هاست بددرای کسددی کدده بدده او انعددام شددده اسددت ها و احسانگمنل

 .(158 ، ص1ق،  1418؛ بیضاوی، 326 ، ص1ق،  1414)شوکانی،  

«  . قطع، همان2 نددُونو م  ر  م  راً غ یدد  نَّ ل    لْ  ج 
گغیددر ممنددون« بدده   (3)قلددم،  طور که در آیه گو  إل

ناپددذیر اسددت. مفسددران در ایددن ن ددر و برگزیدددن ایددن معنددا بددا معنای گغیر مقطوع« و زوال

 .(351  ، ص12ق،  1415؛ آلوسی،  150 ، ص7ق،  1419)ابن کثیر، اند  عقیدهمرحوم استاد م نیه هم

خددود را بددا سددخن طبرسددی   . اظهار فضل. مرحوم م نیه در گزینش این معنددا اندیشدده3

« یعنددی آنکدده بدده کسددی بگددویی: گألددم مؤید کرده است. مرحوم طبرسددی می گویددد: گمددنل

خاطر کنی تددا جددایی کدده او بگویددد أعط ؟ ألم احسن الی ؟« و بدین ترتیب او را آزرده

 .(413 ، ص1ق،  1424)م نیه،  تو نجات دهد! خدا من را از دست  

« . انفاق و بخشش مال در راه خدا، استاد م نیه متذکر می4 شوند که کاربرد واژه گمددنل

به معنای انفاق و بخشش مال در راه خدا استعمال اند  دارد. در ایددن صددورت آنچدده در 

راه رضای خدا باشد، خداوند هم آن را بدده اضددعاف مضدداعف پدداداش خواهددد داد، البتدده 

زیرا چنین بخششی نعمت را از بین بددرده   ؛طلبی نباشدبخششی که برای ت اهر و یا شهرت

ای کدده در پددی آن آزار بدده کدده صدددقهشددود. همچنانو باعددث بطددلان ثددواب الهددی می

ٌ» گیرنده باشد، باطل میصدقه ر 
رُوفٌ و  م   فددل عدد  لٌ م  شود، که این آیه بر آن دلالت دارد: گق و 

 ی ت ب عهُا أ لىً« 
ق  و د  ن  ص 

ی رٌ مل . برخی دیگر از مفسران نیددز (414 ، ص1ق،  1424)م نیه،  (263)بقره، خ 

، 1ق،  1415؛ ب دددادی،  360  ، ص1ق،  1420)ب ددوی،  با مرحوم م نیه در این اندیشه همسددو هسددتند  

 .(200 ص

شددمار واژه دیگددری کدده مرحددوم م نیدده آن را ازجملدده مشددترکات لف ددی بدده ؛  افاحش

« است. مرحوم م نیه تصریح دارد که این واژه ازجملدده مشددترکات هآورد کلمه گفاحشمی

اند؛ بددرای نموندده خلیددل بددن احمددد لف ی است. ل ویان متقدم نیز این مسئله را متذکر شده

نویسد: گالفحش: معروف و الفحشاء: اسم للفاحش ؛ و أفحش فی القول و العمل و کددل می

 .(97  ، ص3ق،  1410)فراهیدی،  أمر: لم یوافق الحق فهو فاحش «.  

  » هُم  ن فسُدد  وا أ  ل مددُ ً  أ و  ظ  شدد 
ین  إللا ف ع لددُوا فاحل ذل در   (135عمددران،  )آل استاد م نیه لیل آیه گو  الددَّ
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« گناه بزر  اسددت و تصددریح هنویسند: من ور از گفاحش« میهخصوص معنای واژه گفاحش

نی بوُا الزِّ ً    دارد که زنا از آن جمله است. وی برای این ن ر به آیه گو  لا ت ق ر  شدد  إلنَّهُ کان  فاحل

بلیلًا«   استناد کرده اسددت. گروهددی از مفسددران بددا مرحددوم م نیدده در ایددن   (32)إسراء،  و  ساء  س 

. در ایددن راسددتا (503 ، ص3تددا،  ؛ ابن عاشور، بی664  ، ص2ق،  1407)زمخشری،  اند  اندیشهعقیده هم

  » هُم  ن فسُدد  ل مُوا أ  ً  أ و  ظ  ش 
ین  إللا ف ع لوُا فاحل لکددر   (135عمددران،  )آل مرحوم طبرسی لیل آیه گو  الَّذل

کند که برای این واژه چندمعنا وجود دارد: فاحشه یعنی زنا و ستم به نفس یعنی دیگر می

گناهان )از سدى و جابر(. قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی گویددد کدده فاحشدده گناهددان 

است و ظلم به نفس گناهان ص یره. علی بن عیسددی گویددد: فاحشدده اسددم هددر گندداه   کبیره

شددود. برخددی نیددز ظاهر و پنهانی است و معمولاً جددز در مددورد گندداه کبیددره اسددتعمال نمی

اسددتاد م نیدده  (840 ، ص2،  1372)طبرسددی،  اند مراد از فاحشه فعل بددد و گفتددار بددد اسددت  گفته

ین گناه است و تجاوز به حقوق مددردم   بزرگتردهد که معنای فاحشه  همچنین توضیح می

 .(363 ، ص2ق،  1424)م نیه، رود  یکی از مصادیق آن به شمار می

آورد شددمار مددیواژه دیگری که مرحوم م نیه آن را ازجمله مشترکات لف ی به؛  زعم

اند؛ از قبیددل سددخن، کلمه گزعم« است. ل ویان معانی گوناگونی برای این واژه لکر کرده

ین  (79 ، ص6،  1375)طریحددی، ظن، اعتقاد و شک  ذل ی الددَّ ر  إللدد  م  تدد  . استاد م نیدده لیددل آیدده گأ  لدد 

ن  ق ب لل ...« 
ل  مل ل  إلل ی    و  ما أُن زل لما أُن زل نوُا ب نَّهُم  آم  عُمُون  أ  نویسددد: ایددن واژه در می (60)نسدداء،ی ز 

اصل ل ت به معنای سخن است؛ خواه حق باشد، خواه باطل؛ اما بیشتر در گمددان و اعتقدداد 

کار کاررفته است. این واژه در قرآن، تنها به معنای دروغ و باطل بهباطل و یا مشکو  به

انددد عقیده. دیگر مفسران در این ن ر با استاد م نیدده هم(365 ، ص2ق،  1424)م نیدده،  رفته است  

 .(576 ، ص5،  1382)ملاحویش، 

هددا کار رفته است، مانند آیه گو  جعلای از موارد به معنای باطل نیز بهاین واژه در پاره

ع ملهلم«  ز  ل بددل له
یباً ف قالوُا هذا لل ثل و  الْ  ن عامل ن صل ر  ن  ال ح 

أ  مل ا ل ر   ملمَّ
ل له
کدده در مقددام بیددان  (136)انعددام، لل

پندار و گفتار کفار است. استاد م نیه معتقدند کدده واژه گزعددم« در اینجددا بدده معنددای باطددل 

باطددل خددود بددراى  شود: آنددان براسدداس اندیشددهاست، در این صورت معنای آیه چنین می

اى نهادنددد. البتدده برخددی مفسددران چنددین ن ددری خداوند از کشت و چهارپایان خددود بهددره



89 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

نگ 
گو
چ

  ی 
غن 
د م
جوا

مد
مح
ه 
جه
موا

 ه ی 
فظ 
ک ل

تر
ش
ا م
ب

  ی 
س 
 تف
در

  ر ی 
ف 
اش
لک
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

ندارند و معتقدند که چون خداوند به ایشان دستور تقسیم نداده است، ایشددان پددیشل خددود 

 .(184 ، ص2ق،  1418)بیضاوی، اند و این پندار درست نیست  چنین پنداشته

انددد کدده واژه گزعددم« گدداه بدده معنددای دروغ نیددز ای موارد برخددی مفسددران گفتهدر پاره

ین    (499  ، ص1،  1373)شریف لاهیجی،  کاربرد دارد   ذل م  الددَّ عدد  همانند مفهوم این واژه در آیدده گز 

 .(7)ت ابن، ک ف رُوا أ ن  ل ن  یبُ ع ثوُا«  

کار کلمه گطعام« ازجمله واژگانی است که در قددرآن در معددانی گوندداگون بدده؛  طعام

 انددد. مرحددوم م نیدده لیددل دیگر مصادیق متعدددد بددرای آن لکددر کرده  عبارترفته است. به

م«  ل  ل هددُ عددامُکمُ  حددل ل  ل کددُم  و  ط  تاب  حل ین  أُوتوُا ال کل عامُ الَّذل یِّباتُ و  ط  لَّ ل کمُُ الطَّ
آیه گالیوم أحُل

دهند که در تعیین مصداق برای غذای اهل کتاب بین در گام نخست توضیح می  (5)مائددده،  

شیعیان و اهل کتاب اخددتلاف اسددت. ایشددان در ادامدده بددرای تبیددین ایددن موضددوع ن ددرات 

گوناگون موجود و معانی مختلف لکرشده در مورد واژه گطعددام« را مددورد بررسددی قددرار 

شددده ایشددان معنددای طعددام در ایددن آیدده را حیوانددات لبح  (18  ، ص3ق،  1424)م نیدده،  دهند  می

های اهل کتاب را حلال دانسته، مشددروط داند و بر این اساس لبیحهتوسط اهل کتاب می

شدن چهار ر  بودن، نام خدا بردن و بریدهقبلهشرایط لبح از قبیل روبه  دیگربه اینکه به  

اصلی دقت شود؛ وی معتقد است که لبیحه اهددل کتدداب حددرام اسددت مگددر اینکدده بدددانی 

شرایط لبح محقق شده و لبیحه مسلمانان حلال است مگر اینکه یقددین کنددی کدده شددرایط 

 .(19 ، ص3ق،  1424)م نیه،  لبح وجود نداشته است  

اند، نویسددند کدده برخددی واژه گطعددام« را بدده معنددای گحبوبددات« دانسددتهاسددتاد م نیدده می

زیددرا  ؛که تفسیر گطعام« به حبوبات، از فصاحت و بلاغددت قددرآن بسددیار دوراسددتدرحالی

هُ قرآن، طعام را در مورد شددکار دریددا بدده عامددُ رل و  ط  ی دُ ال ب حدد  لَّ ل کددُم  صدد 
 کاربرده اسددت گأحُددل

تاعاً ل کمُ«    بایددد توجدده داشددت کدده اساسددا در دریددا حبوبدداتی وجددود ندددارد. بددر   (96)مائده،  م 

 زیددرا   ؛فزاییددد اینکدده میددان آب و حبوبددات تفدداوت بسددیاری وجددود داردامطالب پیشددین بی 

یکی مایع و دیگری جامد است. در این ن ر برخی مفسران با استاد م نیدده همسددو هسددتند. 

، 1372)طبرسددی،  تفصیل این اختلاف ن رات را نقددل کددرده اسددت مرحوم طبرسی به در این میان  

 .(380 ، ص3 
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 ؛کاررفتدده اسددتگوید درآیات دیگری گطعام« بدده معنددی گخددوردنی« بهاستاد م نیه می

رُوا«   تمُ  ف ان ت شددل م 
عل لا ط  نویسددند: آیددا کسددی می (53)احددزاب،  برای نمونه ایشان در تفسیر آیه گف إل

 خوریددد پراکندددهوقتددی )مددثلًا( جددو می  ،تفسددیر کنددد  به این شکلجرأت دارد این آیه را  

آیددد کدده ایددن چدده نددوع گونه تفسیر کند، این پرسش به وجود میشوید؟ و اگر کسی این 

 .(18 ، ص3ق،  1424)م نیه، تفسیری است؟  

کنددد کدده در قددرآن گدداه گطعددام« بدده معنددای گوشددت نیددز مرحوم استاد م نیدده بیددان می

لددیَّ به مدداً ع  رَّ ی مُح  ی إللدد 
هُ إللاَّ أ ن  ی کددُون    کاررفته است: گقلُ  لا أ جلدُ فلی ما أُوحددل ع مددُ مو ی ط 

 طدداعل

یددر...«  نزل م  خل فوُحاً أ و  ل حدد  سدد  مدداً م  ً  أ و  د  ی تدد   در ایددن صددورت معنددای آیدده چنددین  (145)انعددام، م 

 خواهددد بددود: گبدده ایددن کددافران بگددو: در آنچدده خداونددد بدده مددن وحددی کددرده اسددت، 

 ای حددرام باشددد، مگددر اینکدده آن چیددز گوشددت مددردار یددا بیددنم کدده برخورندددهچیزى نمی

 اى باشددد یددا گوشددت خددو  ...« مرحددوم طبرسددی در توضددیح علددت ایددن خددون ریختدده

زیرا مقدار خددونی کدده بددا گوشددت   ؛کنداى را لکر مینویسد: فقط خون ریختهمطلب می

، 1372)طبرسی، باشد و بخشوده شده است مخلوط است و قابل جدا کردن نیست، حلال می

 .(584 ، ص4 

واژه گید« یکی دیگر از کلماتی است که معانی متعدد دارد. معانی گوناگون این ؛  ید

 .(420 ، ص15ق،  1414)ابن من ور،  واژه همواره مورد توجه ل ویان و مفسران بوده است 

. 3. نعمددت  2. دسددت  1گوید: واژه گید« در ل ت به پنج معنی آمده اسددت:  طبرسی می

ها کلمه گیدى« جمددع یددد مثددل بر این . تصدى فعل به معناى نعمت؛ علاوه5. ملک  4قوت  

ت بهکار میها بهگعبید« جمع عبد است که به معناى نعمت کار رود. گاه گید« به معناى قول

  » ی و  الْ  ب صارل
ی الْ  ی دل

کار رفتدده ؛ گاهی ید به معناى ملددک بدده(45)ص،  رفته است، مثل: گأُولل

ُ» النِّکددا ل«  هل عُق د  لی دل ی ب
کلمدده گیددد« بدده معندداى تصدددى فعددل نیددز  (237)بقددره، است، مثل: گالَّذل

«  استفاده می يَّ لی د  ل ق تُ ب ما خ 
گدداهی نیددز از ایددن کلمدده اراده گنصددرت«   (75)ص،  شود مثل: گلل

 ؛رودکار مددیطور استعاره، در موارد بسیارى بددهلازم به لکر است که کلمه ید بهشود.  می

رود کدده دسددت ندارنددد. مثددل گیددد کار میطور استعاره، در چیزهایی بهبرای نمونه گید« به

زیرا شخص  ؛الدهر« و یا مثلًا گمبسوط الید« که در مورد شخص سخاوتمند مستعمل است
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 بخشددد و در نقطدده مقابددل ازآنجاکدده بخیددل بددا دسددت خددود سددخی بددا دسددت خددود مددی

)طبرسددی، بسددته اسددت  گویند: گمقبوض الکف« که به معنددای دستکند به او میامسا  می

 .(336  ، ص3،  1372

گیرد: گاهی استاد م نیه در موارد گوناگون برای این واژه معانی گوناگون در ن ر می

« اضددافه شددود داند و لکر میگید« را به معنای قدرت می کند که هرگاه این کلمدده بدده گالله

ایشددان توضددیح  (94 ، ص2ق،  1424)م نیدده، دهددد کدداربرد مجددازی دارد و معنددای قدددرت می

باشددد و بیشددترین الجمددع میدهد که کلمه گأیدددی« جمددع گیددد« اسددت و گأیددادی« جمعمی

م اسددت  لعدد  وی همچنددین در تبیددین  .(133 ، ص1ق،  1424)م نیدده، استعمال این کلمه در معنای ن

تان«  ب سُوط  نویسددد: معنددای گیددد« در اینجددا همددان می (64)مائددده، کلمه گید« در آیه گب ل  ی داهُ م 

ه«  لی ملینددل اتٌ ب یددَّ ول ط  ماواتُ م  اسددت کدده یمددین بدده معنددای  (67)زمددر، معنای گیمینه« در آیه گو  السَّ

 .(92  -91  صص، 3ق،  1424)م نیه، قدرت است  

 یریگجه ینت

 آید:دست میاز مطالبی که در مقاله گفته شد موارد لیل به

. محمدجواد م نیه ازجمله کسانی اسددت کدده بدده وجددود گمشددتر  لف ددی« در قددرآن 1

های مختلددف از معتقد است. ایشان دقت دارند که در مواضع گوناگون از قرآن و دلالت

 لف  واحد را استفاده کنند.

دو روش کلددی دارنددد. روش نخسددت   ،. مرحوم م نیه در مواجهه با مشترکات لف ی2

ها شود؛ یعنی در گام نخست دلالتمطابق همان روشی است که در اکثر تفاسیر دیده می

ترین درسددتلف  هستند را بیان کرده و سددپس های گوناگون برای یک  که همان احتمال

در ایددن   طور معمددولبددهکند. نکته شایان توجدده آنسددت کدده  ها را درآیات مشخص میآن

 موارد مرحوم م نیه تصددریح ندارنددد کدده ایددن واژه در شددمار مشددترکات لف ددی اسددت. در 

ای ازجملدده الفدداز مشددتر  اسددت تصددریح روش دوم بر خلاف روش اول به اینکه کلمه

کنند. و در این مسیر به تأثیر سیاق در کشف معنددا کرده و سپس معنای درست را بیان می

  توجه دارد.
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 (. بیروت: عالم الکتب.3، 1)  فتح اليدیرق(. 1414شوکانی، محمد بن علی. ) .36

 . بیروت: دارالعلم للملایین.  اسات فی فيه الل  ق(. 1379الصالح، صبحی. ) .37

(. قددم: دفتددر 14، 10)  المیلالانان فلالای تفسلالایر اليلالارآنق(. 1417طباطبددایی، سیدمحمدحسددین. ) .38

 انتشارات اسلامی.

(. تهران: انتشددارات 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1)  البیلالاانمجمع(.  1372طبرسی، فضل بن حسن. ) .39

 ناصرخسرو.

 فروشی مرتضوی.(. تهران: کتاب6)  مجمع البحرین (. 1379طریحی، فخرالدین. ) .40

 (. بیددروت: دار احیدداء 5)  التبیلالاان فلالای تفسلالایر اليلالارآنتددا(. طوسددی، محمددد بددن حسددن. )بی .41

 التراث العربی.



95 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

نگ 
گو
چ

  ی 
غن 
د م
جوا

مد
مح
ه 
جه
موا

 ه ی 
فظ 
ک ل

تر
ش
ا م
ب

  ی 
س 
 تف
در

  ر ی 
ف 
اش
لک
ا

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

(. قددم: دارالقددرآن 1)   اللالاویین فلالای تفسلالایر اليلالارآن العنیلالانق(.  1413عاملی، علی بددن حسددین. ) .42

 الکریم.

 جا: عالم الکتب.. بیعلم الد ل م(. 1998عمر، احمد مختار. ) .43

 (. قم: هجرت.8، 7، 3، 2)  کتاب العین ق(. 1410فراهیدی، خلیل بن احمد. ) .44

. الد ل  اليرآنیه فلالای ف لالار محملالاد  سلالاین  با بلالاایی  المیلالانان نمو یلالاا (ق(.  1429الفقیه، بشر. ) .45

 جا: دارالهادی.بی

(. تهددران: انتشددارات 8)  الجلالاامع   كلالاام اليلالارآن(. 1364قرطبددی، محمددد بددن احمددد. ) .46

 ناصرخسرو.

47. ( . فروشی (. تهران: کتاب7)  منهت الصا قین فی النام الملالفین (.  1336کاشانی، ملافتح الله

 محمدحسن علمی.

 . قم: اسماعیلیان.المنطقق(. 1388م فر، محمدرضا. ) .48

 (. قم: اسماعیلیان.1)  اصو  الفيهتا(. م فر، محمدرضا. )بی .49

 (. تهران: دارالکتب الاسلامی .3، 2، 1)   . التفسیر الكاشفق(1424م نیه، محمدجواد. ) .50

 . قم: انوارالهدی.تجا ب محمدیوا  م نیهق(. 1425م نیه؛ محمدجواد. ) .51

 .. بیروت: مؤسسه الرسال  المشترک اللفظی فی الحفل اليرآنی   ق(. 1417مکرم؛ عبدالعال سالم. )  .52

 (. دمشق: مطبع  الترقی.5، 1)  ریان المعانی(. 1382ملاحویش، عبدالقادر. ) .53

، پلالاژوه  و  لالاو ه(. پدیددده اشددترا  لف ددی در زبددان عربددی،  1381نصیف الجنانی، احمد. ) .54

 .76 -51، صص 10شماره 

ا شلالاتراک اللفظلالای فلالای اليلالارآن الكلالاریم رلالاین النظریلالا  و ق(. 1419نورالدددین المنجددد، محمددد. ) .55

 . دمشق: دارالفکر.التطبیق

 عالم الکتب الحدیث.علم الد ل  التطبیيی فی التراث العرری. ا  ن:  ق(. 1429نهر، هاد. ) .56

(. بیددروت: 2)  البللالاان علالان معلالاانی اليلالارآن  إيجا ق(.  1415نیشابورى، محمود بن ابو الحسن. ) .57

 دار ال رب الاسلامی.

   . قاهره: نهض  مصر.فيه الل  م(. 2004وافی، علی عبدالواحد. ) .58
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Abstract 
One of the proposed approaches for developing Islamic and indigenous 

humanities (human sciences) is by referring to the Holy Quran. This 

article explores the methodology of producing Quran-based humanities 

from the perspectives of Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. 

According to their views, at least three approaches can be inferred for the 

production of Quran-based humanities: the conventional basis, the 

comparative basis, and the transcendental basis. These approaches result 

in the creation of three corresponding models of humanities, which can be 

categorized as conventional humanities, comparative humanities, and 

transcendental Quran-based humanities. The starting point of 

transcendental Quran-based humanities is the acknowledgment of the 

Quran’s scientific authority and the pursuit of knowledge for the sake of 

God. This process is followed by applying the method of comparison, 

which involves assessing the current state of human beings and society 

through the lens of the Quran. By identifying strengths, weaknesses, and 

solutions according to the Quranic perspective, this method shows the 

path to achieving the desired state. It is through this process that the 
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Quranic Sciences, 6(19), pp. 100-131. https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70281.1342 



101 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

طب
ش ت

رو
ش 

نق
ی

 ق
ول
ت

  دی
وم
عل

 
سان

ان
 ی

ن
رآ
ق

یبن
ن
ا

 
ام
 ام
ظر

من
از 

نیخم
ی

& 
ی و آ

ت
ل  ل 
ا

 
نه
ام
خ

ا
 ی

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

Quran integrates into the humanities. Both Imam Khomeini and Ayatollah 

Khamenei have introduced and applied this method in their works and 

speeches. This article uses the method of implication, as outlined in the 

science of logic, to present the views of the two imams (the two leaders of 

Islamic Revolution of Iran) on the development of Quran-based 

humanities. 

Keywords 
The Holy Quran, transcendental humanities, Imam Khomeini, Ayatollah 

Khamenei, method of comparison. 
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دور منهج "التطبيق" في إنتاج العلوم الإنسانية المبنية على القرآن  
 الله الخامنئي الكريم من وجهة نظر الإمام الخميني وآية 

 1زائي رضا لك
 2025/ 02/ 2  * تاریخ الإصدار:  2024/ 11/ 25* تاریخ القبول:   2024/ 11/ 22:  لی * تاریخ التعد   2024/ 11/ 13تاریخ الإستلام:  

 الملخص

القرآن   إلى  الرجوع  هو  والأهلية  الإسلامية  الإنسانية  العلوم  لإنتاج  المقترحة  الأساليب  ومن 
القرآن   على  المبنية  الإنسانية  العلوم  إنتاج  منهجية  المقال  هذا  يتناول  ذلك،  على  بناء  و يم؛  ال كر
الله   وآية  الخميني  الإمام  نظر  ومن وجهة  الخامنئي.  الله  وآية  الخميني  الإمام  نظر  وجهة  من  يم  ال كر
القرآن   على  المبنية  الإنسانية  العلوم  لإنتاج  الأقل  على  مناهج  ثلاثة  استخلاص  يمكن  الخامنئي، 
الثلاثة   الأسس  هذه  إن  المتعالي.  والأساس  المتعارف،  والأساس  المتداني،  الأساس  يم:  ال كر
الإنسانية  العلوم  عليها  نطلق  أن  يمكن  والتي  الإنسانية،  العلوم  من  نماذج  ثلاثة  إنتاج  إلى  تؤدي 
القرآن.   على  المبنية  المتعالية  الإنسانية  والعلوم  التقليدية،  أو  المتعارفة  الإنسانية  والعلوم  المتدانية، 
للقرآن   العلمية  المرجعية  قبول  هي  القرآن  على  المبنية  المتعالية  الإنسانية  للعلوم  البداية  ونقطة 
القرآن،   على  نعرض  أننا  فهي  التطبيق  يقة  طر أما  "التطبيق".  منهج  استخدام  ثم  العلمي،  والجهاد 
فيهما،   والضعف  القوة  نقاط  ونفهم  والمجتمع،  للإنسان  الراهن  الوضع  القرآن،  مقاصد  على  بناء 
القرآن   يجد  يقة  الطر بهذه  و المطلوب.  الوضع  إلى  والوصول  الضعف  نقاط  من  الخروج  يق  وطر
نفس الاسم   يقة وشرحها واستخدامها تحت  هذه الطر تقديم  يقه إلى العلوم الإنسانية. وقد تم  طر

 
 rlakzaee@gmail.com .یرانإ ، للبحوث في قم × أستاذ مساعد في مؤسسة الإمام الصادق. 1

يم من وجهة نظر 2024زائي، رضا. )لك*  م(. دور منهج "التطبيق" في إنتاج العلوم الإنسانية المبنية على القرآن ال كر
يجية    -الفصلية العلمية  الإمام الخميني وآية الله الخامنئي،    .131-100(، صص  19) 6،  لدراسات علوم القرآن الترو

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70281.1342 
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المنطق،   علم  في  الموضح  الدلالي  أسلوب  باستخدام  و الخامنئي.  الله  وآية  الخميني  الإمام  قبل  من 
يم.   يقدم هذا المقال وجهة نظر إمامي الثورة في إنتاج العلوم الإنسانية المبنية على القرآن ال كر

 الکلمات الرئیسیة 

يم، العلوم الإنسانية المتعالية، الإمام الخميني، آية الله الخامنئي، منهج التطبيق.   القرآن ال كر
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از منظر   انیبنقرآن  یانسان علوم دیتول قینقش روش تطب
 یالعالمدظله  یاخامنه اللهتیو آ &ینیخمامام

زاییرضا لک
1

 

 14/11/1403:نیآنلا خیتار *05/09/1403: رشیپذ خیتار *02/09/1403اصلاح:  خیتار *23/08/1403: افتیدر  خیتار 

 ده یچک

مراجعده بده قدرآن کدریم اسدت؛  اسدلامی و بدومی،    -هدای پیشدنهاد شدده بدرای تولیدد علدوم انسدانی یکدی از راه 
الله  و آیدت   & بنیدان از من در امدام خمیندی شناسی تولید علدوم انسدانی قرآن اساس مسئله مقاله حاضر، روش براین 
کم سه روش بدرای تولیدد  ای، دست الله خامنه و آیت   & است. براساس دیدگاه امام خمینی   ی العال مدظله   ای خامنه 

بنیان قابل استنباط است؛ مبنای متدانی، مبنای متعارف و مبنای متعالی. این سده مبندا، تولیدد سده  علوم انسانی قرآن 
توان آنها را علوم انسانی متددانی، علدوم انسدانی متعدارف و علدوم انسدانی  دارد که می   در پی مدل علوم انسانی را  

بنیانل متعالی، پذیرش مرجعیت علمی قرآن و قیام علمدی لله  علوم انسانی قرآن   شروع بنیان متعالی نامید. نقطه  قرآن 
کاربستن گروش تطبیق« است. تطبیق به این معناست کده براسداس مقصدد قدرآن، وضدعیت موجدود  و در ادامه به 

رفدت و وضدعیت مطلدوب  هایش را دریدابیم و راه برون ها و ضعف انسان و جامعه را به قرآن عرضه کنیم و قوت 
  & یابد. این روش، با همین نام توسط امدام خمیندی را نشان دهیم؛ از این راه است که قرآن به علوم انسانی راه می 

کار گرفته شده است. این مقاله با اسدتفاده از روش دلالدت، کده در داندش  ای، عرضه تبیین و به و آیت الله خامنه 
 نماید.بنیان عرضه می انقلاب را در تولید علوم انسانی قرآن  منطق تبیین شده است، دیدگاه امامین 

 ها کلیدواژه 

 ای، روش تطبیق.الله خامنه، آیت&قرآن کریم، علوم انسانی متعالی، امام خمینی 
 

 rlakzaee@gmail.com . ایران، ، قم× صادق  امام پژوهشگاه  ار،یاستاد. 1

 یاخامنه الله تیو آ &ینیخممن ر امام  از  انیبنقرآن  یعلوم انسان  دیتول  قینقش روش تطب  (.1403. )رضا  ،ییزالک*  
 .131-100 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو  - ی. فصلنامه علمیالعالمدظله

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.70281.1342 
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 مقدمه

نگاهی اجمالی به آثار و مباحثی که درباره تحول علوم انسانی در کشور منتشددر شددده د بددا 

دهنددد و آن حقیقیددت تمام اختلافاتی که با یکدیگر دارند د از یک حقیقت واحد خبر می

این است که علوم انسانی رایج، نیازمند بازنگری است. وانگهی علوم انسانی فعلی ما کدده 

کنددیم، بددر عنوان علوم انسانی متعارف یاد میاز آن به علوم انسانی متدانی و یا با تسامح به

مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنددا شددده و غالبدداً مبتنددی بددر نگدداه مددادی 

گددری، نداشددتن نگدداه هایی اسددت کدده مبنددایش مددادیو فلسفه  (28/7/1388ای،  )بیانات امام خامنه

مسددئولیت انسددان در قبددال خداونددد معنوی به انسان و جهان، حیوان انگاشتن انسددان و عدم

 .(8/6/1388ای، )بیانات امام خامنهمتعال است  

 -برنددد و علددوم انسددانی متعددارف را رهبر مع م انقلاب از دو مدل علوم انسانی نام می

زیددرا  ؛نامندددمددی (29/7/1389ای، )بیانات امددام خامنددهگدانش لاتاً مسموم«    -البته نه با این اصطلا 

بینی قرآنددی بینی مادی است و محتوا و هدفی متفاوت، بلکه متضاد با جهانمتکی بر جهان

شددناس عنوان رهبددر ن ددام و یددک فقیدده و قرآنخوبی نمایددان اسددت کدده ایشددان بددهدارد. به

هددای لاتدداً ها که مبتنی بر مبددانی و منددابع دیگددری اسددت، گدانددش معتقدند که برخی دانش 

کنددد و فراگیرندددگان آن علددوم را هددم مسددموم مددی  طور ضددرورتبددهمسموم« هستند کدده  

خلددق شددده و بایددد بدده آن برسددد   نهایددتدرنتیجه انسان به غایتی که بددرای رسددیدن بدده آن  

های منشددعب از آن هددم رسد، مانند آبی که از سرچشمه آلوده و مسموم است، شاخهنمی

 شود.مسموم و آلوده می

کند که این ایرادها را نداشته باشد. رهبر مع م انقلاب   بیانحلی  اکنون باید ایشان راه

های ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش   فرماید:می

های گوناگون به نکات و دقائق قددرآن توجدده مهم پژوهش قرآنی این است. باید در زمینه

کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این یک کار بسددیار 

ن ددران در اساسی و مهمی است. اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحب

توانند بر این پایه و بر این اساس بناهای رفیعی را بنددا کننددد. البتدده علوم مختلف انسانی می
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هددا و کسددانی کدده در علددوم انسددانی هددای دیگددران، غربیتواننددد از پیشددرفتآن وقت مددی

ای، )بیانددات امددام خامنددهپیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنددای قرآنددی باشددد  

28/7/1388). 

علددوم متدددانی   هددایویژگیبنابراین تبیین مبانی قرآنی علوم انسانی متعالی و پرهیددز از  

مایدده اصددلی مهم و ضروری اسددت. از سددوی دیگددر معددارف قرآنددی بن   ،برای جهان اسلام

. بددا ایددن حددال، رودشددمار مددیبهتمدن اسلامی و گامی در رفددع مهجوریددت قددرآن کددریم  

شناسددی مهددمل علددوم انسددانی جایگاه قرآن در علوم انسانی، م فول مانده است؛ این آسددیب

توانددد ها و باورنداشتن اینکه قرآن مددیغفلت از قرآن در نقد دیدگاه ،جامعه علمی ماست

که قرآن ن م نوین سیاست و درحالی  ،پایه و مبنای علوم انسانی اسلام ناب محمدی باشد

اقتصاد و فرهنگ را بر پایه علم ربانی تأسیس کرده است. اینجاست که روش مواجهدده بددا 

بندی علوم انسانی بدده متعددالی و یابد. طبقهقرآن برای تولید علوم انسانی متعالی اهمیت می

متدانی از متمایزات این مقاله است و نامیدن دیدگاه دیگران به این نام به این معنددا نیسددت 

دیدددگاه   بیددانکه آن متفکران از این اصطلا  استفاده کددرده باشددند؛ همچنددین اصددطیاد و  

در ایددن بدداب، از   یالعالای مدظلددهو رهبر مع م انقددلاب امددام خامندده  &قرآنی امام خمینی

 .رودشمار میبههای این مقاله  نوآوری

 نهیشیپ

مقالات متعددی نوشته شده است   ،های امامین انقلابدر رابطه با علوم و انسانی و اندیشه

شناسی تولید علوم انسانی متعالی با تأکید بر اندیشدده امددام از قبیل: گجایگاه قرآن در روش

؛ گچرایی، چیستی و چگددونگی علددوم انسددانی (1397  یی،زا)لکزایی  خمینی« نوشته رضا لک

؛ گسددنجش (1395)غفدداری، قرآن بنیان از من ر رهبددر مع ددم انقددلاب« نوشددته مجتبددی غفدداری 

تحلیلی انت ارات مقام مع م رهبری ناظر به تحول علوم انسددانی قددرآن بنیددان بددا تأکیددد بددر 

؛ گراهکارهددای تحددول و (1400، )رجبددیبیانیدده گددام دوم انقددلاب«، نوشددته ابددولر رجبددی 

ع ددم انقددلاب و آیددت الله مصددبا  یددزدی«، سازی علوم انسددانی در اندیشدده رهبددر ماسلامی

؛ گچیسددتی و چگددونگی تحددول علددوم انسددانی از دیدددگاه (1401،  ) محقددقنوشته جواد محقق  
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ای با اسددتفاده از روش تحلیددل مضددمون«، نوشددته رو  الدده تددولایی و مهسددا الله خامنهآیت

 .(1402زمردی انبا ،  ، )تولاییزمردی انبا   

بنیددان از دیدددگاه در این مقالات درباره نقش روش تطبیق در تولید علوم انسانی قرآن

 پژوهش نشده است.  ی،العالمدظله  ایو آیت الله خامنه  &امام خمینی

 می. مفاه1

 شناسی . روش1-1

شناسددی بدده روش  : اول،است  بیانشناسی قابل  کم دو مفهوم از روشرسد دستبه ن ر می

تددوان دانددش را تولیددد معنای شناخت روش تولید علم، به این معنی که با چدده روشددی مددی

 شناسی به معنای شناخت روش فهم یک متفکر در تولید علم.روشدوم،  کرد.

شناسی معنای اول است، بدده تعبیددر دیگددر در اینجددا بدده ایددن ما از روش  من وردر اینجا  

بنیددان، از چدده روشددی بایددد دهیم که برای تولید علوم انسانی متعالی قرآنپرسش پاسخ می

و رهبددر مع ددم انقددلاب   &بهره برد؟ پاسخ با استناد به آثار مکتوب و شفاهی امام خمینددی

 شود.می عرضهای  امام خامنه

 . علوم انسانی 2-1

موضوع علوم انسانی فعل انسان و موضوع علوم تجربددی فعددل خداسددت. فعددل انسددان، 

تواند الهی یا غیرالهی باشد. امددا علددم تجربددی اگددر معتبددر امری ارادی است و درنتیجه می

 باشد، شناخت فعل خدا و الهی و دینی است.

 1جدول تمایزات علوم تجربی و علوم انسانی 

 علوم انسانی  علوم تجربی  ردیف 

 گیریاز ابتدا دارای جهت  ن ریه  بیانطرفی در دارای قابلیت بی 1

 
 .است  شده  میترس یآمل  یجواد الله  تیآ اتین ر از  ریتأث با  جدول  نیا. 1
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 علوم انسانی  علوم تجربی  ردیف 

 ناظر به عالم اعتبار  ناظر به عالم تکوین  2

 واجد ارزش است  تواند فاقد ارزش در ن ر گرفته شود می 3

 طرا  هدف  کارگیری در راه هدف به  4

 بینیفاقد قابلیت تفکیک از جهان  بینی دارای قابلیت تفکیک از جهان 5

 حضور اراده در پذیرفتن یا نپذیرفتن کاربستنحضور اراده در به  6

 امکان دارد فعل دینی باشد  امکان دارد فعل دینی باشد  7

 
بنیددان کدده گفتدده شددد، علددوم انسددانی بدده متدددانی، متعددارف و متعددالی قرآن طورهمددان

پذیر است. علوم انسانی متدانی به مطالعه رفتارها و تعدداملات انسددانی بددا اسددتفاده از تقسیم

هددا و شددواهد پردازد. این نوع از علددوم انسددانی بددر پایدده دادههای علمی و تجربی میروش

ی و کیفددی بددرای تحلیددل پدیدددهتجربی بنا شده و از روش های انسددانی اسددتفاده هددای کمددل

کند. علوم انسانی متعارف علومی است که بیشتر بددر مبنددای تفکددر انتقددادی، فلسددفی و می

های فرهنگددی، تدداریخی و هنددری زندددگی انسددان اند و بدده بررسددی جنبددهادبی شکل گرفته

های دینی اسددلام شددکل گرفتدده بنیان بر مبنای آموزهپردازند. علوم انسانی متعالی قرآنمی

دارد تا با استفاده از اصول اخلاقی، معنوی و اجتمدداعی موجددود   تلاشاست. این رویکرد  

 در قرآن، رفتارهای انسانی را تبیین کند.

«  مفهوم کوتاه یاهیآ در  م،یدر قرآن کر  مدددل، ن یدد ا از کدده است داده حی توض را گربل

 فیدد تعر ن یدد ا در. می کندد  استفاده  یمتعال  یانسان  علوم  فیجمله تعراز  و  فیتعار  در  توانیم

ب ن ا الَّذگ  ،است  شده  اشاره  تیغا  و  محتوا  فاعل،  عنصر  سه  به ي   أ ع طی یقال  ر  هُ کلَُّ ش  ل قدد  ءو خ 

پروردگار ما کسی است که هر چیزى را خلقتی که درخور اوست داده،   گفت  ؛ه دى  ثمُ  

 .(50)طه،  سپس آن را هدایت فرموده است«  

ب ن ا(، ن ام داخلی )أ ع طی ي    با الهام از این آیه که در آن ن ام فاعلی )ر  ل ق هُ( وکلَُّ ش   ءو خ 

 توان گفت:ن ام غایی )ه دى( مطر  شده است، می

عنوان علت معد، انسان اسددت و علددم را خدددا بدده الف( فاعل و سازنده علوم انسانی، به
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لَّم  انسان افاضه می لن سان   کند گع  . انسان سکولار علوم انسانی متدددانی (5)علددق، ی ع ل م«  ما ل م   الإ 

کنددد. در مدددل شددیعی، آشددنایان بددا اسددلام کدده را، که در واقع شبه علم اسددت، تولیددد مددی

های علمیه نماینده بارز آن هستند، بیش از دیگددران مسددئولیت تولیددد علددوم انسددانی حوزه

 متعالی را بر دوش دارند.

عنوان موضوع علددوم انسددانی( ن ددام انسان )در طول فاعلیت خدا و بهب( شناخت فعل 

دهد، کدده براسدداس منددابع وحیددانی، تجربدده معتبددر، عقددل داخلی علوم انسانی را تشکیل می

گیددرد. های دیگران هم براساس همین مبنا مورد نقادی قرار مددیشود. یافتهقطعی تولید می

شددکل مسددتقل و بددا ابددزار در نقطدده مقابددل و در شددبه علددم سددکولار هددم از فعددل انسددان به

شددناختی شود. بدده دیگددر سددخن در ایددن بخددش مباحددث معرفددتشناختی ناقص میمعرفت

ویژه در علددوم زند. البته لازم است که بددین علددم دینددی و فعددل دینددی، بددهحرف اول را می

 تجربی، تفکیک شود، که در جدول لیل قابل مشاهده است:

 1ویژه در علوم تجربی جدول تمایز علم دینی از فعل دینی به 

 علم دینی  فعل دینی 

علم؛ معلوم و عالم، مخلوق خداست و کار عالم   کشف علم است  در پیعالم؛ لله 

شناخت فعل خداست.   طور قطعبه در علوم تجربی 

علوم انسانی چون فعل انسان است، به دینی و  

 غیردینی و به تعبیر دیگر به متعالی و 

 شود. متدانی تقسیم می

 دهد معلم؛ لله دانش را آموزش می

 آموختن دانش است  در پیفراگیر علم؛ لله 

 کاربرد علم؛ لله است 

 

غایددت  -کدده اینجددا تولیددد علددوم انسددانی اسددت- ( ازآنجاکه که میان فاعل و فعلل او 

طور خلاصدده گیری آن دارد، بددهفاصله است، غایت تأثیر مهمی در علوم انسددانی و جهددت

آرایی اسددت و توان گفت هدف علوم انسانی متعالی قرب به خدا، هدایت بشر و جهانمی
 

 .است  شده   میترس یآمل یجواد الله  تیآ  ن رات از  ریتأث با  جدول  نیا. 1
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 سوزی.داری و جهانخواری، جهانگیری، جهاننه جهان

رسد این سه بعد، باید با هم موجددود باشددند تددا علددوم انسددانی متعددالی شددکل به ن ر می

بگیرد، در غیر این صورت ازآنجاکه نتیجه تابع اخس مقدمات است، در صددورتی کدده در 

 یکی از این ابعاد، نقص وجود داشته باشد، علوم انسانی، متدانی تولید خواهد شد.

 جدول چیستی و چندگونگی علوم انسانی 

 غایت  علت داخلی  علت فاعلی  موضوع  انواع

 متعالی 
فعل انسان جانشین  

 خدا

شناسان اسلام 

 حوزوی

مند از معارف قرآن و  بهره 

اهل بیت، عقل قطعی، 

 تجربه معتبر 

 هدایت 

 متدانی 
فعل انسان جانشین  

 خدا

غافل از شناخت  

 اسلام 
 قدرت بی بهره از معارف وحیانی

 
 داریم.  بنیان نیاز سازی به علوم انسانی قرآن  پردازی و تمدن ما برای خودسازی، جامعه 

 ان یبن قرآن  یانسان علوم دیتول یشناسروش  ی. مبان2

)احسددانی، مبانی جمع مبنا به معنای بنیان، بنیاد، شالوده، زیربنا، اساس و پایه هر چیزی است  

شود. منابع جمع منبع بدده . مبانی از منابع اخذ می(6603 ، ص7،  1381؛ انوری، 60  -57  صص،  1393

معنای چشمه، سرچشمه، محل پیدددایش چیددزی، منشددأ، اصددل، مأخددذ، جددای جوشددیدن و 

)حسددن باشددد  مایدده میبیرون آمدن آب از زمین، سبب، علت، مبدأ، مرجددع، آبشددخور و بن 

 .(7379  ، ص7،  1381انوری،  

رو هستیم، از یک مبددانی معددین گرفتدده عنوان علوم انسانی با آن روبهمحتوایی که ما به

. منابع علوم انسانی متعالی، کتدداب، سددنت پیددامبر و کنندشود و مبانی از منابع ت ذیه میمی

، عقل و تجربه معتبر هستند. علوم انسانی متدانی، فاقددد بخشددی از ایددن منددابع ^اهل بیت

از عقددل یددا تجربدده یددا عددرف، عددادات،   عنوان مثددالبددههستند و باید بگویند که ما منابع را  
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گیریم. عقلی که ادعای استقلال کنددد، بدده اسددارت شددهوت و فرهنگ، آداب و رسوم می

 کنددد. تر مددیآیددد و درنتیجدده انسددان را از هددر حیددوانی خطرنددا غضب و شددیطنت درمددی

کند. از سوی دیگر وحی نه   عرضهتواند  ناپذیر، سخن علمی نمیتجربه نیز در امور تجربه

کنددد، بلکدده معددارفی را در ها و مقررات را برای انسددان تعیددین مددیتنها حدود و چارچوب

)جددوادی د و بفهمددد بدد ایتواند آنهددا را بدده تنهددایی دردهد که انسان نمیاختیار انسان قرار می

 .(18  ، ص1388آملی، 

روی بنیددان سدده مبنددای روشددی پددیش رسد که برای تولید علددوم انسددانی قرآنبه ن ر می

های مختلف، ازجمله علددوم انسددانی وجددود دارد: مبددانی روشددی مؤمنان و دانشمندان رشته

 متدانی، مبانی روشی متعارف و مبانی روشی متعالی.

من ور از مبنای روشی متدانی در علوم انسانی قددرآن بنیددان، مبنددایی اسددت کدده در آن، 

روابط منسجم آیات قرآن تقطیع شده، با در ن ر نگرفتن برخی آیددات، بدده آیدده یددا آیدداتی 

، 3،  1378)امددام خمینددی،  کنددد  بعدی فهم و تبیین میشود و یا آیات را تکدیگر استدلال می

 .(93 ، ص1388،  ینی؛ امام خم220 ص

پددذیر در ن ددر گرفتدده براساس مبنای دوم یعنی مبنای روشی متعارف، قرآن متنددی فهم

شود و تقریباً نگاهی هماهنگ و منسجم در این مبنا به همه قددرآن کددریم وجددود دارد؛ می

عنوان راهبددرد بدده آن اشدداره آیددد یددا کمتددر بددهاما از مقصد قرآن کمتر سخن بدده میددان مددی

شود. براساس مبنای روشی متعالی، یعنی مبنددای سددوم، عددلاوه بددر مبنددای متعددارف، بدده می

عنوان یددک راهبددرد اساسددی و مهددم توجدده مقصد نهایی و مقاصد ابتدایی و میانی قرآن به

 .(26 -7  صص، «الفگ  1397زایی، )لکشود  می

براساس همین تفاوت بنیادین و جوهری، ضمن ار  نهادن به زحمددات   &امام خمینی

نویسددند: مفسران، با نگاهی اصلاحی به وضعیت تفسیر قرآن در میان مسلمانان جهان، مددی

ش( تفسیری براى کتاب خدا نوشته نشده است. از ن ر ایشددان، معنددی 1321تاکنون )سال  

ر، مقاصد آن کتاب را شر  دهد و مقصود صدداحب  کللی "تفسیر کتاب" آن است که مفسل

کتاب را بیان کند. ایشان معتقد است مقصد قرآن، بدده تصددریح خداونددد متعددال، هدددایت، 

، 1370)امددام خمینددی،  گری در این مسددیر اسددت  دادن راه سلو  انسانیلت و روشن تعلیم، نشان
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ر باید در هر قصه از قصه(193  ص هددای قددرآن و بلکدده هددر آیدده از . باتوجه به این نکته، مفسل

های آن، نحوه هدایت انسان از عددال م مدداده بدده عددالم غیددب را بددرای مخاطددب خددویش آیه

ر، واقعاً مفسر است که گمقصد« نزول قددرآن را بدده مخاطددب ارائدده  بازگو کند و زمانی مفسل

 .(193  -192  صص،  1370)امام خمینی،  کند، نه گسبب« نزول را 

قددرآن" در  سددرانجامپس باید قرآن را گمقصدمحور« مطالعه کرد و فهمیددد. توجدده بدده "

شود که قرآن از حالت کتاب قصدده یددا کتدداب راستای تولید علوم انسانی متعالی باعث می

تاریخ و یا کتدداب ادبددی خددار  شددود و حالددت فرازمددانی و فرامکددانی بیابددد و محصددور و 

محدود در یددک زمددان و مکددان مشددخص نشددود؛ چددون چنددین کتددابی، کتدداب زندددگی و 

سازی است. پس برای بناکردن علوم انسانی متعالی براساس قرآن کددریم، بدده مبددانی انسان

متعالی نیاز داریم. مبانی متعددالی بدده راهبددرد متعددالی تکیدده دارد و روش متعددالی از راهبددرد 

توان در چند مرحله، ارکان روش مواجهدده بددا قددرآن را بدده اختصددار خیزد. میمتعالی برمی

 چنین تصویر کرد:

. در علددوم (402  ، ص2ق،  1422؛ آملددی،  195  ، ص1370)امددام خمینددی،  باورداشتن ع مت قرآن  

إللا قددُرلئ  کس در کنار کلام خدددا نمددیانسانی متعالی، کلام هیچ نشددیند؛ و آیدده کریمدده گو 

مُون ح  توُا ل ع لَّکمُ  ترُ 
ن صل أ  ت ملعوُا ل هُ و  آنُ ف اس  فقط به این معنی نیسددت کدده در   ،(204)اعراف،  «  ال قرُ 

زمان شنیدن قرآن، سکوت کنید، بلکه بنابر فرمایش آیددت الله جددوادی ایددن معنددی را هددم 

قرآن ن ر خویش را فرمود، در برابر ن ر قرآن ن ر خددود و  ،دارد که وقتی راجع به مطلبی

های لهنی خود را کنار بگذارید و فقط یا دیگران را مطر  نکنید و در فهم قرآن، آورده

هاى متعهددد دارد. محتددا  بدده انسددان  انسددانی  گوید. از این من ددر گعلددومد قرآن چه میببینی 

انسانی که تعهد به قواعد اسلام ندارد و تعهد به آن زیربنایی که توحیددد اسددت ندددارد، در 

. توجه (292  ، ص14،  1378)امام خمینی،  «  تواند عملی انجام بدهد الال انحرافنمی  انسانی  علوم

از ارکددان ایجددابی   (193  -192  صصدد ،  1370)امددام خمینددی،    به مقاصد قددرآن و آمددوختن از قددرآن

نگدداه منسددجم و هماهنددگ بدده افددزون بددر بنیان است.  شناسی تولید علوم انسانی قرآنروش

، کدده راه هاسددورهتک آیددات و  قرآن کریم و در ن ر داشتن مقصد آن هنگام مطالعه تک

هددا راهدده. کجها را هم شناخت تا به طرف آنها نرفددت راهه ها و بی راهه کج هدایت است، باید  
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، پددیش (83)غددافر،  ، خودبسندگی علمی  (23)جاثیه،  ها از قبیل: پیروی از هوای نفس  راههو بی

، انحصددار فهددم و (1365  ، ص1365؛ ملکددی تبریددزی،  197  ، ص1370)امام خمینددی،  های نادرست  فرض

 .(202  -199  صص،  1370)امام خمینی،  گناه  

 ان یبنقرآن  یانسان علوم دیتول در قیکاربست روش تطب. 3

تطبیق به این معناست که براساس مقصددد قددرآن، وضددعیت موجددود انسددان و جامعدده را بدده 

هایش را دریافددت. از ایددن راه اسددت کدده قددرآن بدده هددا و ضددعفقرآن عرضه کرد و قوت

یابددد. های گوناگون زندگی، اعم از علمی و عملی و ازجمله علددوم انسددانی راه میعرصه

فرماید: گیکی از آداب مهمله قرائت قرآن که انسان را به نتددایج بسددیار و می  &امام خمینی

چنددان اسددت کدده در هددر آیدده از آیددات  و آن  شمار نائل کند، گتطبیددق« اسددتاستفادات بی

کند، مفاد آن را با حال خود منطبق کند، و نقصان خود را بدده واسددطه شریفه که تفکر می

 .(206  ، ص1370)امام خمینی،  آن مرتفع کند و امراض خود را بدان شفا دهد«  

کننددد. ایشددان هددایی را هددم لکددر مددی، خود، پس از تعریف تطبیق، مثال&امام خمینی

، سددبب مطددرود شدددن شددیطان از ×فرماید: مثلًا ببیند که در قصه شریفه حضرت آدممی

دهند: چه بوده تا خود را از آن تطهیر کند. ایشان ادامه می  بارگاه قدس با آن همه عبادت

نکردن ابلددیس خددودبینی و عجددب بددوده و شود که دلیل سجدهاز آیات شریفه استفاده می

 » ن  طددینو هُ مددل ل ق تدد  خ  ن  نددارو و  ل ق ت نددی مددل هُ خ  ی رٌ ملندد   ،(12)اعددراف، همین باعث شد که بگوید: گان ا خ 

فرماید: ما از اول عمددر شددیطان را شوند و میحضرت امام در ادامه وارد تطبیق این آیه می

ملعون و مطرود خواندیم و خود به اوصدداف خبیثدده او متلصددف هسددتیم. و در فکددر آن بددر 

نیامدیم که آنچه سبب مطرودیلت او از درگدداه قدددس اسددت، در هددر کسددی باشددد او هددم 

 .(206  ، ص1370)امام خمینی،  مطرود است 

دیدگاه رهبر مع م انقلاب هم این است که باید با روش تطبیق به سراغ قددرآن رفددت. 

فرماید: گما روی قرآن، از دیدگاه این مسائل، خیلددی کددم کددار ایشان با نگاه به گذشته می

ایم و اینها را با تاریدخ اسلام خیلی کم تطبیق دادیم و چقدر خوب اسدت کدده افددراد کرده

مند به قرآن و صاحب تدبر، در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی قدرآن، بیشدتر علاقه



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

114 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

شدددود های تاریخی که تطبیق بدهند، معلوم میدقدت و تدبر کنندد؛ بعد اینها را بدا واقعیت

، 27، جلسدده 1399ای،  )امام خامنددههای تاریخی، مطابق با واقع اسدت«  که کدام تفسدیرها و توجیه

 .(772 ص

این سخن به معنای پذیرش و ترویج مرجعیت علمی قرآن کریم است. براسدداس ایددن 

 شددناختی را هددای تدداریخی، ن ریددات سیاسددی و جامعددهتددوان تفاسددیر و توجیددهن رگاه، می

 های قرآن تطبیددق داد و صددحت و سددقم آنهددا را سددنجید. جدددایی سددره از ناسددره بر آموزه

های گوندداگون بددا قددرآن کددریم ها و تفسیرهای و بلکه دانش دهد که سخن وقتی روی می

وارد گفتگو شوند و به تعبیر امامین انقلاب بر قددرآن گتطبیددق« شددوند. نبایددد پنداشددت کدده 

 داننددد؛ رهبددر مع ددم انقددلاب روش تطبیددق را فقددط بددر گذشددته کددارآ و کارآمددد مددی

کنیدددم کنند: گاعتدددراف مددیایشان کاربست این روش را برای حال و آینده نیز توصیه می

تددوانیم فهمیدم، یک هزارم از معارف عمیق دین نیسدت، آنددی کددده مددا مددیکه آنچه ما می

 تطبیق کنیدددم و توضددیح بدددهیم، خیلددی کمتددر اسدددت از آنچددده کددده در واقعیدددت ممکددن 

، 1399ای، )امددام خامنددهاسدت انجام بگیرد و وجددود داشدددته باشدددد، در ایددن تردیدددی نیسدددت« 

 .(395  ، ص14جلسه

کار رفتدده ازجمله مواردی که این روش با دلالت مطابقی توسط رهبر مع م انقلاب به

أ ی ت  الَّذل  ذل   يدر تبیین آیاتی از ماعون و سوره است. گأ ر  لل   الددَّ ینل * ف ذ  لالدِّ بُ ب دُع    يیکُ ذِّ یدد 

  » ینل کل س 
ع امل ال مل ل ی ط  لا  ی حُ   ع  یم  * و 

م   (3، 1)ماعون، ال ی تل لدد  لِّین  * و  ن  ال مُصدد 
نیز: گق الوُا ل م  ن ُ  مل

  » ین  کل س 
علمُ ال مل دانددد فرماید: گقرآن مکذبین را آن کسانی مددی. ایشان می(44،  43)مدثر،  ن ُ  نطُ 

شدددورانند و کنددد. مددردم را برنمددیازجمله که بر خددورا  بینددوا، مددردم را تحددریص نمددی

تر و تعبیری با متن اسددلام تر و عمیقی وسیعانگیزند بر سدیر کردن بینوایان و با دیدبرنمی

تر، در برانداختدن ریشده فقدر و گرسدنگی. آن آدمدی که خودش را بدددا ایددن آیدده نزدیک

دارد، یددک گددام در راه هددا برنمددیدهد، یک قدم در راه از بین بردن گرسنگیتطبیق نمی

نشدیند تا دسدددتی از غیددب بددرون آیددد و کدداری رود و مینابدودکدردن ریشه فقدر جلو نمی

ها باید بدانند که اگر دسدتی از غیب بددرون آمددد، اول تددوی م ددز خددود بکند. اینجور آدم

. در این تبیین گآن آدمدی که خددودش را (397  ، ص14، جلسه  1399ای،  )امام خامنهکوبد«  اینها می
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دهد« مورد نکوهش قرار گرفته است. روشن است که آن دانشددمند بدا این آیه تطبیق نمی

هم که از تطبیق ن ریات خددود و رشددته علمددی خددود کدده در آن تخصددص دارد بددر قددرآن 

ورزد، یددا فاقددد قدددرت تطبیددق و عرضدده آن ن ریددات بددر قددرآن اسددت، شایسددته غفلت می

 نکوهش است.

دهنده مصادیق و موارد دیگری هم در آثار امامین انقلاب قابل اصطیاد است که نشان

کاربست این ن ریه توسط این متفکران است. مصددادیقی از روش تطبیددق را در دیددد امددام 

 کنید:در ادامه ملاح ه می  &خمینی

ت  . در قرآن می1 یدد 
ل إل ا تلُ ت  قلُددُوبهُُم  و  جللدد  ُ و  ر  الله

ذین  إل ا لکُددل ملنوُن  الددَّ ا ال مُؤ  خوانیم: گإنَّم 

 » کَّلوُن  بِّهلم  ی ت و  لی ر  ع  اناً و  ت هُم  إی م  اد  ل ی هلم  آی اتهُُ ز  حال انسان مسددلمان بایددد بررسددی  (2)انفال، ع 

کند و این خصوصیات را بر خود منطبق کند و ببیند که تا چه میزانی این خصوصددیات را 

دارد. رابطه اضلاع گوناگون جامعه با ایددن آیدده چیسددت، مددثلًا در حددوزه ن ددام سیاسددی از 

ترسد یا از خدای بزر ؛ آیا به خدا توکددل دارد یددا بددرای حددل های استکباری میقدرت

هددایی کدده مدددیریت ها و سددازمانشود؛ آیا دستگاههر مشکلی، دست به دامن دیگران می

توکل به خدا و خوف از خدا و افزایش ایمددان   سویجامعه را برعهده دارند، جامعه را به  

کنند یا هدفشان فقط کسب قدرت و ثروت است. این تطبیددق قلبی هدایت و مدیریت می

هددا و کند تا نسبت وضعیت موجود و آن دانددش و تفکددری کدده افددراد، سددازمانکمک می

)امددام کند، با قرآن روشن گردد و در گام بعد، اصددلا  و تقویددت شددود نهادها را اداره می

 .(48-  27  صص،  1399زایی، ؛ لک343  ، ص3،  1381خمینی،  

 &اجبدداری فرسددتاد، امددام خمینددی . وقتددی شدداه طددلاب و روحددانیون را بدده سددربازى2

هددا فرمودند: شما سربازان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که به پادگان

اید، تعلیمات ن امی را با شددجاعت فددرا بگیریددد؛ سددپس بددا اسددتفاده از روش فرستاده شده

که در آغددوش فرعددون بددزر  شددد و ×فرماید: باشد که چون حضرت موسیتطبیق می

اساس ظلم و جور او را در هم پیچید، شما هم روز مناسددبی تحددت دسددتور مقددام صددالحی 

هاى فساد و ظلددم را از بددیخ و بددن هاى خبیث را قطع ]کنید[، و این ریشهبتوانید این دست

 حضددور  &شددود کدده امددام خمینددی. ملاح دده مددی(452 ، ص2،  1378)امددام خمینددی، برآوریددد 
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های رژیم پهلوی را بر حضور حضرت موسی در قصددر فرعددون مصددر سربازان در پادگان

 اند.تطبیق داده

کوپترهدداى آمریکددا در طددبس بددا هواپیماهددا و هلی  1359. وقتی در اردیبهشددت مدداه  3

ایددن پرسددش و پاسددخ را در معددرض   &قدرت الهی در هددم کوبیددده شدددند، امددام خمینددی

کوپترهاى آقاى کددارتر را سدداقط های بیدار قرار داد که چه کسی هلیوجدان تمام انسان

هددا سدداقط کردنددد؛ چددون کوپترها و هواپیماهای او را شن کرد؟ و سپس پاسخ دادند، هلی

)امددام خمینددی، ها مأمور خدا بودند. باد هم مأمور خداست؛ قوم عاد را هم باد از بین بددرد شن 

للکوُا   &، این سخن امام خمینی(380  ، ص12،  1378 أهُ  ا عددادٌ فدد  مَّ أ  برگرفته از این آیه است: گو 

ی  « 
ل رو عات ص  ر  نابودی قوم عدداد را بددر  &رسد امام خمینیبه ن ر می رون ی؛ ازا(6)حاقه، بلریحو ص 

اند کدده هددر دو بدده وسددیله بدداد نددابود کوپترهاى آمریکا تطبیق دادهنابودی هواپیماها و هلی

المللددی اسددت کدده اند. این نگدداه، یددک نگدداه جدیددد در تحلیددل مسددائل سیاسددی و بین شده

 توان آن را در علوم انسانی متعالی مطر  کرد و نتایج آن را پی گرفت.می

های رقیددب را بدده چددالش . در جهددان اسددلام نیددز ایشددان بددا همددین منطددق، دیدددگاه4

فرمودنددد: مددا قددرآن را داور قددرار که در جریان تجاوز عددراق بدده ایددران  کشیدند؛ چنانمی

گددوییم بدده ایددن آیدده کنیم و میدهیم و آیه نهم سوره حجرات را برای آنها تلاوت میمی

ت   ن  ب  دد  إل حُوا ب ی ن هُمددا فدد 
لل نین  اق ت ت لددُوا ف أ صدد 

مل لف تانل ملن  ال مُؤ  إلن  طائ ی   عمل کنید: گو  لدد  داهُما ع  إلحدد 

رى خُ  ی ت فددي  الْ  تددَّ لوُا الَّتی ت ب  ددی ح 
لل   ء  إللددیف قاتل د  لال عدد  حُوا ب ی ن هُمددا ب

لل ن  فدداء ت  ف أ صدد  إل  فدد 
ل رل الله أ مدد 

  » ب  ال مُق سلطین  طُوا إلنَّ الله  یحُل
أ ق سل  .(9)حجرات، و 

کاربردی، با تطبیق آیه بددر صدددام سددتمگر و   طور کاملبه  &به این ترتیب امام خمینی

خواهددد کدده بنددا بدده فرمددایش تجاوزکار، از کشورهای اسلامی که مدعی اسلام بودند، می

جنگند او را محکوم کنند و اگددر هددم محکددوم قرآن با ظالم و متجاوز بجنگند و اگر نمی

. ایددن برداشددت امددام (348  ، ص3،  1378)امددام خمینددی،  کم بددی طددرف باشددند  کنند، دسددتنمی

های تولید علوم انسانی متعالی مبتنددی بددر از قرآن با روش تطبیق است و از نشانه  &خمینی

 قرآن است.

و روش تطبیددق، دولددت آمریکددا را   (60)یس،  با استفاده از منطق قرآن    &. امام خمینی5
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خواری همچون فرعون و نمرود در زمان حاضر و مصددداق شددیطان بددزر  و بددت جهددان

، 1378)امددام خمینددی،  با او مبارزه کددرد    ^داند که باید همچون موسی و ابراهیم و محمدمی

 .(89  ، ص20 

نویسددد: ن ری هم گتطبیق« بسیار کارگشاست. مورگنتا مددی  طور کاملبه. در مباحث  6

 ، ص1384)مورگنتددا، گتمایل به سلطه یکی از عناصر موجود در تمامی مجددامع انسددانی اسددت« 

ها از موهبددت کسددب . همو به نقل از جان سالیسبوری آورده است: گاگرچه همه انسان(58

شهریاری یا سلطنتی برخوردار نیستند، اما انسانی که کلًا دچار جباریت نباشد، نادر اسددت 

. اما در این میان گاکثریت مددردم قددادر نیسددتند (60  ، ص1384)مورگنتا،  و یا اصلًا وجود ندارد«  

. راهددی کدده (185 ، ص1384)مورگنتددا، طلبی خود را در داخل جامعه ملددی ارضددا کننددد« قدرت

دهد این است که گمردم ... ایددن طلبی مردم پیشنهاد میمورگنتا برای ارضای حس قدرت

الملل منتقل نمایند. ... ]بدددین معنددی کدده[ قدددرتی های ارضا نشده را به صحنه بین خواست

شود و موفقیت کنند به قدرت ما تبدیل میالملل اعمال میکه نمایندگان ما در صحنه بین 

کنددیم، هایی را کدده در جامعدده ملددی تجربدده مددیناشی از برخورداری از قدرت ملی ناکامی

 ..(186 ، ص1384)مورگنتا، کند«  جبران می

 هددا در ، معتقددد اسددت همدده انسددان(30)روم،براساس ن ریه قرآنی فطددرت    &امام خمینی

 کمددال مطلددق هسددتند و بدده طددرف هرکدده و هرچدده  در پددیهددا، لاتدداً و فطرتدداً همدده زمددان

طلبددی مصددادیق کمددال، قدددرتشوند. یکی از  احساس کنند، کمال مطلق است، روانه می

نویسددد ازآنجاکدده دانددد و مددیها میطلبی را فطری تمام انسان، قدرت&است. امام خمینی

که ساختار این عالم و اوضاع دنیا و شددرایط حیددات بشددری اقتضددای نفددول اراده انسددان را 

ندارد، پس باید در دار وجود، جهددانی باشددد کدده اراده انسددان در آن کدداملًا نافددذ باشددد و 

ای باشد که با نفول اراده او ]و اعمال قدددرت انسددان[ تعددارض گونهشرایط و ساختار آن به

 ، ص1377)امام خمینددی، نداشته باشد و گانسان در آن عالم فعال ما یشاء و حاکم ما یرید باشد« 

قدرت هستند و در صورت حضور در بهشددت آن   در پیها  . بر این اساس، همه انسان(187

حضور در بهشت این خود، عذاب جان آنهددا خواهددد کنند و در صورت عدمرا تجربه می

 بود.
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در ، مورگنتا و سالیسبوری در اینکه انسددان &که مشاهده شد دیدگاه امام خمینیچنان

از ایددن آیدده، تطبیددق دارد؛ امددا در اینکدده   &قدرت است، براساس تفسددیر امددام خمینددی  پی

 &چگونه باید عطش قدرت را برطرف کرد، تفدداوت وجددود دارد. دیدددگاه امددام خمینددی

منطبق بر قرآن و دیدگاه دو متفکر دیگر مخالف با قرآن است و عمددل بدده توصددیه آنددان، 

شددود بددا کدده ملاح دده مددیکنددد؛ بنددابراین چنانفقط ناامنی و خشونت را در جهان زیاد می

توان علددوم انسددانی توان نتیجه گرفت که هم میتطبیق ن رات دیگران بر آیات قرآن، می

 توان علوم انسانی متعالی را بنا کرد.رایج و دیدگاه دیگران را نقد کرد و هم می

 .پردازیم می   در ادامه به مصادیقی از کاربست روش تطبیق از من ر رهبر مع م انقلاب 

دین را بدده دو طبقدده اقلددی و اکثددری تقسددیم   (47  ، ص1378)سروش،  . برخی پژوهشگران  1

های شخصی و فردی دین مثددل نمدداز و روزه اسددت و کنند. من ور از دین اقلی، آموزهمی

هددای سیاسددی و حکددومتی دیددن هددم هسددت. محققددی دیگددر من ور از دین اکثری، آمددوزه

در نقطه مقابل این دیدگاه، معتقددد اسددت کدده دیددن، اکثددری اسددت و   (6  ، ص1381)خسروپناه،  

راجع به سیاست و حکومت، چارچوب و سیستم و ن ام خاص خود را دارد کدده بایددد آن 

کار بست. رهبر مع ددم انقددلاب بددا اسددتفاده از روش را با روش اجتهادی استنباط کرد و به

اقلتطبیق می اقللی و اکتفای به حدل  ها، از ن ددر اسددلام قابددل قبددول نیسددت؛ فرماید: گدین حدل

اقللی نددداریم، بلکدده در قددرآن کددریم در ما در معارف خودمان چیددزی بدده  عنوان دیددن حدددل

دی اکتفددا بدده بعضددی از تعددالیم دینددی دون بعضددی،   شددده اسددت؛  نکددوهش مددوارد متعدددل

ع لوُا القرُءان  علضین«   ب ع و و  ن کفددُرُ   شددریفه  یددا آیدده  (91)حجددر،  گا لَّذین  ج  نُ بددل
گو  ی قولددون  نددُؤمل

لب ع «    نحو کامددل اسددت؛ مطالبددهاسلام از مسلمین، ایجاد ن ام اسلامی به  مطالبه  (150)نساء،ب

اسلام، تحقلق کامل دین اسلام است. ایددن آن چیددزی اسددت کدده انسددان در مجمددوع آن را 

شددود رهبددر مع ددم کدده ملاح دده مددی. چنان(21/12/1393ای، )بیانددات امددام خامنددهکند  احساس می

متددین و  طور کامددلبددهانقلاب با استناد به قددرآن کددریم بحثددی چددالش برانگیددز را پاسددخی 

دهنده غفلت جامعه علمی از مرجعیددت علمددی دهند. از طرفی این مطلب، نشانمنطقی می

 قرآن نیز هست.

شوروی از برژنف تا گوراچف اف انستان را اش ال کردند و   1358. در دی ماه سال  2
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سددال بدده طددول   9ترین جنددگ تدداریخ اتحدداد جمدداهیر شددوروی کدده حدددود  بعد از طولانی

 1367انجامید، سرانجام بر اثر مقاومت مردم و نیروهای مجاهدین اف انستان، در فروردین 

 ناپددذیر بینددی. دو نکته پیش (3/1/1396)رجایی، نشینی شدند شکست خورده و مجبور به عقب

در  1369ودوم فروردین ماه . رهبر انقلاب در بیستآیدپیش میالمللی  در این جریان بین 

فرماید: گیکی از حوادث مهددم عددالم در ایددن می  دیدار با حزب وحدت اسلامی اف انستان

ی اف انستان است. دو امر عجیب، پی درپی در کار اف انستان اتفاق افتاد کدده دوران، قضیه

شد. ... یکی از دو حادثه، عبارت از پیددروزی شددما بینی نمیکدام از این دو امر، پیش هیچ

ی عجیددب بددود. یددک قدددرت بر سیاست اش الگر مقتدر عالم بود. این، واقعاً یددک حادثدده

ها مگر آمده بودند وارد اف انستان بشددوند جهانی با آن ع مت، نیامده بود که برود. روس

ی همه کشته و خسارت بدهند، بعد هم بروند؟! اینها آمده بودند که بمانند. حادثددهکه این 

کدده دوم که آن هم از لحاز عجیب بودن، کمتر از اولی نیست، این اسددت کدده بعددد از آن

ی ها رفتند و دولت صوری اف انستان تنها ماند، تحلیل همه این بود که با یک حملهروس

مجاهدان، قضایا تمام خواهد شددد و مجاهدددان پیددروز خواهنددد گردیددد. ... کدده مجاهدددان 

توانیم خودمان را فریب بدهیم. ایددن مددورد شکست خوردند و پیروز نشدند. ... ما که نمی

 .(22/1/1369ای، ) بیانات امام خامنهبینی نبود«  هم قابل پیش 

فرماید گاین هددم جددز ای در ادامه همین سخنرانی مینکته مهم این است که امام خامنه

. یعنی (22/1/1369ای،  )بیانات امام خامنهبینی کند«  با اطلاع از سنن الهی، ممکن نبود کسی پیش 

بینی پیددروز جنددگ و حددوادث پددس از آن با علوم انسانی و دانش بشری رایج امکان پیش 

امکان ندارد، اما در صورتی که دانشی به قوانین الهی آشددنا باشددد، بددرای آن دانددش و آن 

المللی بددر بینی وجود دارد. به دیگر سخن با تطبیق حوادث ملی و بین دانشمند امکان پیش 

توان اتفاقات گوناگون در سددطح منطقدده و جهددان را قرآن و کشف و فهم منطق قرآن می

ی فرمایددد: گمددن ایددن آیددهرو رهبر مع م انقلاب مددیدرستی تحلیل کرد؛ از این فهمید و به

ی قضددایای اف انسددتان ام. دربددارهشریفه را مکرر در باب قضایای اف انستان و ایران خوانده

حمن الله هم این آیه صادق است: گبسددم ون هُم  الرل هُ إلل  ت حُسدد  د  عدد  ُ و  ق کمُُ الله د  د  صدد  ل قدد  حیم. و  الرل

ن   ی تمُ  مددل ع صدد  رل و  ی الْ  م 
تمُ  فل ع  ت ن از  ل تمُ  و  تَّی إلل ا ف شل «. اول شما دشمن را بیچاره کردید، گح  لهل ل ن لإل ب
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ن   ف کمُ  عدد  ر  »  ثددُمَّ صدد  ر 
خددل یدددُ اخ  ن  یرُل ن کمُ  م 

مل ن ی ا و  یدُ الد  ن  یرُل ن کمُ  م 
ب ون  مل

ا تحُل اکمُ  م  ا أ ر   م 
هُم  ب ع دل

«. خوشبختانه دنباله ی کمُ 
ی ب ت لل
ل «  ی آیه میل ن کمُ  ا عدد  فدد  ل ق د  ع  . ... وقتددی (152)آل عمددران،  فرماید: گو 

یی کدده بایددد بددیش از همدده، مخلصددانه وارد عمددل بشددوند، بددا دیدددل که مجاهدان، در لح ه

اندیشانه و سودجویانه بدده قضددایا نگدداه کردنددد؛ ایددن گددروه خواسددت آن سیاسیل مصلحت

مله را تصرف کند، کددار خددراب شددد« 
)بیانددات گروه را پس بزند؛ آن گروه خواست فلان قل

 .(22/1/1369ای،  امام خامنه

تددوان بدده پس با روش تطبیق و باز کردن راه چشددمه زلال قددرآن بدده علددوم انسددانی مددی

بدددون دهددد کدده  بینددی مسددائلی را مددیدانشی دست پیدا کرد که بدده امکددان تحلیددل و پیش 

 استفاده از قرآن امکان ندارد که ما آن توانایی را کسب کنیم.

. در تحلیل حوادث دشددوار ملددی هددم رهبددر مع ددم انقددلاب از روش تطبیددق اسددتفاده 3

برنددد کدده فرماید: من از کسانی که انتخابات را در حالی زیر سؤال مددیاند. ایشان میکرده

ب میوسیله انتخابات به مسئولیت رسیدهخودشان به گاه ایددن پرسددش را کنم. آناند، تعجل

کنند که چطور آن وقتی که انتخابات به نفع شما است، صحیح و مددتقن اسددت، مطر  می

گاه این رفتددار را بددا تطبیددق ؟ آنشود خراباملا آنجایی که به نفع شما نیست، انتخابات می

علنلین  ای از قرآن تقیبح میبر آیه ذ   مددُ
ق  ی أ توُا إلل ی هل قددرآن  (49)نددور، «  کنند: گو  إلن  ی کنُ  ل هُمُ ال ح 

پذیرند، اما اگر به نفع آنها فرماید اگر در قضاوت، حق طرف آنها شد، قضاوت را میمی

فل بعد قرآن می  ،کنندنشد، قبول نمی ضٌ  يفرماید: گأ  ر  لهلم  م  در دل اینها مرض  (50)نددور، « قلُوُب

گرا همین جور بود. ادعا کردند کدده قددانون 88 . گفتنه(16/11/1398ای، )بیانات امام خامندده؟  هست

 ،هستند، بعد خب مردم به آنها رأی ندادند، اکثریت مددردم بدده کددس دیگددری رأی دادنددد

اینها بنا کردند دعوا راه انداختن کدده چددرا! کشددور را، ملددت را مدددتی مضددطرب کردنددد، 

دشمن را خوشحال کردند؛ البته آخرش هم در مقابل مردم دیگر تدداب نیاوردنددد و عقددب 

 .(20/7/1390ای، )بیانات امام خامنهنشستند«  

کدده   1357بهمددن مدداه سددال    19. رهبر مع م انقلاب آیاتی از قرآن کریم را بددر روز  4

به انقلاب پیوسددت بدده صددورتی  طور رسمیبه &نیروی هوایی با رژه در مقابل امام خمینی

دهنددد. در حرکددت نیددروی هددوایی، رژیددم طدداغوت از جددایی شیرین و دلچسب تطبیق می
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 که در قرآن و در سورهکرد و گمانش را نداشت. مثل همانضربه خورد که محاسبه نمی

بوا«   یثُ ل م ی حت سل ن ح 
ُ مل . دستگاه رژیددم (2)حشر، حشر در مورد قبایل یهود آمده: گف ا تاهُمُ الله

کرد که از ارتش، آن هم از نیروی هوایی ارتش که شدداید بسددیاری از طاغوت تصور نمی

ی آن افسران کسانی بودند که در آمریکا تحصیل کرده بودند، ضربه بخددورد. ایددن نشددانه

م ی کیدددون  ک یدددًا * و  ا کیدددُ این است که وعده نَّهددُ
ی الهی صادق است؛ خداوند فرمود: گال

زنددم. زنند، و من هم در مقابلشان به آنها ترفنددد مددی. دشمنان ترفند می(16،  15)طارق،  ک یدًا«  

مُ الم کیدددوندر یک جای دیگددر مددی روا هددُ ذین  ک فدد  ی . در قضددیله(42)طددور،  «  فرمایددد: گف الددَّ

گوندده اسددت خورد؛ و همیشدده همددین ی باطل است که ضربه میی حقل و باطل، جبههجبهه

کددرده بودنددد. ها بیشتر از شاه روی ارتش حساب  . آمریکایی(19/11/1400ای،  )بیانات امام خامنه

گفتنددد شدداه یددک نفددر ها از شخص شاه هم مهمتددر بددود؛ مددیارتش ایران، برای آمریکایی

گددذاریم؛ امددا همددین ارتددش عامددل است، حالا بمیرد یا برود یک نفر دیگر را جایش مددی

ای، )بیانددات امددام خامنددهشکسددت رژیددم طدداغوت و موجددب نددابودی امیدددهای آمریکددا شددد 

19/11/1399). 

توان بدده قواعددد کلددی دسددت پیدددا کددرد. دهد که با روش تطبیق میاین تبیین نشان می

پذیری جبهه باطل از جبهدده حددق اسددت. قاعددده دیگددر اعتمدداد بدده یکی از آن قواعد ضربه

های الهی است؛ بنابراین نباید پنداشت که روش تطبیق فقط با تک جملدده نصرت و وعده

 و تک گزاره سروکار دارد.

. یکی از مباحثی که در ایران مطر  شد، این بود که ایددران بایددد ژاپددن، امددا از مدددل 5

بنیددان در اینجددا . موضددع علددوم انسددانی قرآنشددود اش باشد، یا مثل آلمان یا مالزیاسلامی

اى ندارد که ما بخواهیم یک دولتددی، فرماید: گهیچ جالبهچیست؟ رهبر مع م انقلاب می

شود د یددا د دیگر از آن بالاتر که نمییک حکومتی، یک کشورى باشیم مثل کشور ژاپن 

تر از آن مثددل بعضددی کشددورهاى دیگددرى کدده همددان جاهددا هسددتند و یددک درجدده پددایین 

ت این براى ما جالبه  ،یکی بیاورمخواهم اسم کشورها را یکینمی اى ندارد. وقتددی معنویددل

ی انسددانی نباشددد، تددلاش و ی نمونددهنباشد، وقتی براى خدا نباشددد، وقتددی تشددکیل جامعدده

 زحمت وجهی ندارد.
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ک   براى خدا باید حرکت کرد، در چهارچوب اهداف الهی باید کار کرد: گو  فلی للددل

براى این اسددت کدده آدم بایسددتی تددلاش کنددد، زحمددت   ،(26)مطففین،  ف لی ت ناف سل المُت نافلسون«  

ا[  الال این همه کشور در دنیا هست؛ بعضی آبدداد، بعضددی ]هددم ندده[؛ ]امددل بکشد، کار بکند، و 

ها است، کدده بایددد دنبددال آنچه ما دنبال آن هستیم، تحقلق اهداف الهی است، تحقلق ارزش

ه مددا هاى عمدهارزش اى که براى ما وجددود دارد باشددیم. پددس بنددابراین آنچدده مددورد توجددل

بایددد تددأمین کنددیم«   لله ها را و اهداف انقلاب را بددا ایددن قیددام  است، این است که ما آرمان

 .(9/11/1368ای،  )بیانات امام خامنه

در تطبیق این آیه شریفه که همچنان بر سر ایران اسلامی همچون تاجی پرافتخار قرار 

هددای خددویش ای راهبردی وجود دارد و آن اعتماد به نفددس و تکیدده بددر داشددتهدارد، نکته

است. پیشرفت و عدالت و معنویت و عقلانیت باید با هددم باشددد و نبایددد در الگددو گددرفتن 

هددا و اهددداف دچار خطای محاسباتی شد و راهبرد دولت اسلامی باید این باشد که آرمان

 تأمین کند.  لله انقلاب را با قیام 

هددای گوندداگون و های مختلف مسئله از جنبه. در بحث تطبیق گاهی لازم است لایه6

هددای دیددن کدده فرمایددد: گبرخددی از بخددش با جامعیت بررسی شود. رهبر مع م انقلاب مددی

هم کافی نیست کدده انسددان دل خددود را خددوش   -ی قسط  مثل اقامه  -خیلی برجسته است  

ق پیدددا ی قسطیم و اقامهکند که ما حالا دنبال اقامه ی قسط خواهیم کرد، پس اسلام تحقددل

ی ی قسط در جامعه، یک قلم مهددم اسددت. از ایددن آیددهاقامهمسلماً کرد؛ نه، این نیست. بله 

تددب  و   ی حدیدددمبارکددهی  شریفه در سوره مُ الکل ع هددُ لنددا م  لالبلیِّنددت و  ا نز  ل نا ب لنا رُسددُ د ا رسدد  گل قدد 

لالقلسط«   ی قوم  النلاسُ ب
ل رسد در بادی امر، که هدف از ن ر میجور بهاین   ،(25)حدیددد،  المیزان  ل

ی قددوم  ی قسط است که حالا این جملهارسال رسل و انزال کتب و معارف الهی، اقامه
ل ی گل

لالقلسط« را هرجور معنا کنیم   لالقلسددط«   -النلاسُ ب اسُ ب ی قددوم  النددل
ل چه به این معنا بگیددریم کدده گل

« که مثلًا گباء« را گبدداء تعدیدده« بگیددریم، کدده ایددن وظیفدده لیقُیم  النلاسُ القلسط  ی مددردم یعنی گل

ی  است که در محیط زندگی خودشان اقامه
ل قددوم  ی قسط کنند؛ یددا ندده، گبدداء تسددبیب« کدده گل

ب بل القلسط«، یعنی با قسط با مردم ]رفتار کنیم[؛ هرکدام از این دو معنا یددا معددانیل  لس  النلاسُ ب

ت اقامدده  -احتمالیل دیگری که وجود دارد، اگر در ن ر گرفته بشددود   ی قسددط را در اهملیددل
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س از ما قبول مددی  لکن کند.  جامعه روشن می کنددد کدده این بدین معنا نیست که شارع مقدل

ی ی هملت خودمان را بگذاریم برای اینکدده اقامددهی قسط و همهما مثلًا اکتفا کنیم به اقامه

هی قددرار بگیددرد؛ ندده، مددورد بی -مثلًا  -قسط بشود، ولو برخی از احکام دیگر اسلام  تددوجل

کددو»  و   فرماید کهی شریفه میآیه وُا الزَّ لو»  و  ءاتدد  ی الا رضل ا قددامُوا الصددل
کَّنلهُم فل ن م 

گا لَّذین  ال

نل المُنک ر«   وا ع  عروفل و  ن ه  لالم  روا ب . یعنی انت اری که خدددای متعددال از متمکلنددین (41)حج،  ا م 

عروفل  لالم  روا ب کو»  و  ا م  لو»« بعد گو  ءات وُا الزَّ لش گا قامُوا الصل در ارض دارد، اینها است که اول

ل  نل المُنک رل و  لله وا ع  ب ُ  الامُور«  و  ن ه 
جور نیست که اگددر مددا بدده قسددط ]است[. این  (41)حج، عاقل

ه می ت دادن بدده صددلات یددا بدده کنیم، حق داشته باشیم که از اقامددهتوجل ی صددلات و اهملیددل

 اعبددُدُوا الله  و  اجت نلبددُوا  غفلددت کنددیم، بلکدده امر به معروف و نهددی از منکددر زکات یا به
گا نل

اغوت«  نشددان  -این لف  و این مضمون در قرآن تکرار شده    بارکه چندین    -  (36)نحل،   الطل

دهد که اصلًا خدای متعال پی مبران را فرستاد برای توحید، برای اجتناب از طدداغوت، می

ی برای عبودیلت خداوند؛ اساس کار این است. یا وصددیلتی کدده خدددای متعددال در آن آیدده

ه کددرده اسددت: گا ن  ی شوری، بدده نددو  و بدده ابددراهیم و بدده موسددیی سورهشریفه  و بدده بقیددل

ین«   ی دیددن را ی دیددن اسددت؛ یعنددی همدده. آنکه مورد ن ر است، اقامه(13)شوری،  ا قیمُوا الدل

ن   مدد 
ُ ی جت بددی الل یددهل  الله

دعوهُم الل یددهل ی المُشددرلکین  ماتدد  لدد   ک برُ  ع 
قوا فیهل  باید اقامه کرد: گو  لات ت ف رَّ

ن ینُیددب«   مدد 
 ی ی اجددزا و همددههمدده -ی دیددن . یعنددی همدده(13)شددوری، ی شددآءُ و  ی هدددی الل یددهل

ه اسددت، و معددارض اصددلی هددم در مقابددل ایددن حرکددت و ایددن   -ارکان دیددن    مددورد توجددل

ه یعنی اقامه -رویکرد   عبارتنددد از قلدددرهای عددالم،  -ی دین بتمامدده، بجمیددع اجزائدده، بکلددل

ل ی المُشرلکین  ما ت دعوهُم الل یه«  آنچه تددو بدده آن دعددوت  (13)شددوری، مستکبران عالم؛ گک برُ  ع 

ل سددوره]گددران اسددت[؛ یددا در آیددهکنی، بددرای مشددرکین می ی ی مبارکددهی شددریفه در اول

ا«   احزاب کیمددً لیمًا ح  نَّ الله  کان  ع 
االنَّبلی  اتَّقل الله  و  لا تطُلعل الکفلرین  و المنلفقین  ال )احددزاب، گیا ی ه 

ات عددالم و یعنی هم علیم است خدای متعال که احاطه  (1 ی علمی دارد به تمام اجزا و لرل

ات، و هددم حکددیم اسددت؛ بددا حکمددت، راه تددو را در ایددن مجموعدده  سددازوکار زندددگی لرل

لددون    گو  اتَّبلع ما یوحی مشخلص کرده و باید دنبال کنی. لما ت عم  نَّ الله  کان  ب
بِّک  ال ن ر 

الل یک  مل

بیرًا ل و ک فی * خ  ل ی الله کَّل ع  کیلًا«  و  ت و  ل و  لالله ی با ایددن حرکددت تددو، در مقابله (3، 2)احددزاب، ب
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بددرای  21/12/1393ای، )بیانات امام خامنددهدشمنی وجود خواهد داشت؛ بنابراین ]قضیله[ این است«  

 .و ... (  39و    57و   69و  79و  167و162و  160و158و    109،  1402ای، مطالعه موارد دیگر ر. : امام خامنه

درستی اهداف جامع دین مورد توجه قرار گرفته است. روشددن اسددت در این تطبیق به

ویژه علددوم سیاسددی و مدددیرتی انجددام وسیله علوم انسانی و بهکه اهداف جامعه و کشور به

شددود. بدده شود. از این مطلب داشتن نگاه اجتهادی و جامع به قرآن کریم نیددز فهددم مددیمی

کاربستن روش تطبیق در اولددین قدددم قیددام علمددی لله و نیددز آشددنایی و دیگر سخن لازمه به

رود کدده ایددن بددار را انس با قرآن و کسب تخصص دینی است و به همین دلیل انت ار مددی

 حوزویان بردارند.

 یریگجه ینت

و رهبددر   &باتوجه به مطلبی که بیان شد، روشن گردید که براساس دیدددگاه امددام خمینددی

سه نوع روش در مواجهه با قددرآن کددریم قابددل اسددتنباط اسددت کدده  کمدستهمع م انقلاب 

هددای توان آنها را مبنددای متدددانی، مبنددای متعددارف و مبنددای متعددالی نامیددد. انددواع مدددلمی

توان آنها را بدده ترتیددب، شود که میمواجهه با قرآن، باعث تولید سه مدل علوم انسانی می

 علوم انسانی متدانی، علوم انسانی متعارف و علوم انسانی متعالی نامید.

رو هستیم، متکی به مبددانی به دیگر سخن، محتوایی که ما با نام علوم انسانی با آن روبه

است که آن مبانی تکیه به منابع دارد. و ایددن منددابع و روش رویکددرد بدده منددابع اسددت کدده 

رسددد بتددوان گفددت کدده سازنده علوم انسانی متدانی و متعارف و متعالی است. به ن ددر مددی

باشددد و در ادامدده تصددمیم بدده  « لله گعلوم انسانی متعالی عزم علمی و قیام علمی   شروعنقطه  

 .است  برداری و مراجعه روشمند به قرآن کریمبهره

روش پیشنهادی برای تولید علوم انسانی که توسط امامین انقددلاب بددا دلالددت مطددابقی 

نشان داد، روش تطبیق است. براساس این روش باید در چارچوب مقاصد قرآن، با تطبیق 

ها بر قرآن پاسخ صددحیح های علوم انسانی رایج با قرآن کریم و نیز تطبیق واقعیتدیدگاه

 را گرفت و آرام آرام به تولید علوم انسانی متعالی اقدام کرد.

ین کار دانشمند و محقق علوم انسانی متعالی، در قسددمت تطبیددق مهمتررسد  به ن ر می
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شود و بدون تطبیق، آن هم تطبیقی کدده بددر مبددانی متعددالی تکیدده داشددته باشددد، خلاصه می

شددود کدده آیددا ماند. در عین حال این پرسددش مطددر  میفعالیت محقق در عمل ناتمام می

ای را با هر مصداقی تطبیق کرد؟ ملا  و معیددار و مبنددای تطبیددق یددک یددا توان هر آیهمی

توانددد باشددد؟ بدده اختصددار بایددد چند آیه بر یک مصداق و یا مصادیق چیست و یا چه مددی

کند، گفت آنچه ملا  و معیار تطبیق است و تطبیق را از هر  و مر  مصداقی حف  می

اهتمام به گمبنددای متعددالی قددرآن« براسدداس نگدداه منسددجم و هماهنددگ بدده قددرآن و راهبددرد 

محور آن است که در واقع براساس مقصد قددرآن طراحددی شددده اسددت و شدداید بددا هدایت

 تر شود.مطالعه مجدد آن، با این نگاه جدید، پاسخ پرسش روشن 
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Abstract 
The Tafsir Tasnim, authored by Ayatollah Jawadi Amoli, is one of the 

exegetical works based on ijtihadi methods, primarily employing the Qur'an-

by-Qur'an approach. The author has made significant efforts to present a 

reasoned and methodical interpretation of the holy verses, with particular 

attention given to the views of other commentators. In certain cases, 

Ayatollah Jawadi Amoli critiques these views. This study adopts an analytical-

critical research method and argues that some of the critiques found in Tafsir 

Tasnim are not free from flaws and can be challenged. The findings indicate 

that Ayatollah Jawadi Amoli's critiques, in some instances, require further 

elaboration, and in others, they are open to critique themselves. These 

include: insufficient attention to the comprehensive views of commentators, 

accepting isolated opinions, reliance on single reports in significant matters, 

lack of counterarguments, incomplete presentation of commentators' views, 

critiques contrary to the apparent meaning of the verses, inconsistency in 

reasoning, and the affirmation of rulings from previous religious laws. 
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 دراسة نقدية لمنهج تفسير تسنيم في نقد آراء المفسرين 

 2حميد حميديان   1حميد محمدي 
 2025/ 02/ 2  * تاریخ الإصدار:  2024/ 12/ 23* تاریخ القبول:   2024/ 11/ 22:  ل ی* تاریخ التعد   2024/ 09/ 07تاریخ الإستلام:  

 الملخص

يعتمد   ومنهجه  الاجتهادية  التفسيرات  من  هو  الآملي  الجوادي  الله  آية  ألفه  الذي  تسنيم  تفسير 
بشكل أساسي على القرآن بالقرآن. لقد بذل مؤلف هذا العمل قصارى جهده لتقديم تفسير منطقي 
ين،   الآخر ين  المفسر بآراء  خاصاً  اهتماماً  الصدد  هذا  في  أولى  وقد  يم،  ال كر القرآن  لآيات  ومنهجي 
يرى مؤلفا  وفي بعض الأحيان انتقد هذه الآراء. وقد اتبع في هذه المقالة المنهج التحليلي النقدي، و
ين ليست   تفسير تسنيم إلى غيره من المفسر بعض الانتقادات التي وجهها مؤلف  أن  هذه الدراسة 
آملي  جوادي  الله  آية  انتقادات  أن  إلى  البحث  نتائج  وتشير  نقدها.  يمكن  و العيوب،  من  خالية 
الاهتمام   عدم  ومنها:  الحالات،  بعض  في  انتقادها  يمكن  و الحالات  بعض  في  استكمال  إلى  تحتاج 
وعدم   المهمة،  الأمور  في  الواحد  الخ بر  وقبول  يبة،  الغر الآراء  وقبول  ين،  المفسر بآراء  الشامل 
المخالفة  والانتقادات  كامل،  بشكل  ين  المفسر آراء  عن  التعبير  وعدم  النقضي،  الجواب  استعمال 

 الشرائع السابقة.  لظاهر الآيات، وعدم وحدة الكلام، وإثبات أحكام 

 الکلمات الرئیسیة 

ية، آية الله جوادي الآملي، المفسرون.     تفسير تسنيم، نقد الآراء التفسير
 

يران ). 1   المسؤول(. الکاتبطالب دكتوراه في علوم القرآن والحديث، كلية الإلهيات، جامعة ميبد، ميبد، إ
  hamid387387@gmail.com 
يران.. 2   hamidiyan@meybod.ac أستاذ مساعد، كلية الإلهيات، جامعة ميبد، يزد، إ

ين،  2024محمدي، حمید؛ حميديان، حمید. )*     الفصلية العلمية م(. دراسة نقدية لمنهج تفسير تسنيم في نقد آراء المفسر
يجية  -  . 261-132(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو

https://Doi.org/10.22081/jqss.2025.69840.1327 
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 مفسّران یدر نقد آرا  میتسن ریتفسبه عملکرد  یانتقاد  یمرور 

حمید محمدی 
1

حمید حمیدیان 
2

 

 14/11/1403:نیآنلا خیتار *03/10/1403 :رشیپذ خیتار *02/09/1403 اصلاح:  خیتار *17/06/1403 :افتیدر  خیتار 

 ده یچک

طور عمدده قدرآن بده الله جوادی آملی، ازجمله تفاسیر اجتهادی و روش آن بده، نگارش آیتتفسیر تسنیم

ل و روش مندد از آیدات قرآن است. نویسنده این أثر، تمام تلاش خود را به عمل آورده تا تفسیری مسدتدل

ران عنایدت ویدژهکریمه عرضه کند و در این راستا به دیدگاه طوری کده در ای داشدته، بدههای دیگر مفسل

انتقدادی و پژوهشدی سدامان یافتده و   -مواردی این آرا را نقد کرده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلدی  

ران خالی از اشکال نبدوده و   تفسیر تسنیمگان این پژوهش معتقدند که برخی نقدهای  نگارند بر دیگر مفسل

ای مدوارد الله جدوادی آملدی، درپدارهقابل خدشه است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که نقدهای آیدت

ر، توجه جامع به دیددگاهنیازمند متملم بوده و در برخی موارد قابل نقد است که عبارتند از: عدم های مفسدل

کردن نکردن از جدواب نقضدی، نداقص بیدانپذیرش ن ر شال، قبدول خبدر واحدد در امدور مهدم، اسدتفاده

ران، نقد بر خلاف ظاهر آیات، عدمدیدگاه  اتحاد در سخن و اثبات احکام شرایع سابقه.های مفسل

 ها کلیدواژه 

 الله جوادی آملی، مفسران.، نقد، آرای تفسیری، آیتتفسیر تسنیم

 
 مسئول(.  سنده ی)نو  رانیا  بد،یم  بد،یدانشگاه م  ات،یدانشکده اله ث،یرشته علوم قرآن و حد یدکتر  یدانشجو . 1
  hamid387387@gmail.com 

  hamidiyan@meybod.ac.ir . رانی، ازدی،  بدی، دانشگاه ماتیدانشکده اله ار،یستادا. 2

ران  میتسن  ریبه عملکرد تفس  یانتقاد  یمرور(.  1403. )دیحم  ان،یدیحم  د؛یحم  ،یمحمد*   . فصلنامه در نقد آراء مفسل
 .162-132 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن  یجیترو -  یعلم
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 مقدمه

ن   ر  مددل و  لا ن فدد  ه« در آیدده: گف لدد  براى هر انسانی لازم است که داراى فکر نقلادى باشد ... گتفقددل

ی ت ف قَّهُوا فل 
ل لف ٌ  ل ق  و ملن هُم  طائ ر 

ینل  يکلُِّ فل اد  (122)توبه، « الدِّ مستلزم این است کدده انسددان واقعدداً نقددل

شود و با امددر دیددن باشد و کار نقلادى او به آنجا کشیده شود که هر چیزى را که گفته می

رو یکددی از ازهمددین   ؛(190  ، ص21،    1384)مطهددری  تماس دارد، بتواند تجزیه و تحلیددل کنددد  

های ای برخددودار اسددت، توجدده بدده دیدددگاهمواردی که در نگاه به تفاسیر از اهمیت ویددژه

ران و نقد دیدگاه  هاست.آن  نادرستهای  مفسل

الله جددوادی نوشددته آیددت  میتسلالان  ریتفسلالا ترین تفاسیر شددیعه،  یکی از مهمترین و برجسته

ران معاصر است. ایشان جامع علوم معقددول و منقددول  کدده  اسددتآملی از دانشمندان و مفسل

در تفسیر آیات قرآن کریم، مستدل، مجتهدانه، مستند و روشمند عمل کرده است. یکددی 

شددود، بررسددی و نقددد کدده در سراسددر آن مشدداهده می میتسلالان ریتفسلالا هددای بددارز از ویژگی

ران برجسته فریقین است. این نقدها با هدددف تبیددین آرای تفسددیری دیدگاه  ناصددواب   های مفسل

گرفتدده اسددت. بددا ایددن حددال  انجددامآوردن رأی درسددت دستهای گوناگون و بهدر حوزه

ران وارد نگارندگان این نوشتار برآنند برخی نقدهای آیت الله جوادی آملی بر دیگر مفسددل

اصلی این پژوهش عبارتست از   پرسش رو  قابل نقدند؛ ازاین   میتسن  ریتفسنبوده و نقدهای  

ایددن  وارد است؟ براساس آنچه بیان شد، رسددالت   میتسن  ریتفسی بر نقدهای  یاینکه چه نقدها

الله جوادی آملی بر مفسددران اسددتخرا  نوشتار بر این استوار گشته که محور نقدهای آیت

ران لکر شده و سپس نقدهای آیتشده و در هر بحثی ابتدا دیدگاه الله جددوادی های مفسل

ران بیان میآملی بر دیدگاه شود و در گام بعدی ایددن نقدددها مددورد تحلیددل قددرار های مفسل

نقدددهای  گیرند تا میزان قوت و ضعف آرای تفسیری بیشتر نمایددان شددود و در گددام نهددایی می 

ای از گیرد؛ زیرا در ن ر نگارندگان مقاله، پارهالله جوادی آملی مورد نقادی قرار میآیت

 این نقدها ناقص بوده و نیازمند متملم هستند و برخی دیگر قابل نقد و خدشه هستند.

 پژوهش نهیشیپ

ران در نقد دیدددگاه  میتسن  ریتفس  پژوهش حاضر، که تحلیل انتقادی عملکرد  ،  اسددت  های مفسددل
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 بددارنخسددتین  گرفته این موضددوع بددرای    انجام دارای پیشینه خاص خود نیست و بر پایه بررسی  

آنهددا اشدداره  سامان یافته است که به  میتسلالان ریتفسگیرد. البته مقالاتی درباره می  انجاماست  

 است.  رو پرداخته نشده کدام از آنها به موضوع پژوهش پیش کنیم، ولی در هیچ می 

ایددن مقالدده بیشددتر امتیددازات تفسددیر ،  (1387،  پوریدالله )مقاله گتفسیر تسنیم در ترازوی نقد«  

ها، معندداپردازی واژگددان، توجدده بدده تسنیم، ن یر روش قرآن به قرآن، بیان اهددداف سددوره

شددمارد و در بندی موضددوعی روایددات را برمیتناسب آیات، مباحث علوم قرآنی و دسددته

 درمددورداعتبارسددنجی روایددات تفسددیری«  پایان تنها به دو نقد گزبان نامأنوس تسنیم و عدم

 اکتفا کرده است. میتسن ریتفس

مقاله گتحلیل نقدهای علامه جوادی آملی در تفسددیر تسددنیم بددر آرای تفسددیری رشددید 

ی و کلددی تفسددیر یدد این مقاله متکفلل تحلیل نقدهای جز، (1399)بیات، محققی، رضا در المنار«  

 .استتسنیم بر صاحب المنار 

شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصددوص آیدده مباهلدده بددر مقاله گتحلیل روش

ر در مورد آیدده مباهلدده ،(1399)بیات، محققی، تفسیر المنار«   در این مقاله روش مواجهه دو مفسل

های دو غیرسددقیم بددودن دیدددگاهشناختی قرار گرفته تا میددزان سددقیم یددا  مورد مداقه روش

ر از این من ر مورد تحلیل قرار گیرد.  مفسل

ایددن  ،(1400، شدداهرودی و دیگددران )شناسی نقد آرای مفسران در تفسیر تسنیم« مقاله گروش

دهددد کدده هایی از تفسددیر تسددنیم بددا محوریددت روش نقددد، نشددان میمقاله با بررسی نموندده

ران پرداخته است.الله جوادی آملی، به  آیت  نقد اندیشه تفسیری دیگر مفسل

ارتبدداطی بددا موضددوع ایددن نوشددتار ندارنددد؛ چددون هدددف نوشددتار   نوعاین مقالات هیچ

رو به نقدهای تفسیر تسنیم نگاه انتقادی دارد؛ بنابراین محور و اهددداف ایددن مقالدده بددا پیش 

رو نددوآوری پوشددانی بددا هددم ندارنددد؛ ازایددن هم  نددوعدیگر آثار، بسیار متفاوت بوده و هیچ

 پژوهش حاضر محرز است.

 مفسران  یآرا بر  میتسن ینمونه نقدها یبررس

دهددد، برخددی نقدددهای در این بخش از نوشددتار، کدده بخددش اصددلی نوشددتار را تشددکیل می
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های مفسران مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده و برخی دیگددر نویسنده تسنیم بر دیدگاه

 با تتمیم مورد پذیرش قرار گرفته شده است.

 توجه به قرائن

اند؛ متصل و منفصل. گاه کلام همراه با قرائن پیوسته است، متکلم آن  نوعقرائن دو  

دهد که از آن به عنوان گقرائن متصل« نام برده کننده بر مقصود خویش قرار میرا دلالت

شود و گاه مدلول کلام متکلم کلی یا مردد میان چند امر است، در این صورت برای  می

شود که از آن با نام گقرائن  تعیین مقصود کلام، از قرائن جدای از کلام کمک گرفته می

یاد می ازاین منفصل«  بوده و در  شود؛  منفصل روش عقلائی  قرائن متصل و  به  رو توجه 

فرهنگ پیامبر  همه  و  متعال  خدای  جانب  از  روش  این  که  ازآنجاکه  است.  جاری  ها 

استفاده از آن در تفسیر قرآن بلامانع است، بلکه باید بدان توجه  رد نشده است،    |اکرم

 گردد.

 توجه به قرائن داخلی آیات

باتوجه به ارتباط میان آیات و عبارات قرآنی، اقتضا دارد هنگام تفسددیر قددرآن ارتبدداط 

زیددرا بدددون در ن رگددرفتن یکددی از   ؛اجزای یک و یا چند آیه با هم در ن ر گرفتدده شددود

دست نیاید؛ چون برخددی عبددارات و آیددات عبارات یا آیات، ممکن است معنای کاملی به

مکمل معنای هم هستند. به دیگر سخن باتوجه بدده اینکدده آیددات مددرتبط بدده هددم در قددرآن 

صددورت پراکنددده و در جاهددای گوندداگون بدده تناسددب لکددر جا نیامددده و بهصورت یکبه

اند، باید هنگام تفسیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این روش در نقد آرای تفسددیری شده

 در تفسیر تسنیم مورد توجه قرار گرفته است.

سددنت مددورد مناقشدده بددوده اسددت، مبحددث یکی از مباحثی که همواره میان شیعه و اهل

بودن انسان است )موضوع جبر و اختیددار آدمددی(. در ایددن دربدداره   بودن و یا مجبور  مختار

در زمخشددری معتزلددی    ،سه دیدگاه وجود دارد. مستند هر سه دیدگاه، آیات قرآنی است

و  شدداء    پی کوُا لدد  ر  ین  أ شدد 
ذل  الله مددا اثبات تفوی  از آیات قرآن است و لیددل آیدده گو  قددال  الددَّ
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ي   ن  شدد 
لهل مل نا ملن  دُون ب د  ه اسددت کدده خدددا می (35)نحددل، ء« ع   نویسددد: گایددن همددان گفتدده جبریددل

ر آن  و یددا صدداحب بددن عبدداد از آیدده  (604 ، ص2ق،  1407)زمخشددری، کنددد« هددا را ردل میتفکددل

لی تؤُف کون«   ، 1394)جددوادی آملددی، کنددد مختاربودن انسان را اسددتفاده می  ،(95)انعددام،  شریفه گف ا ن

 .(383  ، ص26 

رانی که در موارد متعددی بحث جبر را پددیش می کشددد و از آیددات جبددر یکی از مفسل

 3، ص  ؛   2، ص  289؛  74  ، ص1ق،  1420)فخددررازی،  رازی اشعری اسددت  کند، فخربرداشت می

لهل  ؛  604 ث لًا یضُلل  ب ا م  اد   الله بلهذ  ال ا أ ر  ین  ک ف رُوا ف ی قوُلوُن  م 
ا الَّذل مَّ أ   13، ص  108(. وی لیل آیه گو 

« )بقره، 26( میگوید: گاراده داریم در اینجددا  قلین  لهل إللاَّ ال ف اسل ا یضُلل  ب م  یراً و 
لهل ک ثل ی ه دلی ب یراً و 

ک ثل

درباره هدایت و اضلال سخن بگوییم تا آنچه در این مبحث گفته میشود به مثابه گاصل«  

باشد که همه آنچه درباره آیات آینده قرآن گفته میشود به این اصل برگردد« )فخددررازی 

1420ق،  2، ص  365(. آنگاه در ادامدده مبددادی تصددوری و تصدددیقی بحددث جبددر را بددهطور  

له معتزلدده  ل مطر  میکند و برخی اصول کلامی را مایه تشویش و اضطراب همه ادل مفصل

ب رل الَّذي  ینُ الج  میداند و در اثنای بحث آنان را محکوم به جبر کرده، مینویسد: گوهذا ع 

له به معتزله میگوید: مددا بددا دلایددل   یکمُ« و در پایان بحث مینویسد: جبری
ان هُ مُلا قل ون  و  ر 

ت فل

عقلی که احتمال خلاف و تأویل نمیپذیرد، ثابت کددردیم کدده خداونددد بیواسددطه و یددا  

ه   ک کردید، ادلددل باواسطه خالق افعال انسانهاست و وجوهی که شما )معتزله( به آن تمسل

نقلی است که احتمال خلاف در آن میرود. دلیل عقلی قطعی هرگز مورد معارضه دلیل 

احتمالی قرار نمیگیرد. نتیجه آنکه مسیر بهسوی تفوی  نیست، بلکه مسیر به سمت جبر 

 است  )فخررازی  1420ق،  2، ص  370(.

ل وارد بحث میالله جوادی آملی بهآیت شود و قبل از نقد ن ر فخررازی به طور مفصل

دهنددد کنند و سپس هر دو مکتب تفوی  و جبر را مددورد نقددد قددرار میده نکته اشاره می

سوره بقددره آمددده گاضددلال کیفددری« اسددت و  26که خلاصه آنها چنین است: آنچه در آیه

این نشان از مختاربودن انسان است؛ هم مالکیت تکددوینی خدددا نسددبت بدده افعددال محفددوز 

رسددد و جبددر باطددل است و تفوی  صورت نگرفته است و هم به اختیار انسان آسیبی نمی

. ایشددان در ادامدده (160  ، ص1ق،  1407)کلینددی،  است گلا جبر ولا تفوی  بل أمر بین أمددرین«  
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ئ لاَّ رازی به دو آیدده استشددهاد میبرای نقد دیدگاه فخر ذلرین  لددل رین  و  مُندد  لًا مُب شددِّ کنددد: گرُسددُ

سُل«   ٌ  ب ع د  الر   حُجَّ
ل ل ی الله للنَّاسل ع  کنددد اگددر . در توضیح ایددن آیدده بیددان می(165)نساء، ی کوُن  ل

همه شرایط تکلیف برای انسان فراهم نباشد، مانند اینکه انسان نسبت به شددریعت آگدداهی 

توانددد علیدده خدددا احتجددا  کنددد؛ همچنددین وقتددی نداشته باشد یا در کار مجبور باشددد، می

م شددریعت را بیددان کددردیم تددا حیددات وارسددتگان و خداوند می کدد  فرمایددد مددا احکددام و حل

یددی  و  ی ح 
ن  ب یِّن  و ل    ع  ن  ه     م 

لل ی ه 
ل ن   هلاکت تبهکاران، هر دو بعد از اتمام حجت باشد: گل مدد 

«    يح   ن  ب یِّن  و شود انسان در کارها مختار است؛ چون اگر مجبور بود، ، معلوم می(42)انفال،  ع 

های سالم؛ زیددرا نشددان از نه لازم بود هلاکت هالکان براساس بیلنه باشد و نه سلامت انسان

 .(533  ، ص2،  1378)جوادی آملی، لیاقتی او نخواهد بود  شایستگی و بی

الله جوادی آملددی بدده پیددروی از اسددتاد خددود در تحلیل این نقد باید بیان کرد که آیت

مه طباطبایی، تفسیر قرآن با قرآن را دنبال کددرده و بددر آن اهتمددام مددی رو ورزد؛ ازایددن علال

خدددای متعددال را مقصددود  بددرد تددا  نویسنده تسنیم در نقد فخررازی از دیگر آیات بهره می

 درستی تبیین کند. این چیزی که برای فخررازی م فول مانده است.به

الله جوادی آملی وارد است اینکه ایشان در نقددد عقیددده جبددری نقدی که بر بیان آیت

کند که مختدداربودن انسددان را اثبددات کنددد، ولددی بدده ن ددر فخررازی به دو آیه استشهاد می

داد؛ زیددرا رسد بهتر بود ایشان در ابتدای نقد خود، فخررازی را به وجدددان ارجدداع مددیمی

به جبر یا تفوی  شده و بر این عقیده پافشاری دارد، تمامی آیددات را بدده   معتقدکسی که  

تراشددد؛ چددون بدده فرمددوده کند و در رد آیات یادشده، وجددوهی را مینفع خود تفسیر می

رو زمانی که او به وجدان ؛ ازاین (76البلاغه، نامه)نهجقرآن گلو وجوه« است    ×حضرت علی

تواند آن را انکار کند؛ زیرا امددری اسددت کدده مددورد پددذیرش عقددلا ارجاع داده شود، نمی

 است، هرچند نسبت به دین اعتقادی نداشته باشند.

 توجه به قرائن بیرونی )قرائن نقلی( 

ل  إلل ی هلم«    ما نزُِّ
للنَّاسل تبُ یِّن  ل

ل ک ر  ل ل ی    الذِّ
ل نا إل ن ز  . روایدداتی کدده در (44)نحل،  براساس آیه گو  أ 

اند معتبر بددوده و در حددق صادر شده×بیتو اهل  |توضیح و شر  آیات از پیامبر اکرم
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رونددد و بایددد در تفسددیر شددمار میاز قرائن منفصل آیات بهما حجت هستند و این روایات  

 بدان توجه شود.

تمُ  آمده است که فخر  میتسن  ریتفسدر   مدد 
نَّمددا غ نل وا أ  ل مددُ رازی در لیل آیه خمددس: گو  اع 

ي   ن  ش 
لذل مل سُولل و  ل لرَّ

ل هُ و  ل  خُمُس 
ل له
بددی  يءو ف أ نَّ لل بیل  و  ال ی تددامی  ال قرُ  نل السددَّ سدداکینل و  ابدد  ...« و  ال م 

 نویسددد: چددون ظدداهر آیدده، کدده مشددتمل بددر حددرف لام اسددت، دلیددل بددر می ،(41)انفددال، 

توان در همان میدان نبرد و جبهه جنگ خمس را توزیددع ملکیت صاحبان سهام است، می

، 1393)جددوادی آملددی،  کرد؛ زیرا تقسیم غیر از صرف ملک به مالددک، چیددز دیگددری نیسددت  

 .(480  ، ص32 

کند: زمام خمس اصددالتاً در اختیددار الله جوادی آملی در نقد این برداشت بیان میآیت

است و در مرتبه بعد در اختیار جانشینان عادل و مدددیر و ×و امام معصوم  |پیامبر اکرم

لر آنان خواهددد بددود؛ هرگدداه مصددلحت را در توزیددع در میدددان جنددگ دیدنددد، العمددال  مدب

 .(480  ، ص32،  1393)جوادی آملی، کنند  می

این مطلب واضحی است که قرآن نیازمند مبیلن است و به تعبیددر برخددی روایددات قددیلم 

روایات  براساسهستند.   ^بیتو اهل  |لازم دارد. اولین مبیلن و معلم قرآن پیامبر اکرم

کند، اختیار تقسیم خمس و مصارف آن به عهددده باب خمس که آیه خمس را تفسیر می

معصوم و جانشینان آن حضرات گذاشته شده است. نکتدده تحلیلددی آن در ایددن اسددت کدده 

 رأی تفسیری نباید برخلاف روایات باشد.

الله جددوادی آملددی وارد اسددت اینکدده ایشددان منشددأ برداشددت نقدددی کدده بددر بیددان آیددت

ال یددب داند و حال آنکدده صدداحب کتدداب مفاتیحرازی را لکر گلام« در آیه شریفه میفخر

به چنین مطلبددی دلالددت دارد چنین سخنی را بیان نکرده است و فقط بیان کرده ظاهر آیه  

. ممکددن اسددت (485  ، ص15ق،  1420)فخددررازی،  و سخنی از لکر گلام« به میان نیاورده اسددت  

رازی چنددین برداشددتی کددرده باشددد. ایشددان در نقددد جددوادی آملددی از فحددوای بیددان فخددر

رازی بیان داشتند اختیار خمس با سه گروه است و هرآنچه آنان صلا  بدانند انجددام فخر

م خمس کاری ندارد که چه کسی اسددت. ن ددرش دهند، و حال آنکه فخرمی رازی با مُقسِّ

بر این است براساس ظاهر آیه خمس، جائز است خمس را در میدان جنگ تقسیم کددرد. 
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م خمس در میدان جنگ   به تقسددیم خمددس کنددد و براسدداس ظدداهر آیدده   اقدامچه بسا مقسِّ

 عمل نماید.

 توجه به قرائن بیرونی )قرائن عقلی( 

گاهی اوقات صاحب سخن، قیود سددخن خددود را بدده معلومددات عقلددی مخاطددب گددره 

توان ظاهر آن را اخذ کرد، چون ممکددن زند. در این صورت پس از صدور کلام نمیمی

رو باید پددس از تأمددل در قددرائن عقلددی بدددان گوینده نباشد؛ ازاین   من وراست ظاهر کلام  

 عمل کرد.

وا   59محمدجواد م نیه در تفسیر آیه وا الله  و  أ طیعددُ نوُا أ طیعددُ ا الَّذین  آم  ی ه  سوره نساء )یا أ 

ل  سُول  و  أُول رل ملن کمُ  يالرَّ از گاوُللی الْمددر« تنهددا امامددان معصددوم شددیعه   من ورنویسد:  ( میالْ  م 

است و دیگران را در آن راهی نیست؛ زیرا عصمت موهبت الهی اسددت و تحصددیل ملکدده 

عصمت ممکن نیست؛ بنابراین علم به عصمتل کسی جز از بیان خدای سددبحان یددا پیددامبر 

 .(359 ، ص2ق،  1424 )م نیه،آید دست نمیبه |اکرم

توان گفت که انحصار گاولی الامددر« نویسد: میالله جوادی آملی در نقد م نیه میآیت

برای ناممکن بودن تحصیل ملکه عصمت نیست؛ زیرا تحصددیل آن   ^در امامان معصوم

که اگر والدین کودکی همه مسائل حلال و حرام شدنی است، هرچند دشوار است. چنان

و ت ذیه و تربیت را درباره فرزند خود رعایددت کننددد و خددود کددود  از نبددوغ و صددلا  

نفسی برخوردار باشد و بعد از تکلیف نیددز راه جهدداد و اجتهدداد را بپیمایددد، ممکددن اسددت 

دست آورد. عصمت، مصونیت از خطددا و خطیئدده اسددت و هددیچ دلیددل ملکه عصمت را به

عقلی یا نقلی اقامه نشده که رسیدن سالک صالح به چنین منزلتی محال و نیز عنایت الهی 

به بنده خاص و حف  او از اشتباه ممتنع باشد. البتدده عصددمت مقددول بدده تشددکیک اسددت و 

است و مرتبه میانی و متوسط آن برای   ^مرتبه والای آن برای پیامبران و امامان معصوم

 .(252 ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، برخی دیگر 

نیدداز بسددیار مهددم بددرای تفسددیر در تحلیل این نقد باید بیان کرد که یکی از علددوم پیش 

 قرآن، شناخت قواعد تفسیری مبتنی بر مبنددای مددتقن عقلددی، نقلددی یددا عقلایددی اسددت کدده 
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 مند و قابددل ارزیددابی باشددد و هددم بددا رعایددت آنهددا هم براسدداس آن قواعددد تفسددیر ضددابطه

 الله جوادی آملددی در ایددن نقددد از قاعددده عقلددی بهددره خطاهای تفسیری کاهش یابد. آیت

 برده است.

های گوندداگونی درباره منشأ عصمت و عامل مصونیت معصوم از گناه و خطا، دیدگاه

 مطر  شده است که در مجموع سه دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: برخی بر این باورند که عصمت معلددول لطددف خداسددت و چهددار سددبب 

منشأ این لطف الهی است که عبارتند از: الف( ویژگی نفسددانی یددا جسددمانی کدده موجددب 

شود؛ ب( علم به مفاسد گناهان و پاداش طاعات؛  ( پدیدآمدن ملکه اجتناب از گناه می

وحددی یددا الهددام بدده معصددوم کدده بیددنش او نسددبت بدده حقیقددت گناهددان و طاعددات را عمددق 

بخشد؛ د( توجه نسبت به مؤاخذه الهی در تر  اولی. علامه حلی طرفدار این دیدگاه می

 .(186 ، ص1382)حلی، است  

کنددد کدده الدین طوسی به این دیدگاه نخسددت اشددکال گرفتدده و بیددان میخواجه نصیر

اء، حضرت مددریم  و حضددرت بسیاری از اندیشمندان مسلمان به عصمت ملائکه، ائمه، حول

 .(369  ق، ص1405)طوسی  شود  معتقدند و حال آنکه وحی بر آنان نازل نمی  ^فاطمه

دیدگاه دوم: معتزله بر این باورند که همانا خداوند در حق معصوم لطفددی کددرده کدده 

انجام معصددیت ندددارد بددا اینکدده توانددایی انجددام آن را دارد ای برای تر  طاعت و  انگیزه

 .(369 ق، ص1405)طوسی  

داننددد، ولددی بددا دو تقریددر ن ر اول و دوم هر دو عصمت را معلددول لطددف خداونددد می

شده است، ولی در دومی سددخنی از متفاوت؛ در اولی چهار عامل سبب لطف بر عصمت  

پددذیرش  رو مورد ل نیست؛ ازاین ی عوامل و شرایط نشده است و در واقع برای لطف شریطی قا 

 .(369 ق، ص1405)طوسی  خواجه طوسی واقع شده است که بر تقریر اول اشکال داشت  

ای اسددت کدده بددا وجددود آن، اند که عصددمت ملکددهدیدگاه سوم: حکماء بر این عقیده

 .(369  ق، ص1405)طوسی  شود معصوم مرتکب معاصی نمی

)طوسددی شددود  ل نمییدد پسندد و فرقی بددین آنهددا قاخواجه طوسی قول دوم و سوم را می

 .(369  ق، ص1405
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ل شده و به نددوعی میددان تعریددف یبرخی بین عصمت از گناه و عصمت از خطا فرق قا

اند: عصمت از گندداه بددالاترین درجدده تقددوا و و گفته  متکلمان عدلیه و حکماء جمع کرده

نیروی درونی یا ملکه نفسانی است که فرد معصوم را از ارتکاب گناه به صورت مطلددق و 

 .(12  ، ص4،  1390)سبحانی تبریزی، دارد  بلکه از اندیشه درباره آن نیز باز می

بنابراین، ن ر محمد جواد م نیه شال نبوده، بلکه به گفته خواجه طوسددی، ایددن دیدددگاه 

 اند و در میان متکلمین قدماء و متأخرین طرفدارانی دارد. را قاطبه حکماء پذیرفته

تددوان الله جوادی آملی وارد است اینکه ایشان بیددان داشددتند: مینقدی که بر بیان آیت

برای ندداممکن بددودن تحصددیل ملکدده   ^گفت که انحصار گاولی الامر« در امامان معصوم

. ایددن (252 ، ص19،  «الددفگ  1389)جددوادی آملددی،  عصمت نیست؛ زیرا تحصیل آن شدنی اسددت  

بیان دچار اشکال است؛ زیرا میان مقام ثبوت و اثبات فددرق اسددت؛ یددک امددر میددان اینکدده 

زنددد بسیار متفاوت اسددت و مثددالی کدده ایشددان می  ،تواند واقع شود و یا واقع شده استمی

 حالت ثبوتی دارد نه حالت اثباتی.  

 ات یآ  نزول یفضا  نهیتوجه به قر 

فرهنددگ مددردم در مقصود از فضای نزول آیات اموری مانند سبب نزول، شأن نددزول، 

زمان نزول، زمان و مکان نزول است. این امور به لحاز اینکه آیددات بدده مناسددبت آنهددا یددا 

ای در تشددکیل حددال و گونددهاند یا ظددرف نددزول آیددات بددوده و یددا بهدرباره آنها نازل شده

شددوند و از قددرائن متصددل اند، فضددای نددزول آیددات نامیددده میفضای آیات دخالت داشددته

 .(147 ، ص1395)بابائی،  آیند شمار میغیرلف ی به

ون  فخررازی می ذین  یقُیمددُ نددُوا الددَّ ذین  آم  سُولهُُ و  الددَّ ُ و  ر  ی کمُُ الله
ل ل نویسد: اگر آیه گإلنَّما و 

کا»  و  هُم  راکلعوُن توُن  الزَّ لا»  و  یؤُ  نددازل شددده و   ×در ولایددت امیرمؤمنددان  (55)مائددده،  «  الصَّ

« در این آیه به معنای امامت و سرپرستی است؛ چرا آن حضرت کدده بدده تفسددیر  واژه گولیل

قرآن از دیگددران آشددناتر بددود، بددرای اثبددات ولایددت خددود بدده ایددن آیدده اسددتدلال نکددرد؟ 

ر جددواب می بودن آن دهددد و آن اینکدده در حددال تقیددهفخررازی در ادامدده از اشددکال مقدددل

در روز   ×گویند که امیرمؤمنانتواند پاسخ شیعه باشد؛ چون خود شیعه میحضرت نمی
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ق، 1420)فخددررازی، شورا به اخبار دیگر ازجمله حدیث غدیر و مباهله و... استناد کرده است 

 .(385  ، ص12 

 کند:فخررازی به سه نکته اشاره می  کلامالله جوادی آملی در پاسخ این آیت

نامی نبرده است، بلکدده ولایددت آن حضددرت  ×صراحت از امام علینکته اول، آیه به

دادن اثبددات نزول خبری با افددرادل محدددودل حاضددر در مسددجد هنگددام صدددقهبه کمک شأن

 رو استدلال به آیه مشکل بود.شود، ازاین می

به حدیث غدیر که برای تبیین ولایت بوده و هزاران نفر نیددز   ×نکته دوم، امیرمؤمنان

شاهد آن بودند، استدلال کرد، ولی نپذیرفتند، پس اگر به آیه مددورد بحددث نیددز اسددتدلال 

 پذیرفتند.کرد، نمیمی

 نکته آخر، در مجامع روایی امامیه آمده است که آن حضددرت در شددورا بدده ایددن آیدده 

 نیز استدلال کرد و فرمود: آیا میددان شددما کسددی هسددت کدده در حددال رکددوع صدددقه داده 

 همچنددین آن حضددرت خلیفدده اول را بدده خدددا قسددم داد کدده   (549  ق، ص1414طوسددی،  )باشد؟  

ن شُدُك   ل   آیا این آیه درباره او نازل شده است: گأ  لالله ل   ب ی ُ  ملن    يأ  ل لا  ل   ال و  ع    الله ل   م  ولل الله سددُ  ر 
ی  ل لا  و 

ال  يفل  ات مل أ م  لدد    قدد  ک ا»ل ال خدد  ل  لدد    آی  ل ز   ، 1390؛ جددوادی آملددی، 549  ص  ،2،  1362)ابددن بابویدده،  «  بدد 

 . (134  ، ص23 

ای توجه بدده در تحلیل این نقد باید بیان کرد که بهترین روش برای اخذ ظهور هر آیه

زیرا هر آیه و قانونی در شأن نزول خود، نددص اسددت و در خددار  از   ؛شأن نزول آن است

ی از شأن نزول، دلالت بر آن به نحو ظهور است؛ ولی در مددورد  آن ظاهر؛ و برفرض تعدل

 . (123  ، ص23،  1390)جوادی آملی، خود نص است و نص بر ظاهر مقدم است 

الله جوادی آملی وارد اسددت اینکدده نکتدده اول و سددوم ایشددان بددا نقدی که بر بیان آیت

بدده آیدده  ×کنددد اسددتدلال حضددرت علددییکدیگر تناق  دارد؛ زیرا در نکته اول بیان می

ولایت به دلیل اینکه نام آن حضرت در آیه ولایت نیامده، امری مشددکل بددود و در نکتدده 

بدده آیدده ولایددت را نشددان  ×کند که نشانگر استشددهاد حضددرت علددیسوم روایتی بیان می

شد و بدده دو نکتدده آخددری رسد بهتر آن بود نکته اول بیان نمیرو به ن ر میدهد؛ ازاین می

 کرد.اکتفا می
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 یو ادب ینقد و رد نظرات مفسّران در مباحث نحو 

از خطا و دست مفاهیم آیات و جلوگیری  اشتباه در  برای شناخت دقیق  کم کاهش 

ای برخوردار است و توجه نکردن به این  فهم آنها آشنایی با ساختار ادبی از اهمیت ویژه

می باعث  و  قواعد  واقعی  معنای  به  بسیاری  موارد  در  دست   من ورشود  خداوند  جدی 

الله جوادی آملی در تفسیر آیات به قواعد ادبی و نحوی توجه  نیابیم. بر همین اساس آیت

دیگر   دیدگاه  و  کرده  تفسیر  را  آیات  قواعد،  همین  مقتضای  به  مواردی  در  و  داشته 

 مفسران را نقد کرده است.  

 کشف ناصواب دلالت معنای آیات

لا»ل  ی الصددَّ تمُ  إللدد  نددُوا إللا قمُدد  ا الَّذین  آم  ی ه  در مسح یا غ سل پا در وضوء در لیل آیه: گیا أ 

ی ن  ی ال ک ع بدد  جُل کددُم  إللدد  کمُ  و  أ ر 
لرُیُسددل حُوا ب قل و  ام سدد 

رافددل ی کمُ  إلل ی ال م 
ی دل لوُا وُجُوه کمُ  و  أ 

« ف اغ سل

سنت است چند دیدگاه وجددود دارد: اول: مسددح پددا اعم از آنچه میان شیعه و اهل  (6)مائده،  

واجب تعیینی است. دوم: غ سل پا واجب تعیینی است. سوم: غ سل یا مسح واجب تخییری 

رازی، )فخددرانددد  است. چهارم: بعضی مانند برخی ائمله زیدیه بین غسددل و مسددح جمددع کرده

 .  (305 ، ص11ق،  1420

در آیدده شددریفه دو   ،اختلاف فتاوای یادشده ناشی از کیفیت قرائددت گا رجُل کددُم« اسددت

بکددر کثیر، حمز»، ابوعمرو، عاصم بدده روایددت ابیبرخی مثل ابن   .قرائت مشهور وجو دارد

گونه که مسح سر واجب اند که در این صورت هماناز او، گأرجل« را به جر قرائت کرده

عامر و عاصم به روایددت حفددص کسانی مثل نافع، ابن شود. و  است، مسح پا نیز واجب می

اند کدده در ایددن صددورت دو ن ددر وجددود دارد؛ الددف( مشددهور از او، به نصب قرائت کرده

اند گریوسکم« محلًا منصوب است و گباء« در ظاهر جر داده است و گأرجل« لینحویین قا

که جرش جائز است که عطف بددر ظدداهر گریوسددکم« عطف بر محل شده است، همچنان

رازی بر این ن ر است کدده باشد. در این صورت مسح سر نیز واجب خواهد بود. ب( فخر

گأرجل« منصوب خوانده شود و عطف بر گایدیکم« باشد و عاملش گفاغسلوا« کدده در ایددن 

 .(305 ، ص11ق،  1420رازی،  )فخرصورت شستن سر واجب خواهد شد 
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 کنند:الله جوادی آملی، دو نقد بر فخررازی بیان میآیت

بددود، اول اینکه، اگر گأرجل« عطف بر گأیدددی« و حکددم پددا هماننددد حکددم دسددت می

شد که گواغسلوا أیدیکم إلی المرافق وأرجلکم إلددی الکعبددین« و جا لکر میهمان  یدبامی

حوا« فاصله نمی  افتاد.میان معطوف و معطوفٌ علیه جمله گوامس 

دوم اینکه، این عطف، گذشته از خددلاف ظدداهر بددودنش و فقدددان شددرایط آن، سددبب 

تددوان زیرا به علاقه مجاورت می  ؛شودهای متعدد است که موهم معانی مختلف میقرائت

ای بر خلاف و نیز مددوهم معددانی مختلددف إعراب مجاور را به مجاور دیگر داد، اگر قرینه

 کدده اگددر واقعدداً گأرجددل« بایددد شسددته شددود، ولددی بددا ایددن حددال، مجددرور نباشددد، درحالی

 کنددد؛ حددال خوانده شود، قرائت به جرل مددوهم آن اسددت کدده مسددح در ا رجددل کفایددت می

آنکه ادعا این است که پاهددا را بایددد شسددت. بددر ایددن اسدداس، مقتضددای ن ددم طبیعددی آیدده 

 شدن گأرجل« بر گریوس« است؛ خواه به قرائددت جددر یددا نصددب باشددد؛ در صددورت عطف

)جددوادی آملددی، اول، به ظاهر گریوس« و در صورت دوم بدده محددلل آن، عطددف شددده اسددت  

 .(94 ، ص22ب،  1389

رو در در تحلیل این نقد باید بیان کرد که قرآن بر عربی فصیح نازل شده است؛ ازاین 

کارگیری قواعد ادبی در قرآن باید از قواعدی که مسلم و پذیرش قاطبه و یا اکثددر ادبددا به

روش الله جوادی آملی برای نقد فخررازی ازایددن است، استفاده کرد. به همین جهت آیت

کند؛ زیرا فخررازی در ترکیب آیدده وضددو آن را بددر قاعددده شددال ادبددی حمددل استفاده می

 کرده است.

الکبیر« الله جوادی آملی وارد است اینکه بددا مراجعدده بدده گتفسددیرنقدی که بر بیان آیت

طور ندداقص بیددان شددده اسددت؛ بدده میتسلالان ریتفسلالا رازی در شددود مطلددب فخددرمشددخص می

رازی بر این ن ر است که عامل در گأرجلکم«، گامسحوا« اسددت؛ زیددرا زمددانی کدده دو فخر

کنند عامل نزدیک در اولویت عمل قددرار دارد و در آیدده عامل بر یک معمول اجتماع می

واجددب اسددت گوامسددحوا«،   جددهی نت تر اسددت و درشریفه گوامسحوا« بدده گارجلکددم« نزدیددک

رازی در گأرجلکم« را نصب بدهد و مسحل سر واجب خواهد بود نه شستن آن. ولددی فخددر

شددود؛ در اولددین دلیددل بیددان وارد می راهادامه بحث برای اثبات شسددتن پددا در وضددو از دو 



147 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

ور 
مر

 ی 
اد 
تق
ان

  ی 
س 
تف
رد 

لک
عم
ه 
ب

 ر ی 
سن 
ت

 م ی 
آرا 
د 
 نق
در

 ی 
ان 
ر س 

مف
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

کند اخبار بسیاری در وجوب شسددتن پددا وارد شددده اسددت و شسددتن، شددامل مسددح هددم می

کند که شسددتن پددا بدده شود و در دلیل دومش بیان میشود، ولی مسح شامل شستن نمیمی

. این اعتراف فخررازی که عامل در (305  ، ص11ق،  1420رازی،  )فخرتر است  احتیاط نزدیک

آن بددود کدده نگارنددده   فرصددتهای اسددت کدده  گأرجلکم«، گامسحوا« است، از بهترین دلیل

ه علمی خار  کند، ولی بدددین   میتسن  ریتفس به بهره جستن از آن، رقیب را از میدان محاجل

 ای نکرده است.امر اشاره

جددواب داد؛ احددادیثی کدده در  بدده ایددن شددکلرازی توان از این دو اشکال فخرولی می

باب شستن پا وارد شده است در مخددالف قددرآن و آیدده وضددو اسددت؛ چددون خددود ایشددان 

اعتراف دارند عطف گأرجلکم« بر گریوسکم« بلامانع است و مشهور نحویین هددم بددر ایددن 

. و از سددوی بددر ایددن مطلددب آگدداهیم کدده هددر (305  ، ص11ق،  1420رازی،  )فخددرعقیده هستند  

و در اشددکال  (316 ، ص12ق،   1404)طبرانی، حدیثی که مخالف با قرآن باشد باید طر  شود 

کدده احتیدداط زمددانی تحقددق تر است، درحالیدوم بیان داشتند شسستن پا به احتیاط نزدیک

کدده عمل کند که بداند تکلیف از او ساقط شده اسددت؛ درحالی  نوعییابد که انسان بهمی

رازی بخواهددد بدده با شستن پا، یقین به سددقوط تکلیددف حاصددل نخواهددد شددد و اگددر فخددر

احتیاط عمل کند، باید دوبار وضو بگیرد؛ یکبار پاها را بشوید و باردیگر مسح کند تددا بدده 

 احتیاط عمل کرده باشد یا اینکه اول پا را مسح کند و بعد بشوید.

 استعمال واژگان در قرآننقد بر مبنای عدم

گشهداء« را در آیه: گو  م( واژه    548الاسلام طبرسی )م  ق( و امین   460شیخ طوسی )م  

یقین  و   دِّ ن  النَّبلیِّین  و  الصِّ
ل ی هلم  مل ُ ع  ن ع م  الله ع  الَّذین  أ     م 

سُول  ف أُولئل عل الله  و  الرَّ
ن  یطُل  و    م 

داءل ه  الش 

فیقا«   سُن  أُولئل   ر  اللحین  و  ح  انددد. به معنای اصطلا  فقهی و روایی معنددا کرده  (69)نساء،  الصَّ

، 3،  1372)طبرسددی،  شددود  بدین معنا گشهید« در این آیه کسی است که در راه خدا کشته می

 طوسی، بیتا،  3، ص  250(.؛  111 ص

ر سخنی از علامه طباطبایی نقل میآیت کند کدده الله جوادی آملی در نقد این دو مفسل

. ایشددان (407  ، ص4ق،  1417)طباطبددایی،  در قرآن کریم شهیدان، همان گواهان اعمال هسددتند  
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« نویسددد قددرآن کددریم از کشتهدر ادامدده می  شدددگان در راه خدددا بدده گقتیددل فددی سددبیل الله

قددون« یاد می م یرُز  بِّهددل نددد  ر 
ل أحیدداءٌ عل  أمواتدداً بدد 

ل بیلل الله لوا فددی سدد 
ل ب نَّ الَّذین  قتُ کند: گولات حس 

ن لات شددعُرون« (169عمران،  )آل  ل أحیدداءٌ ولکددل  أمددواتٌ بدد 
ل بیلل الله لُ فددی سدد  ن یقُتدد  م 

ل  ، گولات قولوا ل

؛ بنابراین گشهداء« در آیه شریفه مورد بحث، شدداهدان اعمددال هسددتند و در آیدده: (154)بقره،  

هیدا«  لددی هددؤُلاءل شدد  ک  ع  هیدو وجلئنددا بددل لش  لا جلئنا ملن کلُل ل امَُّ و ب
؛ هددر املتددی (41)نسدداء، گف ک یف  ال

 نیددز  ×شدداهد بددر شددهیدان اسددت. حضددرت علددی |شدداهدی دارد و پیددامبر اکددرم 

دانددد: گوشددهید  یددوم الدددین« را شددهید خدددای سددبحان در قیامددت می |پیددامبر اکددرم

گیددرد: سددخن شددیخ طوسددی و امددین الاسددلام . در پایان چنددین نتیجدده می(72البلاغه، خطبه)نهج

د روایددی داشددته باشددد  )جددوادی آملددی، طبرسی مؤیلد قرآنی ندارند؛ هرچند ممکن است مؤیددل

 .(443 ، ص19،  «الفگ  1389

های نقد این است که ناقددد بددر ایددن در تحلیل این نقد باید بیان کرد که یکی از روش

امر توجه داشته باشد که در معانی واژگان به ارتکازات لهنی اکتفا نکند. بددرای ایددن امددر 

بهترین روش عرضه واژه بر خود قرآن است که خود بهتددرین مرجددع بددرای فهددم واژگددان 

قرآنی است؛ زیرا ممکن است میان استعمال قرآنددی و اسددتعمال عرفددی زمددان نددزول فددرق 

 وجود داشته باشد.

الله جددوادی آملددی وارد اسددت اینکدده ایشددان فرمددود در قددرآن نقدی که بر بیددان آیددت

گشهید« برای کشته شده در راه خدا نیامده است، اول کلام و سرآغاز بحث است؛ ممکن 

« آمده و در این آیه با عنددوان است در آیات دیگر از گشهید« با عنوان گمقتول فی سبیل الله

شددود؛ که این احتمال وجددود دارد، اسددتدلال باطددل میخود گشهید« یاد شده است و همین 

ل  الاسددتدلال«  چون قاعده معروفی در لسان اصولیین وجددود دارد گإلا جدداء الاحتمددال ب طدد 

ران تقویددت شددده و بلکدده   (141  ، ص3ق،  1430)م فر،   و این احتمددال بددا گفتددار مشددهور مفسددل

 کند.ترجیح پیدا می

نویسد: گشهداء« جمع گشهید« است و آن کسی است کدده در راه ق( می  310طبری )م  

اش بدده ایددن دلیددل اسددت کدده بددا قیددامش، بدده حددق گذاریخدا کشته شده باشد. و علت نام

ق( نیددز   360. طبرانددی )م  (103  ، ص5ق،  1412)طبددری،  شهادت داده تا اینکه کشته شده است  
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م، 2008،  )طبرانددیکند  شوند، ترجمه میگشهداء« را به معنای کسانی که در راه خدا کشته می

کنددد ق( گشهداء« را به معنی کشته شده در راه خدا معنددا می  468. واحدی )م  (260  ، ص2 

ق( در کتدداب وجددوه قددرآن یکددی از معددانی  629. تفلیسددی )م (240 ، ص2ق،  1416)واحدددی، 

و مکددارم شددیرازی در   (147  ، ص1،  1371)تفلیسددی،  داند  گشهید« را کشته شده در راه خدا می

کند: گشهید« در اصل بدده معنددی گددواه اسددت، پاورقی تفسیر نمونه به نکته دقیقی اشاره می

وسددیله عمددل و دهددد و گدداهی بهوسددیله سددخن گددواهی بددر حددق مددیمنتها گدداهی انسددان به

 .(461 ، ص3،  1371)مکارم شیرازى ، دهد شدن در راه اهداف پا  گواهی میکشته

ران در این باره، یکی از دلایل محکم که این ن ددر را تأییددد دیدگاهافزون بر   های مفسل

کنددد. در ق( در کتاب شواهد التنزیل نقددل می  490کند، روایتی است که حسکانی )م  می

طیددار، حمددز» بددن عبدددالمطلب، امددام ، جعفر  ×این روایت مصدایق شهداء حضرت علی

خوبی . ایددن روایددت بدده(97  ، ص1ق،  1411)حسددکانی،  اند  معرفی شددده^حسن و امام حسین 

 شددده در راه خداسددت؛ چددون افددراد بیانگر آن است کدده گشددهداء« در آیدده بدده معنددی کشته

 نددام بددرده در ایددن روایددت همگددی از شددهداء شدداخص هسددتند و جددز مصددداق بددارز آیدده 

 اند.قلمداد شده

 گیری برخلاف قاعدهنقد بر مبنای موضع

ی کمُُ فخر
ل ل نددُوا...« رازی لیل آیه گإلنَّما و  سُولهُُ و  الَّذین  آم  نویسددد: مددا می (55)مائددده، الله و  ر 

لما« برای حصر باشدنمی کار زیرا این کلمدده در مددوارد غیرمحصددور نیددز بدده  ؛پذیریم که گإن

ماء«   ن  السددَّ لنددهُ مددل  ا نز 
نیا ک ماءو یو»ل الد  ث لُ الح  نَّما م 

ا   (24)یددونس،  رفته است؛ ن یر گال و مثددل: گإلنَّمدد 

ن یا ل علبٌ و  ل ه و...«   یاُ» الد   .(386  ، ص12ق،  1420)فخررازی،  ،  (36)محمد،  ال ح 

رازی تددامل نیسددت؛ نویسد: سددخن فخددررازی میالله جوادی آملی در نقد ن ر فخرآیت

لما« برای حصر است و تنها با قرینه در موارد غیرمحصور نیز به رود و اگددر کار مددیزیرا گإن

دلیل اقامه شود که برای حصر اضافی و قیاسددی اسددت بدده همددان اندددازه حصددرش اضددافی 

)جددوادی آملددی شود وگرنه معنای اصلی یعنی حصر نفسی و مطلق و حقیقددی مددراد اسددت می

 ق،1412)راغب اصددفهانی،  رازی به استناد قول ل ویان  . ایشان قبل از نقد فخر(112  ، ص23،  1390
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لمددا« میشددود )جددوادی آملددی، 1390،  23، ص ؛ 92 ص فیددومی، 1414ق، ص 17( قایدد ل بدده حصددر گإن

.)113 

الله جددوادی آملددی در نقددد در تحلیل ایددن نقددد بایددد بیددان کددرد کدده روشددی کدده آیددت

لی« در بسیاری  لی« است. رجوع به گاصل اول فخررازی بهره برده است، استفاده از گاصل اول

لی در کلام و سخن گفتن گحقیقددت« اسددت و از موارد راهگشا است. به طور مثال اصل اول

گمجاز« باید همراه قرینه باشد و یا اصل اولی در مقددام تخاطددب بددر گجدددی« بددودن مددتکلم 

از ایددن  میتسلالان ریتفسلالا است و حمل کلام بر گشوخی« نیازمند قرینه خواهددد بددود. نویسددنده 

لمددا« بددر حصددر حقیقددی بددوده و بددرای حصددر برده و میقاعده بهره   فرماید اصل اولی در گإن

 اضافی نیازمند دلیل و قرینه هستیم.

هُم   ندداتُ ب ع ضددُ
مل ملنددُون  و  ال مُؤ  اگر آیه دال بر حصر حقیقی نباشددد بدده مثابدده آیدده: گو  ال مُؤ 

یاءُ ب ع  
ل ل « بدده   (71)توبه،  ...«  أ و  خواهد بود که مؤمنان به یکدیگر محبت دارنددد و واژه گولددیل

« بدده  لما« دلالت بر حصر حقیقی کنددد، کلمدده گولددیل معنای محبت معنا خواهد شد و اگر گإن

« به محبت خلاف واقددع می شددود؛ زیددرا معنای سرپرست خواهد بود؛ چون برگردان گولیل

مؤمنان به غیر از سه گروه یادشده در آیه، به کسان دیگر نیز محبت دارنددد مثددل والدددین، 

لمددا« از برخددی قواعددد رو آیتازاین فرزندان و...؛   الله جوادی آملی بددرای اثبددات حصددر گإن

برد؛ ایشان در نقد فخررازی به قاعده ثابددت یات عرب وجود دارد بهره میثابتی که در ادب

لما« حصر حقیقی است و خددلاف ایددن معنددا نیازمنددد دلیددل تمسک می کنند که اصل در گإن

کنددد. است. در واقع در نقد ایشان به اصلی کدده مددورد پددذیرش نحددویین اسددت اسددتناد می

ال یددب از جددواب نقضددی اسددتفاد توانست در نقددد صدداحب مفاتیحاین، ایشان می  افزون بر

لمددا« دلالددت بددر حصددر کند؛ فخددر رازی در مددوارد متعددددی از تفسددیرش العددان دارنددد گإن

ه...«  می لن ف سددل دُ ل نَّمددا یجُاهددل د  ف إل ن  جاهدد  نویسددد: گقولدده: می  (6)عنکبددوت،  کند، مثلا لیل آیه گمدد 

نَّما« یقتض ، 25ق،  1420)فخددررازی،  «  نفسدده فحسددبأن یکون جهاد المرء ل  يالحصر فینب   يگف إل

...«    ي. و یا در آیه گإلنَّما ی ف ت رل (29  ص هذه اخی  دلالدد  قویدد    يگوید: گفمی  (105)نحل،  ال ک ذلب 

علی أن الکددذب مددن أکبددر الکبددائر و أفحددش الفددواحش و الدددلیل علیدده أن کلمدد  گإنمددا« 

و در مددواردی نیددز بددر ایددن مطلددب تصددریح دارنددد   (272  ، ص20ق،  1420)فخددررازی،  للحصر«  
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 .(81 ، ص16ق،  1420)فخررازی،  

 قرائات  اختلاف دانش هیپا  بر یر یتفس یها نقد برداشت 

، (32  ، ص1395ی،  ی)بابددااند  بیشتر آیات قرآن از زمان نزول تاکنون با یک قرائت خوانده شده 

الله جوادی آملددی از اند که به گفته آیتهای مختلف خوانده شدهولی آیاتی که با قرائت

ه از  اموری است که دستاویز مدعیان تحریف قرآن شده و بر ایددن ن رنددد اگددر قددرآنل منددزل

گانه به گانه یا هفتکاستی و فزونی، به یک لف  نازل شده، پس اختلاف قرائات چهارده

بددر قرائددات گوندداگون آیددات قددرآن نیددز چگوندده  ^چه معناست؟ روایات امامان معصوم

دهند که در آیات قرآن با ت ییر کلمددات، حددروف شوند؟ این احادیث نشان میتوجیه می

 ق، 1403؛ مجلسددی، 445 ، ص44،  1396)جددوادی آملددی، و قرائددات، دخددل و تصددرف شددده اسددت 

 .(154  ، ص24 

صددحیح کنددد: اگددر قرائتددی بددا سددند  الله جوادی آملی در نقد این دیدگاه بیان میآیت

ت نیست و چنانچه با سددند معتبددر ثابددت شددود و بدده   ×ثابت نشود و به معصوم نرسد، حجل

شددود کدده لات اقدددس الهددی اجددازه برسد، پشتوانه وحیددانی دارد و روشددن می  ×معصوم

های گوناگون را داده است؛ وگرندده قرآنددی بددودن آن یددک قرائددت بیشددتر نیسددت. قرائت

 کنند:ایشان در ادامه به دو نکته اشاره می

ت و عدددم ت و سقم و حجیددل حجیلت آن، نکته اول، اینکه بحث اختلاف قرائت و صحل

 به علوم قرآنی وابسته است که در موطن خود عنایت لازم مبذول است.

که یک آیه به چند معنای غیرمباین و گدداهی مبدداین تفسددیر   نطورنکته دوم، اینکه هما

د تفسیر با وحدت نزول و وحدت معنای مقصددود خدددا منافددات ندددارد، می شود و این تعدل

کدده  ×بیددت عصددمتیددا اهل |ممکن است یک کلمه معیلن با الن یا اجازه خود پیددامبر

 .(445 ، ص44،  1396)جوادی آملی، پشتوانه وحیانی دارد، به چند وجه قرائت شود  

در تحلیل این نقد باید بیان کرد که احادیث بر خلاف قرآن صدروشان قطعی نیسددت 

پیداکردن از صدور حدیث بدده منددابع کهددن و معتبددر و بر محققان لازم است برای اطمینان
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الله جددوادی رجوع کنند و در صورت اطمینان از صدور آن براساس آن حکم کنند. آیت

 روش سود جسته است.آملی در این نقد ازاین 

 الله جوادی آملی وجود دارد، خالی از اشکال نیست:که در فرمایش آیت  دو نکته

شددود کدده ایشان فرمود اگر قرائتی بددا سددند صددحیح بدده دسددت مددا برسددد، مشددخص می

های مختلف را داده است. مقصود ایشان از سند معتبر چیست؛ اگددر خداوند اجازه قرائت

شکل متواتر یک آیه با دو قرائت متفاوت و به  طور مثالبهمن ورشان حدیث متواتر است  

دست ما رسیده است، چنین امری واقع نشده است و ایددن بحددث حالددت فرضددی دارد و به

اگر مقصودشان از حدیث معتبر، خبر واحد است، با خبر واحددد هرچنددد سددندش صددحیح 

شود؛ چون قرآن بدده دلیددل معجددزه بددودنش فقددط بددا بودن آن قرائت ثابت نمیباشد، قرآن

الله خویی در این رابطه بددر آن اسددت تمددام مسددلمانان بددا وجددود شود. آیتتواتر اثبات می

شدددن قددرآن را منحصددر بدده تددواتر اختلافات زیاد فکددرى و عقیدددتی کدده دارنددد، راه ثابت

شددود و راه آور ثابددت میهاى فراوان و یقددین دانند و قرآن مجید تنها از راه تواتر و نقلمی

طور تواتر نقل نشددود، فرماید: بنابراین هر سخنی که بهدومی هم ندارد. ایشان در ادامه می

گخبر واحددد« باشددد، معلددوم اسددت کدده آن سددخن جنبددۀ قرآنددی نداشددته، از   صورتبهبلکه  

شود. ایشددان در پایددان چنددین نتیجدده اهمیت برخوردار نبوده است و از قرآن محسوب نمی

گیرد: اگر سخنی با خبر واحد نقل گردد و به خدا نسددبت داده شددود، دلیددل قطعددی بددر می

شددود و هنگددامی کدده این است که آن سخن کلام خدددا نیسددت و از قددرآن محسددوب نمی

 بودن آن ثابددت گردیددد، حکمددی هددم کدده از چنددین آیدده اسددتفاده شددود، قابددل تعبددد دروغ

)خددویی، نیست و امکان ندارد که عمل کردن به چنین حکمی شددرعا واجددب و لازم باشددد  

 .(123  ق، ص1430

رابطدده بددا نقددل قددرآن الله جددوادی آملددی در شود که ن ددر آیددتبا این گفتار روشن می

 رسد.شکل خبر واحد و قرآن قلمدادکردن آن صحیح به ن ر نمیبه

الله جوادی آملی وارد است اینکدده، ایشددان بیددان کددرد: اشکال دیگری که بر ن ر آیت

یک کلمدده معددین بدده چنددد صددورت قرائددت   ^یا اهل بیت  |امکان دارد با اجازه پیامبر

چنددین   ^بیددترسد ایددن گفتددار نیددز درسددت نباشددد؛ چددون از سددوی اهلشود. به ن ر می
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دانسددتند و بقیدده ای صادر نشده است و آن حضرات تنها یک قرائددت را درسددت میاجازه

اء قلمداد می در ایددن رابطدده چنددین نقددل   ×کردند؛ زراره از امام بدداقرقرائات را اجتهاد قرل

ل  می دٌ ن ز  احل آن  و  ي  ملن    کند: گإلنَّ ال قرُ  ف  ی جددل لا 
تل خدد  نَّ الال دو و  ل کددل احل « علن دل و  ا»ل و  لل الددر  بدد 

ن  قل ءُ مددل

. (167  ق، ص1430)خددویی،  . این حدیث که سددند آن صددحیح اسددت  (630  ، ص2ق،  1407)کلینی،  

ایددن اشددکال،  افددزون بددرخوبی بیانگر آن اسددت قددرآن تنهددا یددک قرائددت مقبددول دارد و به

طور کدده گذشددت قددرآن بددا خبددر واحددد قابددل اثبددات نیسددت و اخبددار متددواتر بددرای همددان

 های گوناگون وجود ندارد.قرائت

 توجه به لوازم سخن 

وا امامیه و محققان اهل نددُوا أ طیعددُ ا الَّذین  آم  ی ه  سنلت عصمت گاولی الامر« را در آیه گیا أ 

ل  سُول  و  أُول اند و تنهددا اخددتلاف در مصددداق آن پذیرفته (59)نسدداء، الْ  م ر...«   يالله  و  أ طیعوُا الرَّ

سددنت، اجمدداع دانند ولی اهلرا مصداق گاولی الامر« می  ^شیعیان، امامان معصوم  .است

 .(112 ، ص10ق،  1420)فخررازی،  دانند را معصوم از خطا می )اهل حلل و عقد(

ل فخررازی در این باره می رل ملن کمُ    ينویسد: قول خداوند گأُول « نزد ما دلالت بر ایددن الْ  م 

طور جددزم دارد که اجماع امت حجت است و دلیل بر این مطلب آن است که خداوند بدده

باشددند؛ زیددرا در   ارو باید معصوم از خطدد الامر« دستور داده است؛ ازاین به اطاعت از گاولی

غیر این صورت، اقدام بر خطا خواهد بود که خداوند امر به متابعت از آنهددا داده اسددت و 

عنه است و این باعث اجتماع امر و نهی در شددیء واحددد خواهددد حال آنکه آن خطا منهی

باشددند. ایددن  االامر« باید معصددوم از خطدد شود گاولیثابت می جهی نت شد که محال است و در

گویددد: عصمت در ن ر فخررازی إجماع تمام امت است. ایشان در دلیل بر این مطلب می

اگر مراد بعضی از امت باشد، قادر به معرفددت و شددناخت آنهددا نخددواهیم بددود و از طرفددی 

دانیم در زمددان مددا شددناخت امددام معصددوم میسددور دیگر اطاعت از آنان قطعی است و مددی

ایم بعضددی از امددت نیسددت، پددس نیست. در این صورت معصومی که امر به اطاعتش شده

شود إجماع امت الامر« اهل حل و عقد از امت خواهد بود و این موجب میمراد از گاولی

 .(112  ، ص10ق،  1420)فخررازی،  حجت باشد 
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الله جوادی آملی در نقد ن ر فخررازی سخنی از استادش علامدده طباطبددایی بیددان آیت

یک به تنهایی معصوم نبوده و نیست و هیئت اجتمدداعی آنهددا کند: اهل حلل و عقد هیچمی

ت عینددی اسددت، نیز امری اعتباری است و  وجود خددارجی ندددارد و چیددزی کدده فاقددد هویددل

شددود کدده موجددودی خددارجی اسددت ندده اعتبدداری و چگونه به ملکدده عصددمت متصددف می

موجودی عینی است نه لهنی )هرچند وجود آن در نفس معصوم اسددت ندده در لهددن او(؛ 

یعنی وجود خارجی )ملکدده عصددمت( وصددف موجددود اعتبدداری و معدددوم خددارجی قددرار 

 .(256  ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، گیرد نمی

تواند بدده : البته رأی مجموع میافزایدمیالله جوادی آملی بر نقد علامه طباطبایی  آیت

ای علمی است و در ایددن جهددت فرقددی میددان رأی فددرد و صواب وصف شود، چون قضیله

رأی جمع نیست؛ چون رأی و قضیله علمی سهمی از وجددود دارد؛ لددیکن رأی خددواه رأی 

شود؛ زیرا معصوم یعنی مبدئی که نه عمداً فرد و خواه رأی جمع، به عصمت متصف نمی

شددود؛ چددون رود و چنین معنایی در رأی محقددق نمیکند و نه سهواً به خطا میخلاف می

آنچه در رأی محقق است فقط عنوان صواب و خطاست؛ ندده مصددونیت از سددهو و نسددیان 

 .(256 ، ص19،  «الفگ  1389)جوادی آملی، 

الله جددوادی در تحلیل این نقد باید بیان کرد کدده علامدده طباطبددایی و بدده تبددع آن آیددت

اند؛ از ن ر علامه لازمه سخن فخددررازی آملی به لوازم سخن فخررازی اشکال وارد کرده

این است امر اعتباری دارای عصمت باشد و این امری ناشدنی است و چیددزی کدده وجددود 

الله جددوادی آملددی نیددز خارجی ندارد، چگونه معصوم از خطا خواهد بود؟! و از ن ر آیددت

لازمه سخن فخررازی این است که خود رأی متصف بر مصونیت از سهو و نسددیان باشددد 

 شود اشخاص هستند.و حال آنکه آن چیزی که متصف به عصمت می

الله جوادی آملی بددر دیدددگاه فخددررازی وارد اسددت، ولددی نقد علامه طباطبایی و آیت

هددای کددلام طددرف مقابددل هددا و تعارضهای منتقد، برجسته کددردن تناق یکی از رسالت

است که کمک شایانی در به چالش کشاندن ن ر طرف مقابل داشددته و سسددتی و ضددعف 

الله جددوادی آملددی، سددخن کنددد. در اینجددا بهتددر آن بددود آیددتخوبی نمایددان میوی را بدده

نویسددد: شددد کدده در آنجددا میرا بدده او یددادآور می  (55)مائده،  فخررازی در لیل آیه ولایت  



155 

سال 

، سوم

شماره  

 ،اول

  بهار

1400  

)پیاپی 

7) 

ور 
مر

 ی 
اد 
تق
ان

  ی 
س 
تف
رد 

لک
عم
ه 
ب

 ر ی 
سن 
ت

 م ی 
آرا 
د 
 نق
در

 ی 
ان 
ر س 

مف
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

بنددابراین اگددر امددام   ؛تأخیر در پرداخت زکات واجب بدده فتددوای بیشددتر فقهددا حددرام اسددت

بایست پیش از نماز پرداخت کند؛ زیددرا معصددیت زکات واجبی بدهکار بود، می  ×علی

ق، 1420)فخددررازی،  شود به او اسناد داد، پس این آیدده دربدداره وی نددازل نشددده اسددت  را نمی

اهل معصددیت نیسددت و   ×کند، حضرت علیصراحت بیان می. فخررازی به(386  ، ص12 

 ×توان گناه را بدده ایشددان نسددبت داد. وی بددا ایددن سددخن بدده عصددمت حضددرت علددینمی

فخررازی نباید در شناخت معصددوم تردیددد داشددته باشددد و   جهی نت اعتراف کرده است و در

 بعضی از امت باشد، قادر به معرفت و شناخت آنها نخواهیم بود.  من وربگوید اگر 

  یریگجه ینت

ران بددرای  میتسن ریتفسنتیجه مطالعه انتقادی و مرور مواردی از عملکرد  در نقد آرای مفسل

 نگارندگان دو نتیجه عمده داشته است:

های زیر برای نقد آرای مفسددران بهددره بددرده اسددت: الله جوادی آملی از روش. آیت1

قرآن به قرآن، استفاده از روایات، قواعد متقن تفسیری، شأن نزول، قواعددد ادبددی فصددیح، 

 عرضه واژگان بر خود قرآن، قاعده اصل اولی و قواعد مسلم ادبی.

. در نگاه نگارندگان در برخددی مددوارد نقدددهای جددوادی آملددی تمددام نبددوده و قابددل 2

ر، تددوجهی بیخدشه هستند که محورهای آنها بدددین قددرار اسددت:  جددامع بدده ن ددرات مفسددل

اسددتفاده از جددواب نقضددی، ندداقص پذیرش ن ر شال، قبول خبر واحددد در امددور مهددم، عدم

ران، نقد بر خلاف ظاهر آیددات، عدددمبیانکردن دیدگاه اتحاد در سددخن و إثبددات های مفسل

 احکام شرایع سابقه.
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 فهرست منابع 
 

 * قرآن کریم 

 : صبحی صالح. قم: هجرت.محققق(، 1414البلاغ ، )نهج **

 قم: دفتر انتشارات اسلامی.(. 2 ) اللصا  .(1362ابن بابویه، محمد. ) .1

تهددددددران:  (.چدددددداپ دوم) قواعلالالالالالاد تفسلالالالالالایر قلالالالالالارآن .(1395اکبددددددر. )بابددددددائی، علی .2

 سمت.

شددناختی نقدددهای علامدده جددوادی تحلیل روش .(1399بیات، محمدحسین؛ محققی، حسین. ) .3

 ، 11، شددماره پلالاژوه  هلالاای تفسلالایر تطبیيلالایآملی در خصددوص آیدده مباهلدده بددر تفسددیر المنددار، 

 .42 -19 صص

 ریتفسدد تحلیل نقدهای علامه جوادی آملددی در   .(1399بیات، محمدحسین؛ محققی، حسین. ) .4

 .112- 89 ، صص96، شماره های قرآنیپژوه تفسیری رشید رضا در المنار،  بر آرای میتسن

تهددران: دانشددگاه تهددران. (. 1 ) ویلالاوه قلالارآن .ش(1371. )، حبددیش بددن ابددراهیمتفلیسددی .5

 

. قم: مرکز نشر اسددراء. (حسین اشرفی ، محقق:44  ) میتسلالان .(1396)  .جوادی آملی، عبدالله   .6

 

7.  .  . قم: مرکز نشر اسراء.(علی اسلامی ، محقق:2  ) تسنیم .(1378)جوادی آملی، عبدالله

8. ( . . قددم: مرکددز  (حیدرعلی ایوبی و دیگرا  ، محقق:23   )  تسنیم  .(1390جوادی آملی، عبدالله

 نشر اسراء. 

9. ( . . قددم: (سعید بند علددی و دیگددران  ، محقق:19   )  تسنیم(.  الف  /1389جوادی آملی، عبدالله

 مرکز نشر اسراء.

10. ( .  . قددم: مرکددز (: حسددین شددفیعی و دیگددران)محقق  تسنیم(.  ب  /1389جوادی آملی، عبدالله
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 .نشر اسراء

. قددم: مرکددز  (محمد حسین الهی زاده   ، محقق:23   )  میتسن  .(1393)  .جوادی آملی، عبدالله  .11

 نشر اسراء.

. قددم: مرکددز (حسین اشرفی و دیگران ، محقق:26  )  تسلالانیم  .(1394)  .جوادی آملی، عبدالله  .12

 نشر اسراء. 

. (: محمدددباقر محمددودی)محقددق  شلالاواهد التننيلالال   .ق(1411. )حسکانی، عبید الله بن عبددد الله  .13

 تهران: مجمع إحیاء الثقاف  الإسلامی .

قم: موسسه    (.: جعفر سبحانی تبریزى)محقق  كشف المرا   .(1382. )حلی، حسن بن یوسف .14

 امام صادق×.

. قددددم: موسسدددد  احیدددداء آثددددار الامددددام البللالالالاان .ق(1430. )خددددویی، سیدابوالقاسددددم .15

 الخوئي.

. بیددروت: دار مفلالار ات الفلالااظ اليلالارآن .ق(1412، حسددین بددن محمددد. )راغددب اصددفهانی .16

 الشامی .

چدداپ  ،  2 )  الكشلالااف علالان  يلالاائق  لالاواما التننيلالال   .ق(1407زمخشری، محمود بن عمر. ) .17

 سوم(. بیروت: دارالکتاب العربي.

قددددم: مؤسسدددده امددددام (. 4 ) منشلالالالاو  یاویلالالالاد .(1390سددددبحانی تبریددددزی، جعفددددر. ) .18

 صادق.

پژوهشنامه ،  میتسن  ریدر تفسشناسی نقد آرای مفسران  روش  .(1400شاهرودی، محمدرضا. ) .19

 .146 -133 ، صص18، شماره  تفسیر و  ران قرآن

قم: دفتر    (.چاپ پنجم  ،4 )  المینان فى تفسلر اليرآن .ق(1417طباطبایی، سیدمحمدحسین. ) .20

 انتشارات اسلامی.

: حمدی بددن ، محقق، چاپ دوم12 ) المعجم الكبللالار .ق(1404طبرانی، سلیمان بن أحمد. ) .21

 عبدالمجید السلفي(. موصل: مکتب  العلوم والحکم.
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اربدددد: دار الکتددداب  (.20 ) التفسلالالالر الكبللالالار .م(2008، سدددلیمان بدددن احمدددد. )طبراندددی .22

 الثقافي.

تهددران: ناصددر خسددرو.    (.چدداپ سددوم  ،3 )  مجملالاع البللالاان  .(1372طبرسی، فضل بن حسن. ) .23

 

بیدددددروت: دار  (.5 ) یلالالالالاامع البللالالالالاان .ق(1412طبدددددری، محمدددددد بدددددن جریدددددر. ) .24

 المعرف .

بیددروت: دار  (.چدداپ دوم) تلللالالص المحصلالال  .ق(1405طوسددی، خواجدده نصددیرالدین. ) .25

 الْضواء.

 قم: دار الثقاف . .امالی .ق(1414. )طوسی، محمد بن الحسن .26

بیدددروت: دار إحیددداء التدددراث  (.3 ) التبللالالاان .تدددا(طوسدددی، محمدددد بدددن حسدددن. )بی .27

 العربي.

، 12، 11، 3، 2، 1 ) مفاتیح ال یب  التفسلالالر الكبللالار(  .ق(1420فخررازی، محمد بن عمر. ) .28

 13، 16، 25، چاپ سوم( بیروت: دار إحیاء التراث العربي.

قددددم: دار  (.چدددداپ دوم) المصلالالالاباح المنللالالالار .ق(1414فیددددومی، احمددددد بددددن محمددددد. ) .29

 الهجر».

 ،اکبددر غفدداری و دیگددران: علیمحقق ،2، 1 ) الكافیق(. 1407کلینی، محمد بن یعقوب. ) .30

 چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 بیدددروت: دار إحیددداء  (.چددداپ دوم ،24 ) رحلالالاا الأنوا  .ق(1403. )مجلسدددی، محمددددباقر .31

 .التراث العربي

تهدددددران:  (.چددددداپ هفدددددتم، 21 ) مجموعلالالالالاه آ لالالالالاا  .(1384مطهدددددری، مرتضدددددی. ) .32

 صدرا.

قددم: دفتددر انتشددارات  (.چدداپ پددنجم ،3 ) اصلالاو  الفيلالاه .ق(1430م فددر، محمدرضددا. ) .33

 اسلامی.
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قددددم: دار الکتددددداب (. 2 ) التفسلالالالالر الكاشلالالالاف .ق(1424، محمددددد جددددواد. )م نیدددده .34

 الإسلامی.

تهددران: دارالکتددب  (.چدداپ دهددم ،3 ) تفسلالایر نمونلالاه .(1371، ناصددر. )مکددارم شددیرازى .35

 الإسلامی .

قدددداهره: وزار» الاوقدددداف. (. 2 ) الوسلالالالالط .ق(1416واحدددددی، علددددی بددددن احمددددد. ) .36

 

 ، 132در ترازوی نقد، کتاب مدداه دیددن مهددر، شددماره   میتسن  ریتفس  .(1387پور، بهروز. )یدالله  .37

 .17-8 صص
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 البلاغه نهج فتنه و راهکارهای غلبه بر آن از دیدگاه 

 

 
Fitna and Strategies to Overcome It from the 

Perspective of Nahj al-Balagha 

Karim Ebrahimi 1 Mahdi Iranpour2 
Received: 2024/04/28 ⚫ Revised: 2024/06/19 ⚫ Accepted: 2024/12/23 ⚫ Published online: 2025/02/02 

Abstract 
One of the significant issues that has drawn attention since the early days 

of Islam is the concept of fitna (sedition). Fitna refers to a complex, 

hidden, and violent movement against the values and virtuous traditions 

of the Islamic society, leading to the destruction of moral structures and 

the creation of doubts within the community. This phenomenon 

negatively impacts the historical trajectory of society, pushing it toward 

misguidance and deviation. The Quran strongly condemns fitna, 

describing it as more severe and graver than murder (Surah Al-Baqarah, 

Verses 191 and 217). The intensity and magnitude of fitna in the Quran 

raise questions about its nature and its impact on society. Given the 

complexity of fitna, vigilance and insight are of utmost importance during 

such times. One of the most notable characteristics of fitna is its ability to 

blur the lines between truth and falsehood, making it difficult for people to 

distinguish between them, thereby complicating efforts to extinguish its 
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flames and potentially leading individuals astray. Reflecting on past 

instances of fitna and learning from them can be considered as a valuable 

strategy to avoid falling into future traps of fitna. This study aims to 

examine the concept of fitna from the perspective of Amir al-Mu'minin Ali 

(peace be upon him) and to present solutions from his teachings for 

overcoming it. Using a descriptive-analytical and library-based method, 

this article explains the literal and terminological meanings of fitna, 

provides examples of it, and outlines duties during times of fitna based on 

the guidance of Imam Ali (peace be upon him). 

Keywords 
Imam Ali (peace be upon him), Fitna, Divine test, Nahj al-Balagha. 
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 الفتنة وسبل التغلب عليها من منظور نهج البلاغة 

 2مهدي إيرانبور       1كريم إبراهيمي 
 2025/ 02/ 2* تاریخ الإصدار:   2024/ 12/ 23*تاریخ القبول:   2024/ 06/ 19:  ل ی* تاریخ التعد   2024/ 04/ 28تاریخ الإستلام:  

 الملخص

شغل التي  القضايا  حركة بمن  فالفتنة  الفتنة،  قضية  الإسلامي  التاريخ  بداية  منذ  الناس  اهتمام  ت 
معقدة خفية عنيفة ضد القيم والسنن الصالحة للمجتمع الإسلامي، والتي تعمل على تدمير النسيج  
الضلال   نحو  المجتمع  وتقود  المجتمع   تطور  على  سلباً  وتؤثر  المجتمع،  في  الشبهات  وإثارة  الأخلاقي 
بأنها أشد وأعظم من القتل )سورة البقرة،   يصفها  يم يدين الفتنة بشدة، و والخطأ. والقرآن ال كر

ماهية  217و   191الآيتان   حول  التساؤل  يثيران  يم  ال كر القرآن  في  وحجمها  الفتنة  شدة  إن   .)
والبصيرة   الانتباه  فإن  قضية معقدة  تعتبر  قضية الفتنة  أن  بما  المجتمع. و تأثيرها على  ومدي  الفتنة 
أثناء الفتنة أمر بالغ الأهمية. ومن أبرز خصائص الفتنة التي تجعل الناس في حالة من الارتباك  
نار   إطفاء  يجعل  مما  والباطل،  الحق  بين  التمييز  فيصعب  بالباطل،  الحقيقة  فيها  تختلط  الفتنة  أن 
الفتنة أمراً صعباً وقد يؤدي إلى تضليل الناس. إن النظر إلى الفتن الماضية والتعلم منها هو الحل  
من   الفتنة  قضية  دراسة  نحاول  المقالة  هذه  في  المستقبل.  في  الفتن  فخ  في  الوقوع  لتجنب  الجيد 

 
يران . 1 ية، جامعة قم، قم، إ  . أستاذ مساعد، قسم الإدارة، كلية العلوم الاقتصادية  والإدار

  K.ebrahimi@qom.ac 
يران. 2    m.iranpor@isca.ac .المسئول( الکاتب) باحث في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، قم، إ

يرانبور، مهدي. )*   یم؛ إ براهيمي، کر الفصلية العلمية  م(. الفتنة وسبل التغلب عليها من منظور نهج البلاغة،  2024إ
يجية  -  . 194-163(، صص 19)6، لدراسات علوم القرآنالترو

https://Doi.org/10.22081/jqss.2024.68930.1295 
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علي المؤمنين  أمير  نظر  باستخدام  ×وجهة  و نظره.  وجهة  من  عليها  للتغلب  الحلول  ونقترح   ،
للفتنة،   والاصطلاحي  الحرفي  المعنى  عن  التعبير  إلى  بالإضافة  والمكتبي،  التحليلي  الوصفي  المنهج 

 نعرض نماذج من الفتنة ونشير إلى الواجبات في ظروف الفتنة.

 الکلمات الرئیسیة 

 الفتنة، الامتحان، نهج البلاغة. ، ×الإمام علي
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 البلاغه فتنه و راهکارهای غلبه بر آن از دیدگاه نهج 

کریم ابراهیمی 
1
پور مهدی ایران  

2
 

 14/11/1403:نیآنلا خیتار *  03/10/1403: رشیپذ خیتار *30/03/1403اصلاح:  خیتار *09/02/1403: افتیدر  خیتار 

 ده یچک

یکی از موضوعاتی که از ابتدای تاریخ اسلام، توجه افراد را به خود جلب کرده اسدت مسدئله فتنده اسدت. فتنده،  
های صالح جامعه اسلامی است که موجدب تخریدب بافدت  ها و سنت حرکتی پیچیده، پنهان و خشن علیه ارزش 

ضدلالت و    سدوی آفرینی در جامعه شده و بر سیر تاریخی جامعه اثر منفی گذاشته و جامعه را بده  اخلاقی و شبهه 
  ( 217و    191از قتل )سوره بقره، آیدات    بزرگتر کشاند. قرآن با نکوهش بسیار فتنه، آن را شدیدتر و  گمراهی می 
شود که فتنه چیست و در جامعه چده  کند. شدت و بزرگی فتنه در قرآن، موجب طر  این پرسش می معرفی می 
رود، بیداری و بصدیرت هنگدام فتنده از  شمار می گذارد؟. ازآنجاکه مسئله فتنه، در زمره مسائل پیچیده به اثری می 
بدرد  ها را سدخت در ابهدام فدرو می های فتنه که انسدان سزایی برخوردار است. یکی از بارزترین ویژگی اهمیت به 

رو  روبده   سدختی   بدا   باطل   از   حق   تشخیص   درنتیجه   و   شوند می   مخلوط   یکدیگر   با   باطل   و   حق   فتنه،   در   که   است   این 
های  تواندد افدرادی را گمدراه نمایدد. نگداه بده فتنده شده و این موضوع فرونشاندن آتش فتنه را دشوار کرده و می 

تدلاش    مقالده   این   در   است.   رو پیشه   های فتنه   دام   در   نشدن   گرفتار   برای   خوبی   حل راه   آنها   از   گیری عبرت   و   گذشته 
موضوع فتنه مورد بررسدی قدرار گرفتده و نیدز از دیددگاه آن حضدرت    × شده است از دیدگاه امیرمؤمنان علی 

ای ضدمن  تحلیلدی و کتابخانده   -در این مقاله با روش توصدیفی   . رفت از آن مطر  شود راهکارهایی جهت برون 
 .ه و به وظایف در شرایط فتنه اشاره شده است شد بیان معنای ل وی و اصطلاحی فتنه، مصادیقی از فتنه بیان 

 ها کلیدواژه 

 البلاغه.، امتحان، نهج×فتنه، امام علی 

 
 .رانیا. قم  ،دانشگاه قم ،یو ادار  یدانکشده علوم اقتصاد ت،یریگروه مد ار،یاستاد. 1
  K.ebrahimi@qom.ac 
 m.iranpor@isca.ac . مسئول( سنده ی)نو  رانی. قم. ایپژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام. 2

 - ی. فصلنامه علمدد البلاغهنهج دگاه یغلبه بر آن از د  یفتنه و راهکارها(.  1403. )یمهد  پور،رانیا  م؛یکر  ،یمیابراه*  
 https://Doi.org/10.22081/jqss.2024.68930.1295 . 194-163 (، صص19)6، مطالعات علوم قرآن یجیترو
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 مقدمه

د  از قتل می  بزرگترقرآن کریم با نکوهش بسیار فتنه، آن را شدیدتر و   ُ  أ شدد  دانددد گو  ال فلت ندد 

ت ن ُ  أ ک ب رُ ملن  ال ق ت ل(191)بقره،  ملن  ال ق ت ل«  
ها را . با اینکه قددرآن کشددتن انسددان(217)بقره،  «  ، گو  ال فل

گناهان را غضددب و لعددن الهددی و عددذاب جهددنم شمارد و عاقبت قاتل بیگناهی ع یم می

هُ معرفی می ل ی هل و  ل ع ندد  ُ ع  ب  الله
نَّمُ خاللداً فیها و  غ ضل ه  زایُهُ ج  داً ف ج  ناً مُت ع مِّ

مل ن  ی ق تلُ  مُؤ  کند: گو  م 

ذاباً ع  یماً«   دَّ ل هُ ع   گندداه برابددر بددا کشددتن گویددد: کشددتن یددک بیو حتددی می  (93)نسدداء،  و  أ ع 

میعدداً« استها  همه انسان اس  ج  ضل ف ک أ نَّما ق ت ل  النددَّ ی الْ  ر 
ل  ی رل ن ف سو أ و  ف سادو فل ن  ق ت ل  ن ف ساً ب : گم 

گندداه، ایددن پرسددش را بدده لهددن بودن فتنه از کشتن انسددان بی  بزرگتر، شدیدتر و  (32)مائده،  

گددذارد رساند که فتنه چیست و در جامعه چه کارکردی دارد و چه اثددری برجددای میمی

 معرفددی  بزرگتددرکه تا ایددن حددد مددورد نکددوهش قددرآن قددرار گرفتدده و از قتددل شدددیدتر و 

 ه است.شد

 بدده  های گوندداگونی بددا شدددت و ضددعفتاریخ صدر اسلام از بدو شروع تدداکنون فتندده

ها که مملو از تجارب گوناگون است، افرادی بددا توفددان فتندده خود دیده است. در این فتنه

ناپددذیری بدده مددذهب و آیددین و ها ضددربات جبراناند. گدداهی فتنددهگمراه و افرادی ره یافته

جامعه اسلامی وارد کرده و گاهی مایه روشنی مسددیر شددده و ریشدده مددذهب را مسددتحکم 

 است. کرده

ویژه مسلمانان مملو از امتحانات و آزمایشات علاوه زندگی مادی و معنوی انسان بهبه

گیری هایی است که تنها شناخت درست از حوادث و موضددعگوناگون و به اصطلا  فتنه

تواند کارسدداز باشددد تددا فددرد و جامعدده را از ویرانگددری مددادی و درست در مقابل آنها می

ها از لات حق و گمراهی و فریددب ها وسیله انحراف دلمعنوی فتنه برهاند. گاهی این فتنه

هدددای معندددوی و حاکمیدددت مسدددلمانان و تزلدددزل فکدددری و عقیددددتی و اسدددتحاله ارزش

گیددران شدددن عبرتشددود و گدداهی وسددیله کارآزمودههای مادی بددر جامعدده میضدارزش

 .(11  ، ص1383)غفوری چرخابی، گیرد  می

نتیجدده  ،طوری کدده ایجدداد فتندده در جامعددهفتنه با جنگ نرم ارتباط تنگدداتنگی دارد، بدده
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لازم  رون ی؛ ازا(1390علی، )شدداه رسند ها در بستر جنگ نرم به نتیجه میجنگ نرم بوده و فتنه

 .نشودتا بستر فتنه فراهم    شودو با آن مقابله   شدهاست جنگ نرم شناسایی  

گران موجددب نجددات از فتندده شددده و مددانع از آزمددودن های فتنه و فتنهشناخت ویژگی

درستی شناخته شود، زمینه انتخاب وسیله مناسب مبارزه بددا شود. وقتی فتنه بهها میآزموده

خواهد گرفت؛ آنجا که عقل وسیله مبارزه شود با عقل و آنجددا کدده   انجام  خوبیآن نیز به

وسیله دیگری نیاز باشد با آن وسیله به مهار فتنه همددت گمددارده خواهددد شددد و درنتیجدده، 

ها در طددول تدداریخ، انسددان را از افتددادن در دام . شناخت فتنددهشدتر خواهد  مهار فتنه آسان

دارد. طبیعی است که یکی از موثرترین منددابع بددرای شددناخت فتندده، اسددتفاده از می  فتنه باز

)غفددوری باشددد  گیری ائمه و رهبران اسلامی میتجارب تاریخ صدر اسلام تاکنون و موضع

 .(12  -11  ، صص1383چرخابی، 

بودن انسان   فرموده قرآن کریم، صرف ادعای ایمان، نشانه صالحاز سوی دیگر بنا به  

ب   سددل نیست، بلکه افراد باید ایمان خود را در شرایط فتنه و امتحان به اثبددات برسددانند گأ  ح 

نَّا و  هُم  لا یفُ ت نوُن کوُا أ ن  ی قوُلوُا آم   .(2)عنکبوت،  «  النَّاسُ أ ن  یتُ ر 

 موضوع  اتی. ادب1

 تعریف فتنا . 1-1

کلمه فتنه از ریشه گف.ت.ن« است. فتنه در معانی مکر، فریب، فسدداد، شددر ، گندداه، 

کار رفتدده اسددت، ولددی برخددی اهددل ل ددت معنددای اصددلی آن را رسوایی، امتحان و ابتلاء به

دانند، لذا به گداختن طلا و نقره در آتددش تددا سددره از ناسددره سوزاندن چیزی در آتش می

م  سوره لاریات به  13گویند و به همین معنا در آیه  جدا گردد، فتنه می کار رفته است: گی و 

؛ یعنی روزی که به ل ی النَّارل یفُ ت نوُن  ق، 1410)فراهیدددی،  شددوند«  وسیله آتش سددوزانیده میهُم  ع 

م، 1992؛ شددرتونی،  179  -178  ، صص10ق،  1408من ور،  ؛ ابن623  ق، ص1412؛ راغب اصفهانی،  127، ص  8 

» ......و ف ت ن ه ی فتلن ه: اوق ع ه فی الفلتن  ؛ فتنه به معنای آزمددایش (902  ، ص2  بر 
. الفلتن  ، بالک سر: الخل

 .(254 ، ص4ق،  1415)فیروزآبادی، آمده است. او را در بوته آزمایش قرار داد  
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کار رفتدده اسددت از قبیددل شددر ، کفددر، واژه فتنه در قرآن کریم به معانی متعددددی بدده

کردن، شدددن و جلددوگیریامتحددان، عددذاب دنیددوی، بدده آتددش سددوزاندن، قتددل، مانع

آمددوزی، هددا و عبرتشدن، ل زاندددن، خواهش نمودن، عذرآوری، گناه، شر،ل دیوانهگمراه

برخددی اهددل ل ددت در معنددای فتندده  (123 ق، ص1412؛ دام ددانی، 80 -78 صصدد ق، 1409)ابددن موسددی، 

اند: فتنه عبارتست از هرچه موجب اختلال و اضطراب و زیر و رو شدن گددردد، کدده گفته

عددذاب، کفددر، دیددوانگی،   های اعتقادی،مصادیق متعدد دارد، مانند مال و اولاد، اختلاف

بر این اساس، فتنه مفهومی عددام دارد  (24 ، ص9،  1360مصطفوی،  )هر نوع آزمایش و امتحان  

 گیرد.می و همه کاربردهای آن را دربر

کار رفته است که تقارب معنایی با واژه فتندده واژگان ابتلاء و امتحان در قرآن کریم به

ي   نَّکمُ  بلش  والل و  الْ  ن فددُسل و  دارند، مانند: گو  ل ن ب لوُ  ن  الْ  مدد 
صو مددل وعل و  ن قدد  فل و  ال جددُ و  ن  ال خدد 

ءو مل

  » ابلرین  رل الصَّ  و  ب شِّ
راتل ملندداتُ مُهدداجلراتو (155)بقره،  الثَّم  کمُُ ال مُؤ  نوُا إللا جاء  ا الَّذین  آم  ی ه  ، گیا أ 

نوُهُن  ت حل  .(10)ممتحنه،  «  ف ام 

انددد: گفتندده حرکتددی پیچیددده، تعریددف کرده  شکلی  برخی معنای اصطلاحی فتنه را این 

های صالح جامعه اسلامی است که در طددی آن بافددت ها و سنتپنهان و خشن علیه ارزش

گیددرد و بددر سددیر تدداریخی جامعدده اثددر آفرینی صددورت میاخلاقی جامعه تخریب و شددبهه

کشدداند و در نهایددت بدده اسددتبداد و گذارد. و جامعه را به سمت ضلالت و گمراهی میمی

 .(97 ، ص1381)طبیعی،  شود«  دیکتاتوری ختم می

توانددد کدده فتندده مینتیجه فتنه ضلالت و گمراهی اسددت، درحالی  ،این تعریف  براساس

نتیجه مطلوب نیز داشته باشد؛ زیرا ممکن اسددت فتندده موجددب رشددد افددراد و تربیددت آنددان 

توانند فضا را شفاف سدداخته . پس لزوماً نتیجه فتنه دیکتاتوری نیست؛ زیرا افرادی میشود

و برای توده مردم حق و باطل مح  را روشن کرده و از این رهگددذر حاکمیددت حددق را 

 به ارم ان آورند.

توان به این نتیجه رسید که فتنه همددان ابددتلاء و امتحددانی باتوجه به معنای ل وی فتنه می

عنوان مثددال اینکدده امددوال و اولاد فتندده کنددد؛ بددههای گوناگون بددروز میاست که به روش

 هستند؛ پس معنای اصطلاحی فتنه از معنای ل وی آن دور نیست.  
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ای از تددوان فتندده را در یددک تعریددف جددامع، چنددین تعریددف کددرد: فتندده مجموعددهمی

های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است کدده جامعدده را مددتلاطم کددرده، فضددا را مددبهم پدیده

کنددد و باطددل را در پوششددی از حددق و کرده، روابط میان افراد را دسددتخوش ت ییددرات می

کند تا افراد از مسیر اصددلی منحددرف شددده و در جهددت آمیخته با آن به اجتماع عرضه می

گران هدددایت شددوند، و از ایددن روش افددراد در امتحددان و ابددتلاء قددرار اهددداف شددوم فتندده

 شود.گیرند که از یکسو زمینه گمراهی و از سوی دیگر زمینه رشد فراهم میمی

 م ی. فتنه در قرآن کر2

کار رفته است. در اینجا به برخی کاربردهای در قرآن به  مرتبه  60واژه فتنه و مشتقات آن  

 شود:قرآنی فتنه اشاره می

 الف( آزمایش و امتحان  

رٌ ع  یم؛   هُ أ ج  ت ن ٌ  و  أ نَّ الله  علن د 
لادُکمُ  فل نَّما أ م والکُمُ  و  أ و  ل مُوا أ  و بدانید که امددوال و گو  اع 

 .(28)انفال، اولادتان مایه آزمون شما هستند و پاداش ع یم نزد خداوند است«  

م وا؛ و گمان بردند کدده آزمددونی در کددار نخواهددد  ت ن ٌ  ف ع مُوا و  ص 
بوُا أ لاَّ ت کوُن  فل سل گو  ح 

قددرآن فتندده بدده ایددن معنددا را   .(71)مائده،  هوش و گوششان را از دست دادند...    رون یبود؛ ازا

م  لا برای همه انسان ا و  هددُ نددَّ کددُوا أ ن  ی قوُلددُوا آم  ب  النَّاسُ أ ن  یتُ ر 
سل ها تثبیت کرده است: گأ  ح 

  »  .(2)عنکبوت،  یفُ ت نوُن 

 پرستی ب( شرک و بت 

له 
لل کلُ هُ  ینُ  الدِّ ی کوُن   و   ت ن ٌ  

فل ت کوُن   لا  تَّی  ح  قاتللوُهُم   که  گو   کنید  نبرد  چنان  آنها  با  ؛ 

 . (39)انفال، شر  باقی نماند و دین فقط دین الهی است... 

 ج( عذاب

ذ ا الددَّ *لُوقوُا فلت ن ت کمُ  هددذ  ل ی النَّارل یفُ ت نوُن  م  هُم  ع  ت ع جللوُن؛    يگی و   ت سدد 
هل تمُ  بددل روزی کدده کنُدد 
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همین عذابتان را که نسبت به آن عجله داشتید، بچشددید«  *  شوندایشان بر آتش عذاب می

 .(14، 13)لاریات، 

 د( سرگشتگی و گمراهی 

ی ئاً؛ و کسددی کدده خداونددد سرگشددتگی  ش 
ل لل   ل هُ ملن  الله ت ن ت هُ ف ل ن  ت م 

ُ فل  الله
دل ن  یرُل اش را گو  م 

 .(41)مائده،  توان کرد«  خواسته باشد، هرگز برای او در برابر خداوند کاری نمی

 ( نفاق و اختلاف ه

لال کددُم  ی ب  ددُون کمُُ ال فلت ندد    و  فددیکمُ  
عوُا خل ضدد  بددالاً و  لْ  و  جُوا فیکمُ  ما زادُوکددُم  إللاَّ خ  ر  گل و  خ 

اللمین  لال َّ لیمٌ ب ُ ع  اعُون  ل هُم  و  الله مَّ آمدند، جددز شددرل و فسدداد بدده [ با شما بیرون می؛ اگر ]همس 

امی  مسلم  طوربهافزودند و  شما نمی [ در میددان شددما قددرار خود را براى سخن چینددی ]و نمددل

جددویی کننددد و در میددان شددما [ فتنددهدادند تا ]براى از هم گسستن شددیرازه سددپاه اسددلاممی

کننددد[ و خدددا بدده سددتمکاران جاسوسانی براى آنان هستند ]که بدده نفعشددان خبرچینددی مددی

 .(47)توبه،  «  داناست

 و( فریب 

ی طان  يگیا ب ن  ن نَّکمُُ الشَّ
م  لا ی ف تل  .(27)اعراف، ؛ ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد«  آد 

 البلاغه. فتنه در نهج 3

 کار برده شده است.البلاغه در بعد فردی و اجتماعی بهفتنه در نهج

 . فتنه در بعد فردی3-1

و   (27  ، ص1383)غفددوری چرخددابی،  فتنه در بعد فردی به معنددای امتحددان و آزمددایش اسددت  

در ایددن بدداره  ×کس از فتنه به معنای امتحان و آزمایش استثنا نیست. حضددرت علددیهیچ

دُکمُ  اللَّهُمَّ إلنِّ می ت مللٌ   يفرماید: لا  ی قوُل نَّ أ ح  دٌ إللاَّ و  هُو  مُشدد  َّهُ ل ی س  أ ح   ن
أ عُولُ بل   ملن  ال فلت ن  ل لْل



173 
سال 
سوم، 
شماره 
اول، 
بهار 

1400 
)پیاپی 

ی (7
ش
دی
وان
ی ن

ها
رد
یک
رو
ی 
رس

بر
 

ر«
سی

تف
ی ال

س ف
سا
الا
« 
در
ی 
حو

د 
عی
س

 
 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

ان هُ ی قددُولُ: و  اع   ب ح  نَّ الله  سددُ إل ت نل فدد 
تل ال فددل لاَّ ن  مُضددل ت علذ  مددل ت ع ال  ف ل ی س  نل اس  ن  م 

ل ی فلت ن  و و  ل کل وا ع   ل مددُ

لادُکمُ  فلت ن  ؛ هیچ نَّما أ م والکُمُ  و  أ و   بددرم؛ یک از شما نگوید: خدددایا! از فتندده بدده تددو پندداه میأ 

 برکنار باشد، بلکدده کسددی کدده از فتندده بدده خدددا کس نیست که از فتنه )آزمایش(  هیچزیرا  

فرمایددد: کننده به خدا پناه ب رد کدده خداونددد سددبحان میهاى گمراهبرد، باید از فتنهپناه می

البلاغدده، )نهجهددا و فرزندددانتان فتندده )آزمددون( هسددتند«  گبدانید که جز این نیسددت کدده دارایی

 .(93حکمت  

ناپذیر است و همه دچار فتنه خواهند شد؛ هنددر فددرد بنابراین فتنه در بعد فردی اجتناب

 آن است که از فتنه درس گرفته و در گرداب فتنه نیفتد.

فرمایددد: امددا خداونددد، بندددگانش را بدده آن حضرت درباره هدف از آزمون و فتندده می

هاى رنگارنگ در مسددیر تعبددد و بندددگی آزمدایدد و بده کوشش هاى گوناگون میآزمون

سدددازد تدددا خدانددده دل را از ها مدبدتدلایدشدددان میدهد و بده اندواع سدخدتدیخالص قرار می

لوث خدودخدواهی و تکبر فروشوید و فروتنی را در عمددق جانشددان بددر نشدداند تددا درهدداى 

فضل و رحمت به سویشددان گشددوده شددود و بدده سددهولت وسددیله بخشددایش فددراهم گددردد 

 .(234  البلاغه، خطبه)نهج

درباره ابزاز آزمایش و اینکه ثروتمندددی و قدددرت و یددا فقددر و   ×در جای دیگر امام

فرماید: مال و فرزند را دلیل خشنودی یا خشم خداوند نباید دانست می  جهی نت ضعف را در

خشنودی یا خشم خدا ندانید که نشانه ناآگاهی به موارد آزمایش و امتحان در بی نیددازی 

 .(192البلاغه، خطبه  )نهجو قدرت است 

 . فتنه در بعد اجتماعی 3-2

دهددد، نتددایج و اثراتددی دارد کدده ایددن نتددایج و هایی که در مقیدداس اجتمدداع رب میفتنه

ها در کنددار سددایر گونه فتنهاثرات را باید ابتدا در رفتارهای جمعی افراد مشاهده کرد. این 

هایی همچددون شددوند پدیدددهگیرد که باعث نوعی ت ییر در جامعدده میهایی قرار میپدیده

 .(31  -30  ، صص1381)طبیعی،  جنگ، کودتا، نهضت، انقلاب و شورش  

طور معمددول دشددوارتر های اجتمدداعی بددهدهی بدده آنهددا در فتنددههدایت افراد و بصیرت
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است؛ زیرا در یک فتنه اجتماعی همزمان افراد بسددیاری ممکددن اسددت درگیددر باشددند کدده 

 اقناع همه آنها دشوار خواهد بود.

 یشناس. فتنه4

 . شناخت فتنه1-4

کاری نیاز به آگاهی دارد؛ بدددون شددناخت عمددل، انجددام آن ممکددن انسان برای انجام هر  

فایده یا حتی مضر باشد. موضوع مهم فتنه نیز از این قاعده مستثنی نبددوده و بددرای است بی

لرل می  ×نجات از آن به آگاهی نیاز دارد. مولا علی ائ مو ک السددَّ رل عللدد  ل  یدد  ل  ب
نَّ ال ع امل فرماید: گف إل

ال علل   لُ بددل هل و  ال ع امددل تددل اج  ن  ح  داً مددل حل إللاَّ بعُدد  اضددل یقل ال و  رل نل الطَّ یدُهُ بعُ دُهُ ع  یقو ف لا  ی زل رل ل ی غ ی رل ط  مل ع 

اضلح یقل ال و  رل ل ی الطَّ رل ع 
ل ائ ؛ آنکه ندانسته کاری کند، مانند کسددی اسددت کدده بدده بیراهدده ک السَّ

رود. هرچه در آن راه پیش رانددد، از مقصددود خددود دورتددر مانددد، و آنکدده از روی دانددش 

 .(154البلاغه، خطبه)نهجکننده کار است، همچون رونده در راه آشکار است  

ای است که نیاز به ابزار خاصی دارد؛ زیرا فتنه صددراحت شناخت فتنه موضوع پیچیده

توانددد انسددان را بدده اشددتباه انداختدده و گمددراه نمایددد؛ ندارد، بلکه امری است مشتبه کدده می

 فرماید:می ×امام

ات ی حُ  لر  ب ف ن  مُد   و  یعُ ر 
تو ن  مُق بللا  ت  ن بَّه ت  ینُ ک ر  ب ر  ل ا أ د 

بَّه ت  و  إل ق ب ل ت  ش  ت ن  إلل ا أ 
ن  إلنَّ ال فل مدد 

ئ ن  ب ل داً 
ب ن  ب ل داً و  یخُ طل

ی ا ل یصُل م  الرِّ و  ها آنگاه که روى آورند با حق شددباهت دارنددد، ؛ فتنهح 

آینددد هددا چددون مددیشددود، فتنددهو چون پشت کنند حقیقت چنانکه هسددت، نشددان داده مددی

هددا چددون گددرد بادهددا شددوند، فتنددهگذرنددد، شددناخته مددیشددوند، و چددون مددیشددناخته نمددی

آفریننددد و از برخددی کنند، در بعضی از شهرها حادثدده مددیچرخند، از همه جا عبور میمی

 .(93البلاغه، خطبه  )نهجگذرند شهرها می

 هددای را دارد: شددباهت بددا شددود کدده فتندده ایددن ویژگیاز کددلام حضددرت اسددتفاده می

آفریننددد و از برخددی هددا حادثدده میاند، در برخددی مکانحق دارند، در بدو ورود ناشددناخته

 گذرند.ها میمکان
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افراد هنگام گرفتارآمدن در فضددای گردبددادی هددوش و حددواس خددویش را از دسددت 

کار گیرند. به همددین دلیددل ممکددن اسددت توانند بهدرستی نمیدهند و اندیشه خود را بهمی

در جهتی صددرصد خلاف هدف اصلی خود به راه بیافتنددد. حتددی اگددر کسددی از بیددرون 

شددنوند و اگددر هددم بشددنوند، نمی روید، اصلاً گردباد به آنان بگوید مسیر خود را اشتباه می

 توانند تصمیم درستی اتخال نمایند. این درست شبیه فضای فتنه است. نمی

کدده شود حقیقتددی ثابددت و پایدارنددد، درحالیشبهات آن اموری هستند که انگاشته می

سازد انگارد و با حق مشتبه میاموری فانی و زوال پذیرند، اما گمان انسان آنها را حق می

 .(229 ، ص1ق،  1417)ابن میثم،  

ی تل گوندده تعریددف کردهدر خلال سددخنی، شددبهه را این   ×مولا علی مِّ ا سددُ انددد: گو  إلنَّمدد 

ق بلهُ ال ح  ا تشُ  ً  لْل نَّه  ُ  شُب ه  ب ه  خاطر اینکدده حددق را مشددتبه ؛ همانا شددبهه شددبهه نددام گرفتدده بددهالش 

 .(123  ق، ص1371)فی  الاسلام،  سازد و شبهه شبیه و مانند حق است  می

 یابی فتنا . ریشا 2-4

ها هواهددایی اسددت کدده فرمایددد: سددرآغاز فتنددهیابی فتندده میدر ریشدده  ×حضرت علی

شوند، حکددم خدددا مددورد مخالفددت قددرار ه و احکامی است که بدعت نهاده میشدتبعیت  

کنند. اگر باطددل بددا گیرد و مردانی از مردان دیگر بر مبنایی غیر از دین خدا تبعیت میمی

د و اگددر حددق بددا باطددل آمیختدده نشددود، حق درنیامیزد، بر حقیقت جویان پوشددیده نمی  ماندد 

 شددود و مشددتی از ایددن. شددود، لددیکن مشددتی از آن برداشددته میزبان دشمنان آن بریددده می

وقددت شددیطان آید( آنشود و شبهه پیش می)و بدین ترتیب حق و باطل درهم آمیخته می

 ابندددیو آنددان کدده لطددف حددق شاملشددان شددده نجددات مددیو    شددودیم  یش مسددتولیای بر اول

 .(50البلاغه، خطبه)نهج

کننددد کدده های زمان فتنه و نقاط شددروع آن اشدداره میبه ویژگی  ×در این خطبه امام

 عبارتند از:

. تبعیددت از هواهددای نفسددانی؛ وقتددی کدده هواهددای نفسددانی الهدده و بددت انسددان قددرار 1

در ایددن صددورت بددت نفددس بددا صدددور فرمددان   ،شودگیرند، انسان به تمامه عبد آن میمی
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هایی چون تفرقه، بدعت و ... انسان را استحاله فکری کددرده، بدده نفددع شددیطان هدددایت فتنه

 شود.تحت فرمان قرارگرفتن هواهای نفسانی نقطه شروع فتنه می  رون ینماید؛ ازامی

احکامی که مبتنی بر نفسددانیات و افکددار شددیطانی بدده دیددن تحمیددل   ؛. بدعت در دین 2

. بدددعت در دیددن ضددربات اسددتشود اهرم کمکی هواها یا نتیجه آنها برای ایجاد فتندده می

سهمگینی را بر پیکره جامعه صدر اسلام وارد کرده ازجمله محرومیت حضددرت زهددرا از 

گذارنددد، در صددورتی کدده ایددن فد  توسط خلیفه اول به بهاندده اینکدده پیددامبران ارث نمی

رلث  سُل ی مانُ داوُد( م ایرت دارد.  سخن با آیه قرآن )و  و 

هنگامی که کتاب الهی مورد مخالفددت قرارگیددرد، هددر  و   ؛. مخالفت با کتاب خدا3

 آید.وجود میمر  و فتنه به

که باطل با پوششددی از حددق بدده میدددان نیایددد، درصورتی ؛حق و باطل  ختن ی آم. درهم4

جددو دفددع تواند عرض اندام کند و به مح  پیدایش توسددط مددردم حقگاه باطل نمیهیچ

 شود.می

. فراموشی تذکرات الهی؛ توضیح اینکه: یکی از خطرناکترین بلایایی کدده در طددول 5

زندگی ممکن است نصددیب افددراد شددود ایددن اسددت کدده خداونددد افددراد را بدده حددال خددود 

بودن تمددام درهددا و واگذارد. برای چنین افرادی ممکن است تمام درها باز باشددد، امددا بدداز

بودن افددراد نیسددت؛ زیددرا در ادبیددات بودن دلیل صحیحی بددرای درسددتکارها و ثروتمندراه

شددود؛ قددرآن رویشان بدداز میه کنند، درها بقرآن وقتی افراد تذکرات الهی را فراموش می

ي  در این زمینه می ب واب  کلُِّ شدد  ل ی هلم  أ  نا ع   ف ت ح 
لهل ا ن سُوا ما لکُِّرُوا ب ء؛ پددس چددون فرماید: گف ل مَّ

آنچه به آنها تذکر داده شد همه را فراموش کردند ما هم درهای هر چیز را به روی آنهددا 

 .(151البلاغه، خطبه  )نهجگشودیم... 

هل می  ×امام علی ی ن ف سددل ُ إللدد  هُ الله ک لدد  جُلٌ و  نل ر  جُلا   ر 
ل ئلقل إلل ی الله ب      ال خ لا  فرماید: گإنَّ أ 

هل  نل اف ت ت ن  بددل م 
ل  ف هُو  فلت ن ٌ  ل

ل  و لا  اءل ض  ع  و و  دُع  لد  مل ب ش  وُفٌ بلک لا  بلیلل م   السَّ
دل ن  ق ص  رٌ ع 

ل ائ ال   ف هُو  ج  ضدد 

د   ن  ه  لهل فل   يع  ى ب نل اق ت د  م 
ل ن  ک ان  ق ب ل هُ مُضلل  ل نٌ   يم  هدد  هل ر  رل ای ا غ یدد  ط  الٌ خ  مَّ  ح 

ف اتلهل  و  ب ع د  و 
ی اتلهل ح 

ها نددزد خدددا دو نفرنددد: مددردى کدده خدددا او را بدده حددال خددود ترین آفریده؛ دشمن بلخ طلیئ تله

ت و مددردم را گمددراه گذاشته، و از راه راست دور افتدداده اسددت، دل او شددیفته بدددعت اسدد 
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کشاند و راه رستگارى گذشتگان را گم کرده و طرفداران خددود انگیزى میکرده، به فتنه

 .(17البلاغه، خطبه)نهجو آیندگان را گمراه ساخته است«  

 فتنه  طیشرا در فی. وظا5

کس ها دچار فتنه به معنای آزمایش خواهند شد و هددیچکه گفته شد همه انسان  طورهمان

از فتنه به این معنا رهایی ندددارد. موضددوعی کدده در برخددورد بددا فتندده شددایان توجدده اسددت، 

های گذشددته و عبددرت از آنهددا چگونگی مواجهه با فتنه است؛ افراد با شناختی کدده از فتندده

کردن آتش فتندده توانند در شرایط فتنه تاثیرگذار بوده و در خاموشآورند میدست میبه

 مفید باشند. 

گپرهیز از تفرقه، فتندده و فسدداد اجتمدداعی از مسددائل بسددیار مهددم اسددلام در بعُددد اخددلاق 

آیددد و تحقددق آن آثددار مثبتددی چددون: آرامددش، وحدددت، محبددت و شددمار میاجتمدداعی به

 .(452  ، ص1391)جوادی آملی، پیشرفت مادی و معنوی برای افراد و جامعه در بردارد«  

گیددری از فتندده تددلاش کددرد و از گیری فتندده بددرای پیش بنددابراین بایددد قبددل از شددکل

 گیری فتندده راهددی جددز حق و باطل جلددوگیری کددرد. وگرندده پددس از شددکل  آمیختن درهم

ٌ ؛ پیکار با فتنه نیست. قرآن کریم در این بدداره می ی لا  ت کددون  فلت ندد  تددَّ اتللوُهُم  ح  قدد   فرمایددد: گو 

 . هنگددامی کدده فتندده روی داد، بایددد بددا (193)بقددره،  ای نمانددد«  با آنددان کددارزار کنیددد تددا فتندده

کارزار برای انحلال فتنه و تصفیه فضا تلاش کرد؛ زیرا فضای فتندده در فضددایی غبددارآلود 

سددازد. گیددرد کدده ایددن غبددارآلودگی شددناخت حقیقددت را دشددوار و مشددتبه میشددکل می

و افراد باید به قدر وسع برای نشدداندن غبددار فتندده   استتفاوتی در شرایط فتنه ناشایست  بی

 تلاش نمایند. 

 فرماید:تفاوتی میگریزی و دوری از بیدر خصوص فتنه  ×مولای متقیان

لا  ت کوُنددُوا  انل فدد  لیمدد  ل ددُرُورل الإ   و  ب
انل  الْ  ی م 

لع ق دل ت جلیرو ی خ تللوُن  ب  مُس 
ائلفو لوُلو و  خ  ط  یلو م 

ب ی ن  ق تل

ک انُ  ل ی هل أ ر  ی ت  ع 
ل اع  ل و  بنُ م  ب لُ ال ج   ح 

ل ی هل د  ع 
ا عُقل مُوا م  عل و  ال ز  م  ال بلد  ت نل و  أ ع لا 

اب  ال فل ن ص  اعدد  ل أ   الطَّ

ابلط   هدد   و  م 
انل ی ط  ارل   الشددَّ د  ین  و  اتَّقددُوا مدد 

لمل ال هل ظدد  ل یدد  مُوا ع  د  ین  و  لا  ت قدد 
لددُومل  م   

ل ل ی الله مُوا ع   و  اق د 
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ی    و  س  
ع صل ل ی کمُُ ال م  م  ع  رَّ ن  ح  لع ی نل م  نَّکمُ  ب امل ف إل ر  لوُا بطُُون کمُ  لعُ ق  ال ح 

خل انل و  لا  تدُ  و  ل  ل کمُ  ال عُد  هَّ

اع  ؛ گروهی کشتگان برخددا  و خددون خفته زده پناهگدداه انددد و جمعددی وحشددتسُبلُ  الطَّ

افتند، پس هوشیار باشید جویند با تعهد سوگند و فریب ایمانی دروغین به دام میامنی می

ها مسددازید؛ و بدده راهددی وفددادار ها و پرچم افراشته بدعتو خود را تخته نشان تیرهای فتنه

زند و زیربنای ارکان اطاعت حق اسددت. بکوشددید تددا بدده بمانیدکه انبوهه مردم را پیوند می

های حضرت حق با سیمای م لومان تاریخ راه یابید نه با چهره ستمگران؛ هم از اولین پلدده

های حددرام های خویش لقمددههای تجاوز؛ به شکمنردبان شیطان پروا کنید و هم از پرتگاه

زیرا که شما تحت ن ارت همددان مقددامی قددرار داریددد کدده گندداه را بددر شددما   ؛وارد نسازید

 .(151البلاغه، خطبه  )نهجتحریم کرده و راه اطاعت را برایتان هموار ساخته است  

. نخبگددان و اسددتخددود مددأمور بدده رفددع فتندده  تددواندر شرایط فتنه هر فرد بدده اقتضددای  

گون باید روشنگری کرده و بصیرت توده مردم را برای تمیددز حددق خواص در فضای فتنه

 سددویاز باطل افزایش دهنددد. نخبدده وظیفدده دارد آتددش فتندده را بددا اظهارن رهددای بجددا بدده  

 دهد.  سوقخاموشی  

توانددد دیگددران را ش فقط تا این حد است که گرفتار فتندده نشددود، ولددی نمیتوانکسی  

بصیر کند. این فرد باید نسبت به فتنه هشیار بوده و خود را نجات دهد. افرادی هستند کدده 

باید به   روازاین   ؛توانند دیگران را نیز بصیر و آگاه کنندخود از آگاهی برخوردارند و می

روشنگری پرداخته و برای توده مردم جهاد تبیین را در دستور کددار خددویش قددرار دهنددد؛ 

 طور کلی هرکس به قدر توان خویش باید با فتنه مبارزه کند.بنابراین به

یکی از وظایف کارگزاران حکومت هنگام فتنه اطاعت از حاکم اسلامی است. امددام 

ای به عبدالله ابن قیس )ابوموسی عشری(، حاکم کوفه، اطاعددت از حدداکم در نامه  ×علی

ایجاد شده در بصددره توسددط طلحدده و زبیددر همددراه بددا عایشدده   اسلامی را در مواجهه با فتنه

 شوند:یادآور می

ا ب ع دُ ف ق د  ب ل   نل  مَّ ل   يأ  ول سددُ ل یدد    ر  م  ]ع 
دل ل ا قدد  ل ی    ف إل لٌ هُو  ل    و  ع  ن    ق و  ل   يع  ول سددُ ل یدد      ير  ع 

ت  ف ان فددُذ  و  إلن   قَّقدد  ن  ح  ع    ف إل ن  م  ك  و  ان دُب  م  رل ن  جُح 
رُ   مل ك  و  اخ  ر  دُد  ملئ ز  ف ع  ل ی ل    و  اش  ف ار 
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ك   تَّی یخُ ل ط  زُب دُك  بلخ اثلرل كُ ح  ن ت  و  لا  تتُ ر  ی ثُ أ  ن  ح 
ت ی نَّ مل  ل تؤُ 

ل ل ت  ف اب عُد  و  ای مُ الله لبددُ   ت ف شَّ و  ل ائ

ا هددل     و  مدد 
ل فددل ن  خ  ك  مددل رل ذ  امددل   ک حدد  م  ن  أ 

ر  مددل ذ  تل   و  ت حدد  د  ن  قلعدد  لُ ع  تَّی تعُ ج  ك  و  ح  املدل  يبلج 

َّتل  ی ن ی ال لال هُو  لُ   يب هَّ ا و  یسُدد  ع بهُ  لَّل  صدد  ل  یددُذ  ا و  ]یددُذ  لهُ  م  ک بُ ج  ى یرُ  ی ُ  ال کبُ ر 
اهل ا الدَّ نَّه  جُو و  ل کل ت ر 

بو  حدد  رل ر  ن  ک رله ت  ف ت ن حَّ إلل ی غ یدد  یب    و  ح  َّ   ف إل
ك  و  خُذ  ن صل م ر     أ 

لل ق ل    و  ام  ل  ع 
قل ا ف اع  ب لهُ  ج 

رل   يو  لا  فل  ا»و ف بلال ح  قن و    ين ج  ع  مُحددل ق  م  َّهُ ل ح   إلن
ل نٌ و  الله ی ن  فلُا  تَّی لا  یقُ ال  أ  مٌ ح 

ل ن ت  ن ائ ل تکُ ف ی نَّ و  أ 

ل  ا ]یبُ ال ل   يم  م  يأُب ال لا  دُون  و  السَّ ن ع  ال مُل حل ا ص  ؛ اما بعد، از تو به من سخنی رسیده کدده هددم بدده م 

سود توست و هم بر زیان تو. چون فرستاده من، با پیام من نزد تو آید، دامن بر میان زن و 

بند کمر استوار نماى و از سوراخت بیرون آى و کسانی را که با تو هستند، فراخوان. اگر 

دیدى که باید از من اطاعت کنی، به نزد من آى و اگر در تردید بودى از آن مقام که تو 

گیر. به خدا سوگند، هرجا باشی تو را بیاورند و رهایت نکنند تا راه چدداره ام کنارهرا داده

ات با ناگداخته آمیخته شددود. ات با شیر و گداختهبر تو بسته شود و سرگردان مانی و کره

تو را وادارند که بشتاب از جاى برخیزى و از پیش رویت چنان ترسان شوى که از پشددت 

سرت. این مهم را آسان مپندار که بلایی است بزر . باید بر اشترش نشسددت و توسددنش 

هایش را چون دشددت همددوار سدداخت. پددس عقلددت را بدده فرمددان آور و را رام کرد و کوه

 رشته کار خود به دسددت گیددر. و نصددیب و بهددره خددویش دریدداب. اگددر آمدددن را خددوش 

 ندارى از کار کناره گیددر و بدده تنگندداى خددود گریددز. جددایی کدده در آن، راه رهددایی بسددته 

 اسددت. سزاسددت کدده دیگددران آن کددار را کفایددت کننددد و تددو در خددواب باشددی آنسددان، 

که هرگز کس نپرسد که فلان کجاست؟ به خدا سوگند، که این جنگ جنگی اسددت بددر 

حق. همراه کسی که او نیز بر حددق اسددت. و او را بدداکی نیسددت کدده ملحدددان چدده کردنددد 

 .(63البلاغه، نامه  )نهج

 فتنه اطاعت از حاکم اسلامی است.   بنابراین یکی از وظایف کارگزاران حکومت هنگام 

در شرایط فتنه توده مردم باید همانند همیشه در برابددر قددانون اسددلامی خاضددع باشددند، 

شان باشد. قانون الهی در شرایط فتنه نباید تعطیل شود و هرچند این قانون به ظاهر به زیان

ف ع  فل می  |تعطیلی آن بکوشد؛ رسول خداکس نباید برای  هیچ ن  ش  ن   يفرماید: گم  دن مددل حدد 
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ع ی فددل  ل هُ و  سدد 
یبُ طل
ل ل ل ی امدد  ؛ هددرکس در  يحُدُودل الله

م  ال قل و  ُ یدد  هُ الله بدد  ذَّ ال ی ع   ت عدد 
ل دُودل الله الل حددُ إلب طدد 

گری کند تا مانع اجرای آن بشود خدای بزر  او را در قیامت اجرای قانون الهی واسطه

 .(443 ، ص2ق،  1385)م ربی، کند«  عذاب می

یکی دیگر از وظایف هنگام فتنه، که برای انحلال فتنه کددارآیی بددالایی دارد، امددر بدده 

ثیر قرار أمعروف و نهی از منکر است. ازآنجاکه فتنه آرامش و امنیت اجتماعی را تحت ت

فرمایددد: می ×تواند امنیت را به اجتماع بازگردانددد. امددام بدداقردهد، این دو فریضه میمی

ها حددلال یابنددد، کسددبها امنیددت میراستی که با )امر به معروف و نهی از منکر(... راهگبه

گددردد و از دشددمنان شددوند و زمددین آبدداد میشوند، حقوق غصب شده بازگردانده میمی

 .(56  -55  ، صص5،  1393)کلینی،  یابند«  شود و امور سامان میدادخواهی می

ی عمل کنند که نه تنها عامل فتنه نباشند، بلکه دشمن شکل  افراد در شرایط فتنه باید به

گران مقاومددت کددرده و نتواند از آنها سوء استفاده نماید؛ و بالاتر اینکه باید در برابددر فتندده

 فتنه را خاموش کنند.

ها همچون شتر دو ساله باش؛ نه پشتی دارد تا سددوارش فرماید: در فتنهمی×امام علی

 .(1البلاغه، حکمت)نهجشوند و نه پستانی تا شیرش را دوشند«  

هشیاری و بیداری بیش از پیش افراد برای دچددار نشدددن در   کلامآن حضرت در این  

حضددرت بدده معنددای واگذاشددتن تکلیددف و   کددلامدهنددد.  دام فتنه را مددورد توجدده قددرار می

ی عمددل کنددد کدده فرصددت سددوء نددوع  گیری نیست، بلکه بدین معناست که فددرد بددهگوشه

 استفاده از دشمن گرفته شده و هرگز در زمین دشمن بازی نکند.

ى گکددن فددی الفتندد  ها در فضاى فتنه، این جملددهفرماید: گبعضیرهبر مع م انقلاب می

کننددد معنددایش فهمند و خیددال میکابن الللبون لا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلب« را بد می

این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بکش کنار! اصلًا در این جمله این نیست 

گر نتواند از تو اسددتفاده کنددد؛ که گبکش کنار« این معنایش این است که به هیچ وجه فتنه

از هیچ راه. گلا ظهر فیرکب و لا ضرع فیحلددب«؛ ندده بتوانددد سددوار بشددود، ندده بتوانددد تددو را 

بدوشد؛ مراقب باید بود... خددوب، ایددن کنارکشددیدن، خددودش همددان ضددرعی اسددت کدده 
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نددزدن، کردن، کنارکشددیدن، حرفیحلب؛ همان ظهرى است که یرکب! گدداهی سددکوت

خودش کمک به فتنه است .در فتنه همه بایستی روشنگرى کننددد؛ همدده بایسددتی بصددیرت 

 .(02/07/1388ای، )خامنهداشته باشند«  

ترین چیزی که برای نجات از فتندده نیدداز اسددت، امددام و راهبددری بصددیر، یکی از حیاتی

از این راهبر با عنوان کشتی نجات نددام بددرده   ×مجرب، متقی و روشنگر است. امام علی

 نماید:و مردم را به پیوستن به آنها دعوت می

عوُا  »ل و  ضدد  اف ر   ال مُندد 
یددقل رل ن  ط  وا عدد  جددُ رِّ  و  ع 

ا»ل فنُل النَّجدد  ت نل بلسددُ
ا   ال فددل و  ق وا أ مدد  اسُ شددُ ا النددَّ ی ه   أ 

ص   ٌ  ی  دد  نٌ و  لقُ مدد  اءٌ آجددل ا مدد  ذ  ا   هدد  أ ر  ل م  فدد  ت سدد  ا و أ ول اس  ندد  ن  ن هدد    بلج  ف ل ح  م   أ 
»ل ر  ان  ال مُف اخ  یج 

 تل

ت نددل  ا و  مُج  ا آکللهُدد  لهدد  ؛ ای مددردم بددا  يب هل ضددل رل أ ر  ل  یدد  عل ب ارل الزَّ ا کدد  هدد 
تل إلین اعل قدد  رل و    یدد 

ل »ل ل ر   الثَّمدد 

توزی فراتددر آییددد و های نجات دل اموا  فتنه را بشکافید از خط پست کینهنیروی کشتی

 کدده های فخرفروشی را زیر پا له کنید. پیروزی را تنها دو کس نصیب برنددد: یکددی آنتا 

 جویی نیروهددایش کدده بددا مسددالمتبا نیروی کافی برخیزد و به پرواز درآیددد دو دیگددر آن

 ای گلددوگیر و هددر آن کددس کدده را فرصت آسایش دهد. این آبی اسددت گندیددده و لقمدده

افشدداند زار بددذر میمیوه را پیش از رسیدن بچیند کشددتگری ناکددام را مانددد کدده در شددوره

 .(5البلاغه، خطبه)نهج

 کردن آتش فتنه باید:گهربار برای خاموش  کلامباتوجه به این  

 از اختلاف پرهیز شود؛ −

 فروشی و تکبر پرهیز شود؛ از فخر −

 ولایت پیوسته به آنها کمک کرد؛به یاران  −

 گران کمک نکرد(.گیری کرد )به فتنهاز فتنه کناره −

؛ زیددرا اسددتالهی   یهای نیفتادن در دام فتنه، پناه بردن به اولیایکی از کاراترین روش

در زیددارت  اسددت،حددق در آنهددا و بددا آنهددا  در اصلالهی حق آشکار است و    یبرای اولیا

نددُهُ« جامعه کبیره می ع دل لددُهُ و  م  تمُ  أ ه  ندد  ی کمُ  و  أ  ن کمُ  و  إللدد 
یکمُ  و  مددل ع کددُم  و  فددل ق  م   ؛خوانیم: گال حدد 

شناسددد می طور کامددلبددهبرای قرار گرفتن در جبهه حق باید با کسی که حددق را    روازاین 
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فرمایددد: گمددا اهددل بیددت پیددامبر از آن می  ×همراه شد و در پناه او قرار گرفت«. امام علی

 .(93البلاغه، خطبه)نهجخوانیم«  ها در امانیم و مردم را بدان نمیفتنه

فرماید: گاى مردم همچنین مولای متقیان در خصوص تبعیت از طریق هادیان الهی می

هایی اسددت کدده بدده شددما وعددده داده شددده و نزدیددک اسددت اکنون هنگام فرا رسیدن فتندده

برخورد با رویدادهایی که حقیقت آن بر شما ناشناخته و مبهم خواهد بود. دانسددته باشددید 

ها پی بددرد و آن روزگددار را ما )مهدى موعود منت ر( به راز این فتنهطریق  آن کس که از  

دریابد، با مشعل فروزان هدددایت ره بسددپرد و بدده سددیره و روش پاکددان و نیکددان )پیددامبر و 

ها را بگشاید و بردگانل در بند ظلم و امامان معصوم( رفتار نماید، تا در آن گیر و دار گره

هاى گمراهددی و هاى اسیر استعمار را از بردگی و اسارت برهاند، تودهخودخواهی و مللت

دیگددر عبددارت ه ستمگرى را متلاشی و پراکنده سازد، و حق طلبان را گددردهم آورد، و بدد 

تشکیلات کفر و ستم را بر هددم زنددد و جدددایی و تفرقدده اسددلام و مسددلمانان را تبدددیل بدده 

ها در پنهددانی از مددردم بدده ها بلکه قرنه و سامان بخشد. این رهبر مدتنمودپارچگی  یک

سر برد و هر چند دیگران کوشش کنند تا اثرش را بیابنددد، نشددانی از رد پددایش نیابنددد. در 

شدددن چون آمادهها آماده شوند، هماین هنگام گروهی از مؤمنان براى درهم کوبیدن فتنه

شددان بدده نددور و فددروغ قددرآن شمشیر که در دست آهنگر صیقل داده شده. همینان چشمان

انددداز شددود، شددامگاهان و روشن گردد، مو  با شکوه تفسیر قرآن در گوش دلشددان طنین 

البلاغدده، )نهجی حکمددت و معددارف الهددی سددیراب گددردد صددبحگاهان جانشددان از چشددمه

 .(150خطبه

د  ایشان در خصوص فایده اتصال به خداوند در او  فتنه می اع  علندد  ت ط  سدد 
نل ال فرماید: گف م 

؛ در او  آن فتنه هریک از شما کدده بتوانددد  لَّ ف ل ی ف ع ل  زَّ و  ج   ع 
ل ل ی ا لله هُ ع  ل  ن ف س 

ک  أ ن  ی ع ت قل
ل لل

و در جددایی  .(156البلاغدده، خطبدده)نهجخویشتن خویش را با خدای پیونددد دهددد بایددد بکوشددد«  

گ ناگاه، چون دیگی کدده بددر آتددش باشددد، جوشددیدن گرفددت و فتندده سددر فرماید:  دیگر می

سوى امیرتان بشتابید و اگر خدا خواهد، براى جهاد بددا دشددمن، بدده پددیش برداشت. پس به

 .(1البلاغه، نامه )نهجتازید  

ش را واسددطه یاولیددا  بایدددچگونه باید به خداوند متصل شد؟ برای اتصال بدده خداونددد  
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سددیل  ؛ اى زیرا خداوند می  ؛قرار داد  ال و 
هل نددُوا اتَّقددُوا الله  و  اب ت  ددُوا إلل یدد  ا الَّذین  آم  ی ه  فرماید: گیا أ 

 ،(35)مائددده،  سددوى او دسددتاویز بجوییددد«  اید، از خدا پروا کنید و بهکسانی که ایمان آورده

کنددد و آنددان درهددای ها نعمدداتش را عطددا میش بددر انسددانیهمچنین خداوند از طریق اولیا

ملنلین  امامان را باب الله معرفی می×رحمت الهی هستند. امام صادق ؤ  یددرُ ال مددُ
مل ان  أ  کند: کدد 

ل الَّذل  بلیل هُ الَّذل   يب اب  الله ن هُ و  س 
ت ی إللاَّ مل رل   يلا  یؤُ     ی جدد 

لل ذ  لدد    و  کدد  هل ه  ل  ی رل ل    ب ن  س  ُ   يم  الْ  ئلمددَّ

  » دو احل داً ب ع د  و 
احل ى و   .(352 ، ص25ق،  1403)مجلسی، ال هُد 

 مواجه با فتنه  ی. راهکارها6

 کنیم:برای مواجهه با فتنه بیان کرده اشاره می ×به بخشی از راهکارهای امام علی

 . ثبات قدم 6-1

خوانددد. میفددرا  ها افراد را بدده ثبددات قدددم در مقابلدده بددا فتندده  در پیچ فتنه  ×امیرمومنان

را هنگامه فتنه افراد باید در مقابل تبلی ات سوء دشمن دچددار تزلددزل نگشددته و دیددن خددود 

های خویشددتن مصددونیت بدده عمددل آورنددد، تردیدددهای حف  کننددد و از عقایددد و دیدددگاه

. فریب دشددمن (137، ص 1381)طبیعددی، دشمنان را ترتیب اثر نداده و یقین خود را حف  کنند 

نباید استحاله فکری را بر جبهه حق وارد سازد، بلکه اهالی جبهه حق بایددد بددا روشددنگری 

در   ×نشینی ننمایددد. امددام علددیسازان را آشکار ساخته و از مواضع خود عقببطلان فتنه

ت نل و  البلاغه مینهج  183خطبه ن  ال فددل جدداً مددل هُ م خ ر  ل  لدد  عدد   الله  ی ج 
ن  ی تَّقل َّهُ م  ن ل مُوا أ  فرماید: گو  اع 

ل م ؛ آگاه باشید آن کس که تقوای الهی پیشه کنددد و از خدددا بترسددد خداونددد نوُراً ملن  ال  

گریددزد«. ها میگشاید و با نور هدایت از تاریکیروی او میها بهراهی برای رهایی از فتنه

ای روحیه تقددوا شود که هرگاه در جامعهاین نکته دریافت می  ×از این بیان امیرالمؤمنین 

های احتمددالی کدداهش پذیری آن جامعه در برابر فتنددهو پرهیزگاری گسترش یابد، آسیب

 خواهد یافت.

ا ل ال فلت ندد  ؛  يو  ت ث بَّتوُا فل فرماید: گالبلاغه مینهج  150ایشان در خطبه »ل و  اع ولجدد  و  شدد 
ق ت امل ال عل

 .« دی بمان  استوار و قدم ثابت  هافتنه و  هاشبهه  کولا   خم و چی پ  در  تا  دی بکوش
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 . عدم تکروی  6-2

باید در فتنه با جامعه    روازاین   ؛دانندتکروی در فتنه را موجب تباهی می  ×مولا علی

یعُ فل  للُ  فل   يبود: گی ضل انُ و  ی ه  د  ا ال وُح  ه  ک ب انُ؛ تک  يغبُ ارل ا الر  ه 
یقل رل ها  روان در غبار آن فتنهط 

. این  (151البلاغه، خطبه  )نهجرسند«  گردند و سواران با قدرت در آنها به هلاکت مینابود می

ای بزر  و سنگین است که نه تنها غبار آن  اشاره است به اینکه گاه فتنه به اندازه  کلام

سازمان و  بسیار  مخالفان  بلکه  است،  کافی  محدود  مخالفان  نابودکردن  نیز  برای  یافته 

می کوبیده  هم  در  آن،  مسیر  در  قرارگرفتن  آن  هنگام  با  مقابله  یارای  را  و کسی  شوند 

شاید   شبه  من ورنیست.  غبار  به  که  باشند  دانشمندان  و  فضلا  گوحدان«  گرفتار  از  ها 

های نیرومند باشد که  دهند و شاید گرکبان« کنایه از گروهشوند و حق را از دست میمی

فتنه برابر  در  مقاومت  تاب  نیز  افراد  آنها  که  است  این  من ورشان  شاید  ندارند.  را  گران 

خود را جدای از جامعه ندانند، بلکه نسبت به هدایت یا ضلالت جامعه احساس مسئولیت  

 کرده و افراد را در فتنه یاری دهند. 

 . تقوا6-3

شود؛ زیرا حق و باطل ممزو  شده و باطل با پوششی از در فتنه حق بر افراد مشتبه می

کند و حددق عنوان فرقان عمل میحق خود را عرضه کرده است؛ در این آمیختگی تقوا به

توانددد راه حددق و راه باطددل را نماید؛ چراغی کدده میرا از باطل متمایز ساخته و روشن می

نددُوا إلن  ت تَّقددُوا که خدای متعال می طورنشان دهد تقواست؛ همان ذین  آم  ا الددَّ ی هدد  فرماید: گیا أ 

قاناً؛ اى کسانی که ایمان آورده ع ل  ل کمُ  فرُ  اید، اگر از خدددا پددروا کنیددد بددراى شددما الله  ی ج 

؛ بنابراین یکددی از (29)انفال، دهد« دهنده حق از باطل( قرار مینیرویی جدا کننده )تشخیص

تددوان رفت از فتنه رعایت تقوای الهی است؛ با تقوای الهددی میمهمترین راهکارهای برون

هُ بسددت خددار  شددد و راه یافددت؛ زیددرا قددرآن میاز بن  ل  لدد  عدد  قل الله  ی ج  ن  ی تددَّ  فرمایددد: گو  مدد 

جاً؛و هر که از خدا پروا کند بددراى او راه بیددرون شدددن ]از هددر دشددوارى و اندددوهی [ م خ ر 

 .(2)طلاق،  پدید آرد« 

فرماید: گیکددی از آثددارى کدده بددر تقددوا رهبر مع م انقلاب در خصوص این دو آیه می
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دهد. اگر انسددان آثددارى مترتلب است، این است که خداى متعال به کارهاى ما برکت می

بر تقوا مترتلب شده است، ملاح ه کنددد، خواهددد دیددد کدده  -کلام الهی   -را که در قرآن  

هاى لهنددی او داده شددده اسددت: گإلن  ت تَّقددُوا الله  جواب همه احتمالات و خددواطر و وسوسدده

قاناً، اگر تقوا پیشه کنیم، خداى متعال براى ما فرقان   ع ل  ل کمُ  فرُ  یعنی فارق بددین حددقل   -ی ج 

به وجود خواهد آورد. راه حددقل و باطددل بددراى مددا مشددتبه نخواهددد شددد؛ راه بدداز   -و باطل  

خواهد شد. وقتی انسان فهمید حق کدام است، باطددل کدددام اسددت، بددا شددجاعت بیشددترى 

 .(02/06/1378ای، )خامنهکند  حرکت می

شدت به شناخت حق و باطل کمک کددرده و ابددزار قدرتمندددی بنابراین تقوا در فتنه به

 . استبرای ناکام گذاشتن فتنه  

ت نل در سخنی می  ×امام علی جاً ملن  ال فددل ع ل  ل هُ م خ ر   الله  ی ج 
ن  ی تَّقل َّهُ م  ن ل مُوا أ  فرماید: گو  اع 

ل م ها و ؛ بدانید کسی که تقوی پیشدده کنددد، خداونددد بددرای او نجدداتی از فتنددهو  نوُراً ملن  ال  

 .(183البلاغه، خطبه  )نهجدهد«  ها قرار مینوری در تاریکی

تقوا به معنای توجه به خدا، در همه امور دستورات حق را مقدددم شددمردن، آنجددا کدده 

 حق واجب ساخته با تمام وجود وارد شدن و آنجا که حق حرام ساخته دوری جستن.

 . بصیرت6-4

گر را کدداهش داده، فتندده را بخشددیدن بدده آن سوءاسددتفاده فتنددهافزایش بصیرت و عمق

ع  درباره بصیرت می  ×کند. امام علیاثر میاثر یا بیکم مدد  ان  ق د  ج  ی ط  فرماید: أ لا  و  إلنَّ الشَّ

ب هُ و    ز 
عل حل جلل هُ و  إلنَّ م  ی ل هُ و  ر  ل ب  خ  ت ج  تل   ياس  یر 

ی ن ف سددل   يل ب صل لدد  تُ ع  ا ل بَّسدد  ي؛  يم  لدد   و  لا  لددُبِّس  ع 

آگاه باشید که شیطان حزب خود را گرد آورده و سددواران و پیادگددانش را بسددیج کددرده 

است. همان بصیرت دیرین هنوز هم با من است. چنان نیستم که چهره حقیقت را نبیددنم و 

 .(10البلاغه، خطبه)نهجحقیقت نیز بر من پوشیده نبوده است 

توانیددد در افددزایش بصددیرت فرماید: گجوانددان عزیددز! هرچدده میرهبر مع م انقلاب می

بصددیرتی مددا بخشیدن به بصیرت خود، تلاش کنید و نگذارید دشمنان از بیخود، در عمق

استفاده کنند؛ دشمن به شکل دوست جلوه کند، حقیقت به شکل باطل و باطل در لبدداس 
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ى مهمتددرین مشددکلات جامعدده همددین را اى ازجملددهحقیقت. امیرالمؤمنین در یددک خطبدده

ابُ الله می ا کلتدد  ال فُ فلیهدد  عُ یخُدد  د  امٌ تبُ تدد  کدد  عُ و  أ ح  اءٌ تتَُّبدد  ت نل أ ه و 
ءُ وُقوُعل ال فل ا ب د  « در شمارد: گإلنَّم 

طور واضح در مقابل مددردم آشددکار و فرماید: اگر حق بهمی  ×همین خطبه، امیرالمؤمنین 

طور تواند زبان علیه حددق بدداز کنددد. اگددر باطددل هددم خددودش را بددهظاهر بشود، کسی نمی

ا ضددل  ثٌ و    سویآشکار نشان بدهد، مردم به   ذ  ن  هدد  ذُ مددل خدد  باطل نخواهند رفت. گو  ل کلن  یؤُ 

«. آن کسددانی کدده مددردم را می انل جدد    ثٌ ف یمُ ز 
ا ضددل ذ  خواهنددد گمددراه بکننددد، باطددل را ملن  ه 

کنند، آن وقددت کنند، ممزو  میآورند؛ باطل و حق را آمیخته میصورت خالص نمیبه

ل نتیجه این می ل ت و     ی س 
ه يشود که گف هُن الل ی ائددل

ل ل ل ی أ و  انُ ع  ی ط  «؛ حددق، بددراى طرفددداران حددق الشَّ

ى ما. نگددذاریم حددق و باطددل شود. این است که بصیرت میشود اولین وظیفههم مشتبه می

 .(15/7/1388ای، )خامنهمشتبه بشود«  

 فتنه   قی. مصاد7

سُولل سوره انفال می  24خداوند متعال در آیه لرَّ
ل ل و  ل له
ت جیبوُا لل نوُا اس  ا الَّذین  آم  ی ه  فرماید: گیا أ 

رُون؛ شدد  هل تحُ  هُ إلل یدد  نددَّ  و  أ 
هل  و  ق ل بددل

ءل ر  ی ن  ال مدد  ل مُوا أ نَّ الله  ی حُولُ بدد  ییکمُ  و  اع  ما یحُ 
عاکمُ  لل اى  إللا د 

اید، خداى و پیامبر را پاسخ دهید هنگامی کدده شددما را بدده چیددزى کسانی که ایمان آورده

و بدانید که خدا میان مددرد و دل  - دلی شماستسبب زنده -  سازدتان میخوانند که زنده

 شوید«.[ به سوى او برانگیخته و فراهم میشود و ]بدانید کهاو حائل می

گوندده آمددده: گو  سددوره انفددال این   25در این آیه به اطاعت از پیامبر امر شده و در آیدده

دیدُ ال علقدداب؛ ل مُوا أ نَّ الله  شدد  ً  و  اع  اصَّ ن کمُ  خ 
ل مُوا مل ت ن ً  لا تصُیب نَّ الَّذین  ظ 

ای و از فتندده  اتَّقوُا فل

رسد؛ )بلکه همدده را فددرا خواهددد گرفددت؛ چراکدده بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی

 دیگران سکوت اختیار کردند.( و بدانید خداوند کیفر شدید دارد!« 

افتد که از پیامبر اطاعت نشددود؛ بددا یک احتمال این است که فتنه درصورتی اتفاق می

اطاعت از پیامبر برابر است با ایجاد فتندده؛ توانیم به این نتیجه برسیم که عدماین احتمال می

بنابراین در طددول تدداریخ اسددلام کسددانی کدده از دسددتورات و رهنمودهددای پیددامبر اطاعددت 

 کنیم.  های آن اشاره میگران هستند به برخی از نمونهنکردند، از مصادیق فتنه
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 امیه. فتنه بنی7-1

امیدده اسددت کدده ترین آنها فتندده بنیهای فریبنده است. یکی از هولنا تاریخ پر از فتنه

امیه چون ولایت البلاغه آمده است. حکام بنیاز آن یاد کرده و در نهج  ×حضرت علی

ها به للت کشاندند، فتنه سددهمگینی را ایجدداد پیشوای حق را کنار زدند و مسلمانان را قرن

شود و حکمای دروغین زمددام امددور کردند. هنگامی که به حاکم الهی و حقیقی پشت می

  ×شددود. مددولا علددیگیرند حقوق پایمددال شددده و ظلددم و بیددداد حدداکم میدست میرا به

 ها را مقددارن بددا ها دانسددته و شدددیدترین ظلددم و سددتمترین فتنددهامیدده را ترسددنا فتندده بنی

جدداهلی   زمدداندوران آنها معرفددی کددرده ظلمددت ایددن دوران را چددون ظلمددت و تدداریکی  

 فرماید:دانند و میمی

اى امیدده بددر شددما اسددت، فتنددهها در ن ر من، فتندده بنیآگاه باشید همانا ترسناکترین فتنه

جا را فراگرفتدده و بددلاى آن دامنگیددر نیکوکدداران اسددت. اش همددهکور و ظلمانی که سلطه

هددا ها را بشناسد نگرانی و سختی آن دامنگیرش گردد، و هرکس که فتنددههرکس آن فتنه

امیه بعد از من براى شددما اى براى او رب نخواهد داد. به خدا سوگند بنیرا نشناسد، حادثه

زمامداران بدى خواهند بود، آنان چونان شتر سرکشی که دست بدده زمددین کوبددد و لگددد 

زند و با دندان گاز گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد، با شما چنین برخوردارى دارنددد، 

ها و از شما کسی باقی نگذارند، جز آن کس که براى آنها سودمند باشد یددا آزارى بدددان

امیه، بر شما طولانی خواهد ماند چندددان کدده یددارى خواسددتن نرساند. و بلاى فرزندان بنی

شددده از پیشددواى شما از ایشان چون یارى خواستن بنده باشد از مددولاى خددویش یددا تسلیم

آور، و ظلمتددی بددا تدداریکی اى زشددت و تددرسامیدده پیدداپی بددا چهددرههدداى بنیخددود. فتندده

آید. نه نور هدایتی در آن پیدا، و ندده پددرچم نجدداتی در آن جاهلیت، بر شما فرود میعصر

 .(93البلاغه، خطبه)نهجخورد  روزگاران بچشم می

 . حکمیت7-2

بر لشکر معاویه ماجرای بر سددر   ×در آستانه پیروزی حضرت علی  ،در جنگ صفین 

ها پیش آمد و در پی آن افرادی از لشکر آن حضددرت فریددب خوردنددد و نیزه شدن قرآن



ل 
سا

شم
ش

ره 
ما
 ش
،

ول
ا

، 
ار
به

 
14
03

 
ی 
یاپ
)پ

19) 

188 
 

 

www.jqss.isca.ac.ir 

 

 آن حضددرت را مجبددور بدده حکمیددت کردنددد. حکمیددت فتندده سددهمگینی بددود کدده در 

 پوشددش قددرآن بدده میدددان آمددد و افددرادی را وارد گددرداب مهلددک خددود کددرد. ویژگددی 

 مشتر  کسانی که دچار این فتنه شدددند ایددن بددود کدده قددرآن صددامت را بددر قددرآن ندداطق 

 ای حسدداس ولددیل خدددا را مجبددور بدده بصددیرت در برهددهترجیح دادند. در این فتنه افددراد بی

قبول عملی که از آن اکراه داشت کردند. افرادی که بدده آنهددا بددرای جهدداد فددی سددبیل الله 

تکیه شده بود امتحان خود را خوب پس نداده و در آتش فتنه حکمیت سوختند. افددرادی 

درمددان و دارو و مددرهم باشددند، درد بی ×کدده قددرار بددود نیددروی سددپاه امیرالمددومنین 

 شدند. ×امیرمومنان

در پاسخ به یکی از یاران پس از پذیرش حکمیت که گفت: ما را از ×حضرت علی

یک از ایددن دانیم کدامحکمیت نهی فرمودى، سپس پذیرفتی و داور تعیین کردى ما نمی

 سف فرمود:أدو کار درست است؟ امام دست بر روی دست کوبید و با ت

این سزاى کسی است که بیعت با امام خود را تر  گوید، و پیمان بشددکند. بدده خدددا 

سوگند، هنگامی کدده شددما را بدده جنددگ بددا معاویدده فراخواندددم، خوشددایندتان نبددود، ولددی 

کردیددد، شددما را راهنمددایی خداوند خیر شما را در آن قددرار داده بددود، اگددر مقاومددت مددی

گرداندددم، اگددر سددر بدداز رفتید شددما را بدده راه راسددت برمددیکردم و اگر به انحراف میمی

کددردم، در آن صددورت وضددعیتی مطمددئن زدید، دوباره شما را براى مبارزه آمدداده مددیمی

خددواهم بدده داشتیم. املا دریغ، با کدام نیرو بجنگم و به چه کسی اطمینان کنم. شگفتا، مددی

مددانم اید، کسی را میدرمان من شدهها را درمان کنم، ولی شما درد بیوسیله شما بیمارى

دانددد که میخواهد آن را بیرون کشد، درحالیکه خار در پایش رفته و با خار دیگرى می

خار در تن او بیشتر شکند و بر جاى ماند. خدایا طبیب این درد مرگبار بدده جددان آمددده، و 

 .(121البلاغه، خطبه)نهجرسان این شوره زار ناتوان شده است  آب

 های آن . مثالی از یک فتنه و ویژگی7-3

شددوند کدده خطددر ای میدر مورد آینده مسلمانان متذکر فتندده  ×حضرت امیرالمومنین 

گیرنددد دانند که یکدیگر را گاز میجویان را همچون حیوانی میع یمی دارد؛ ایشان فتنه
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 فرماید:خوانند. ایشان در این مورد میو این فتنه را مسبب شک و تردید در عقاید می

کننددده اسددت، کدده اى سر برآورد که سخت لرزاننده، در هم کوبنده و نابودسپس فتنه

ل زنددد، و مردانددی پددس از درسددتی و سددلامت، گمددراه هددایی پددس از اسددتوارى مددیقلددب

هددا پراکنددده، و عقایددد پددس از هددا هنگددام هجددوم ایددن فتنددهگردنددد، و افکددار و اندیشددهمی

هددا برخیددزد گردد. آن کس که به مقابله بددا فتنددهآشکارشدنشان به شک و تردید دچار می

کوبد. کند، او را در هم میشکند، و کسی که در فرو نشاندن آن تلاش میکمرش را می

هاى سددعادت گیرند، و رشتهجویان چونان گورخران، یکدیگر را گاز میدر این میان فتنه

مانددد. حکمددت و دانددش گردد، و حقیقت امر پنهان مددیشان لرزان میو آیین محکم شده

کوبند، و با سددینه ها را در هم مینشین آیند، و بیابانیابد، ستمگران به سخن میکاهش می

گردنددد، و ها نددابود مددیروان در غبار آن فتنهنمایند. تکهاى ستم، آنها را خرد میمرکب

شددود، و هددا وارد مددیها با تلخی خواسددتهرسند. فتنهسواران با قدرت در آن به هلاکت می

هددایی بددرد. فتنددههاى دین را خراب، و یقین را از بین مددیدوشد، نشانههاى تازه را میخون

هددا پددر رعددد و که افراد زیر  از آن بگریزند، و افراد پلید در تدبیر آن بکوشند. آن فتندده

بددرق و پددر زحمددت اسددت، در آن پیوندددهاى خویشدداوندى قطددع شددده، و از اسددلام جدددا 

هددا بیمددار، و مسددکن گزیدددگان کددو  هددا چنددان ویرانگرنددد کدده تندرسددتگردند، فتنهمی

اى است که خونش بدده رایگددان ریختدده، و افددراد ترسددویی کدده کنند، در آن میان کشتهمی

دهنددد، و بددا ت دداهر بدده ایمددان آنهددا را گمددراه طالب امانند، با سوگندها آنان را فریددب مددی

 .(151البلاغه، خطبه  )نهجکنند  می

ها و ، آشددوب151البلاغدده من ددور از فتندده در خطبددهبنددابر عقیددده بعضددی شددارحان نهج

اضطرابات تاتار است که اغلب جوامع اسلامی را دربرگرفت و مصیبتی بدده بددار آورد کدده 

ها و ماندن در برابر فتنهتوان گفت: هنوز آثار آنها در این جوامع باقی است. برای سالممی

طور جدددی از دو عوامل ویرانگر فرهنگی و دینی و ارزشی و اقتصادی و حقوقی بایددد بدده

عامل نیرومند اساسی برخوردار بود: اول، تعلیم و تربیت صحیح و جدی برای آمددوزش و 

ق در دو یهای جامعه بر مبنددای )حیددات معقددول( کدده براسدداس محکددم حقدداپرورش انسان

که باید« استوار است. دوم، اراده جدی و که هست« و گانسان آنچنانقلمرو گانسان آنچنان
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همت برای گگردیدن« و تحول از یک جاندار مح  به مقام انسانی که اگر خودکامگان 

رسددد و انسددان از تدداریخ طبیعددی امروز اجازه فرمایند! این تحول و گردیدن به فعلیددت می

 .(358  ،357  ، ص9،  1398)جعفری، گردد « منتقل مییحیوانی به گتاریخ انسانی تکامل

 یریگجه ینت

 دست آمد:در این نوشتار ضمن تعریف ل وی و اصطلاحی فتنه، نکات لیل به

 البلاغدده بدده هددر دو بعددد اشدداره . فتنه دارای بعد فردی و اجتمدداعی اسددت کدده در نهج1

 شده است.  

 ها عبددور کنددیم نیازمنددد شددناخت دقیددق فتندده و ابعدداد . برای اینکه بدده سددلامت از فتندده2

 آن هستیم.  

 ه، احکددامی کدده بدددعت شدددها پددنج چیددز اسددت؛ هواهددایی کدده تبعیددت . ریشدده فتندده3

حددق و باطددل و فراموشددی  آمیخددتن در همنهدداده شددده، مخالفددت بددا کتدداب خدددا، 

 تذکرات الهی.

های اجتماعی هنگام برقراری حکومت اسلامی، اطاعددت از . مهمترین وظیفه در فتنه4

 حاکم اسلامی است.

بددرای خدداموش کددردن فتندده بایددد از اخددتلاف و   ×. براساس فرمایشددات امددام علددی5

فخرفروشی و تکبر پرهیز شود، بدده یدداران ولایددت پیوسددته بدده آنهددا کمددک کددرد و 

 گران یاری نرساند.فتنه

 قدددم داشددت، تکددروی نکددرد، از تقددوا و بصددیرت . در برخددورد بددا فتندده بایددد ثبات6

 برخوردار بود.
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 ب داد: دائره الاثار و التراث.  .الویوه و النظائر فی اليرآن الكریم .ق(1409) .ابن موسی، هارون .2
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تهددران: دفتددر نشددر فرهنددگ   (.9 )  الب  لالاهتریملالاه و تفسلالایر نهت  .(1398)  .جعفری، محمدتقی .4

 اسلامی.

5. ( .  ». قم: اسراء.مفاتیح الحیا(. 1391جوادی آملی، عبدالله

ت دولددت. ئدد جمهور و اعضددای هی(. بیانات در دیدار رئیس02/06/1378ای، سیدعلی. )خامنه .6

 .B2n.ir/g54874ای الله خامنهرسانی دفتر حف  و نشر آثار آیتپایگاه اطلاع

(. بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. پایگدداه 02/07/1388ای، سیدعلی. )خامنه .7

 .B2n.ir/u48682ای الله خامنهرسانی دفتر حف  و نشر آثار آیتاطلاع

(. بیانات در دیدار عمومی مردم چالوس و نوشددهر. پایگدداه 15/07/1388ای، سیدعلی. )خامنه .8

 .B2n.ir/d00380ای الله خامنهرسانی دفتر حف  و نشر آثار آیتاطلاع

قدداهره: وزارت  .لفلالااظ کتلالااب الللالاه العنیلالان الویلالاوه و النظلالاائر  .ق(1412) .دام ددانی، ابوعبدددالله  .9

 اوقاف.

 -دارالعلددم  بیروت:    -  دمشق  .المفر ات فی  ريب اليرآن  .ق(1412)  .راغب اصفهانی، حسین .10

 الشامی الدار 

های اجتماعی پیشبرد فتندده در جنددگ نددرم از دیدددگاه (. محر 1390علی، احمدرضا. )شاه  .11

 .163 -191 (، صص3، پیش شماره )مطالعات قد ت نرم . نشریه×حضرت علی
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 . بیروت: مکتب  البنان.(2 ) اقرب الموا  م(. 1992شرتونی، سعید. ) .12

. تهران: سازمان عقیدتی سیاسددی نیددروی انت ددامی کالبد شكافی فتنه(.  1381طبیعی، منصور. ) .13

 دفتر سیاسی.

تهددران: انتشددارات   .الب  لالاهفتنه ا   یدگاه امام علی    نهت(.  1383غفوری چرخابی، حسین. ) .14

 قداست.

 قم: انتشارات هجرت (.8 ) كتاب العلن  .ق(1410فراهیدى، خلیل بن احمد. ) .15

بیددروت: دارالکتددب  (.4 ) اليلالااموس المحلالایطق(. 1415فیروزآبددادی، محمددد بددن یعقددوب. ) .16

 العلمی .

 نا.. تهران: بیالب  هتریمه و شرح نهتق(. 1365فی  الاسلام، علی نقی. ) .17

متددرجم: حسددین اسددتادولی(. تهددران: ، 5)   الكلالاافی (.1393) .یعقددوبکلینددی. محمددد بددن  .18

 دارالثقلین.

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربي .رحا ا نوا   .ق(1403) .مجلسی، محمدباقر .19

تهددران: بنگدداه ترجمدده و  (.9 ) التحيلق فی كلمات اليرآن الكريم  .(1360مصطفوى، حسن. ) .20

 نشر کتاب.

 .قم: مؤسس  آل البیت (.2 )  عائم ا س مق(. 1385م ربی، نعمان بن محمد. ) .21
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